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انتقاد از خندوانه
در يكــى از قســمت هاى خندوانــه، 
هنگامــى كه رامبــد جــوان از ژاله 
صامتى، ميهمان برنامه خواست براى 
بيننده هــا جوك تعريــف كند با اين 
پاســخ مواجه شــد: تمام جوك هايى 
كه بلــدم بى ادبى اســت! رامبد هم 
بــه او گفت: كارى كــن فرزندت اين 

برنامــه را نبينــد! فيلم اين اتفــاق بازتاب زيــادى در فضاى مجازى 
داشــت. حجت الاسلام «على سرلك» درباره اين فيلم در اينستاگرامش 
نوشــت:«آقاى رامبد جوان! در كنار همه نقاط قوت، يكى از ضعف هاى 
مهم خندوانه را پرداختن علنى به مســائل جنســى در قالب كلمات و 
رفتارها بويژه در اســتندآپ ها مى دانم. قبح زدايى از چنين مســائلى 
به نفع هيچ كس حتى تلويزيون و خندوانه نيســت. در اين قسمت از 
برنامه تان براى اينكــه ميهمان بتواند جوك بى ادبى اش را تعريف كند 
به او مى گويــى كارى كند كه فرزندش برنامه را نبيند! آقا رامبد عزيز 
اين كشور پر اســت از همين نيازها، همه بچه هاى ما هستند. موضوع 

براى شوخى و خنداندن كم نداريم».

درباره اظهارنظر هاى پرت و پلا
بى پايان  و  نظرهاى جنجالــى  اظهار 
ســلبريتى ها در موضوعــات مختلف 
اين روزها ســوژه داغ فضاى مجازى 
اســت. «وحين يامين پــور» هم در 
ارتبــاط با اين اظهــار نظرهاى گاه و 
بى گاه برخى سلبريتى ها در توييترش 
نوشته است: «از اظهارات پرت و پلاى 

سلبريتى ها متأسف مى شويم ولى شبكه هاى اجتماعى به مرور در فرآيند 
رسواسازى، محدوده اعتبارى آن ها را معين خواهد كرد و آن ها را به كار 
ويژه اصلى شان يعنى «سرگرمى» و تبليغات تجارى باز مى گرداند. در اين 

ميان ما بايد سعى كنيم اين فرآيند را سرعت بخشيم».

جان دادن مقابل چشمان پدر
حال و روز اين روزهــاى مردم يمن 
به دليل تجاوز سعودى ها با همدستى 
سران آمريكايى، وضعيتى تأسف بار و 
دردناك اســت. اخيــراً فيلمى از يك 
پدر يمنى كه با دســت خالى نهايت 
تلاش خود را براى نجات جان كودك 
پنج ماهه خود به كار گرفته در فضاى 

مجازى منتشــر شده است. اين مرد بيش از ســه ساعت با پاى پياده 
راه رفته تا به مركز پزشــكى برسد فرزندش را كه به خاطر سوء تغذيه 
حاد در حال جان دادن اســت به پزشــك برســاند.پس از تلاش يك 
ســاعته پزشــكان اين تلاش نتيجه اى ندارد و عقيــل طفل پنج ماهه 
اين پدر يمنى مقابل چشــمان پدر جان مى دهد. پزشكان پس از فوت 
كودك جســد وى را در كفن پيچيده و بــه وى تحويل مى دهند تا به 
روســتا بازگشته و پيكر كوچك و نحيف فرزند خود را به خاك بسپارد. 
اين فيلم بازتاب زيادى در رســانه هاى سرتاســر دنيا داشته و اعتراض 
گسترده كاربران فضاى مجازى را به دنبال داشته است. با اسكن كردن 

اين كد، فيلم را ببينيد.
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گفت وگو با «حسينعلى مردانشاهى» كه جدى ترين جريان 
نوگراى موسيقى محلى تربت جام را ايجاد كرده

هواى تازه در موسيقى نواحى

چرا «مهشيد ضيايى» از فرقه بهاييت روى گردان شد؟

بهايى زاده اى كه 
بهايى نماند
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ادب و هنر

عباس احمدى از نحوه شكل گيرى محفل شعر «قم پز» مى گويد

قم، مركز طنز سالم و اجتماعى 
شده است
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سيما و سينما

حواشى حضور چهره هاى سينمايى و تلويزيونى در تبليغات

سلبريتى تبليغاتچى
 از رانت و رابطه در مى آيد

دكتر عادل پيغامى از جبهه هاى نرم و فرهنگى در جنگ اقتصادى سخن مى گويد

مردم؛ سربازان اصلى جنگ اقتصادى

ماجراى فحاشى ها و هجمه هاى اخير به 20:30 و خبرنگار آن چيست؟ مجازآباد

تاوانِ شفاف سازى

يك اعتقاد نه چندان عاشــقانه مى گويد: عشــق و عاشــقى بر دو نوع است! نوع 
اول، عشقى است كه كيش و مسلك سرش نمى شود. نوع دوم كه شايد خيلى ها 
موافقش نباشند، عشــقى است كه كيش، مسلك و دين و ايمان سرش مى شود 
و خيلى اهل بى گدار به آب زدن نيســت. فارغ از اينكه شــما اين تقسيم بندى 
من درآوردى را قبول داشته باشيد يا نه، در هر حال، عاشقى از هر نوعش كه باشد، 
بالاخره بى دردســر نيست. نمونه اش «مهشــيد ضيايى» كه يك عشق و عاشقى 
از نوع او، ســال ها پيش مســير زندگى او را عوض مى كند و ســال هاى تلخى را 
برايش رقم مى زند. پدربزرگِ مادرى «مهشيد» وقتى چشمش به دختر بهايى افتاد، 
هوش از سرش پريد! دين و ايمان آبا و اجدادى اش را بى خيال شد، قيد اعتقادات 
موروثى اش را هم زد و دست آخر به معشوقش رسيد. حاصل ازدواج آن ها دخترى 
بهايى بود كه بعدها با پســرى از هم فرقه اى هاى خودش ازدواج كرد و در نهايت 
«مهشيد ضيايى» بدون اينكه خودش بخواهد، به صورت يك بهايى خالص به دنيا 
آمــد! خب... قبول دارم كه تا اينجاى ماجرا هنوز اتفاق عجيب و غريبى رخ نداده 
است. اين حكايت عشق و عاشقى مى تواند براى 
پيروان هر دين و آيينى اتفاق بيفتد. بهايى 
شدن موروثى «مهشــيد» هم البته چيز 
عجيب و منحصر به فردى نيست. چه اينكه 
همه ما مسلمان ها، مسيحيان و... هم در 
قــدم اول به صورت موروثى و يا به كمك 
جبر جغرافيايى، مسلمان يا مسيحى 
البته  مى آييــم.  دنيــا  به 
مصايب بعــدى كه در 
زندگى سوژه گزارش 
شــكل  امــروز 
 ، نــد مى گير
چــه  گر ا

خيلى ...

پديده و حفظ شخصيت قهرمانى
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حاشيه سومحاشيه اول

حاشيه دوم

پايان داستان

در كشــور ما اصولاً كسى نبايد از پشت پرده ها و برخى مسائل درگوشى خبردار شود و آن ها را افشا كند وگرنه 
حسابش با كرام الكاتبين است. وظيفه خبرنگارهاى تلويزيون و جرايد هم اين است كه اصلاً به آن ها توجه نكنند و 
با جمله به من هيچ ربطى ندارد از كنارشان عبور كنند. مثلاً اگر آقا و خانم سلبريتى حب الوطن سر مى دهد و بعد 
گندش درمى آيد تابعيت فلان كشور را دارد، كسى حق ندارد آن را افشا كند يا اگر فلان خواننده كه معلوم نيست 
چه طور و با چه رانتى سر از اين حرفه درآورده، روى آنتن زنده تلويزيون از پاسخ دادن به چهارتا سؤال درمورد 
حرفه اش عاجز است، بازهم كسى حق ندارد از اوانتقاد كند؛ در غير اين صورت با چراغ سبز آقاى خواننده، سيل 
طرفدارانش در توييتر و اينستاگرام و بقيه شبكه هاى اجتماعى، شخصيت خبرنگار مورد نظر را به لجن مى كشند 
كه چرا از او انتقاد كردى و گفتى كه دستگاه هاى موسيقى را بلد نيست؟ همه چيزهايى كه در بالا خوانديد حكايت 
اين روزهاى فضاى مجازى و هجمه اى است كه عليه يك بخش خبرى صداوسيما و زهرا چخماقى، خبرنگار اين 
بخش خبرى راه افتاده است. خبرنگارى كه گزارش هايش در بخش داغ هاى مجازى كه ويژه ترندهاى اين فضاست، 

در اين چندماهه حسابى ديده شده و در شبكه هاى اجتماعى دست به دست چرخيده است. 

 ماجراى وزير جوان و پيام رسان هاى داخلى

آتش اين هجمه را يك جورهايــى وزير جوان ارتباطات 
روشــن كرد و جرقه اش را زد. ماجرا از آنجايى شــروع 
شــد كه زهرا چخماقى در 20:30 عليــه اين وزارتخانه 
گزارشــى انتقادى تهيه و پخش كرد. محتواى گزارش 
هم عدم حمايت درست و حســابى وزارت  ارتباطات از 
پيام رسان هاى بومى بود. موضوعى كه همه كارشناسان 
و مديــران اين پيام رســان ها روى آن صحه گذاشــتند 
و تأييــدش كردند. حتى جلــوى دوربيــن آمدند و از 
سياست هاى وزارتخانه انتقاد كردند كه اصلاً تلگرام نشده، 
تكليفشان را روشن نمى كند كه مى خواهد از آن ها حمايت 
كند و چندين و چند انتقاد ديگر. خيلى طول نكشيد كه 
محمد جواد آذرى جهرمى، كه در توييتر حســابى فعال 
اســت، به اين گزارش واكنش نشان داد و نوشت: «وام به 
پيام رسان ها، ارائه پهناى باند رايگان، نيم بها شدن مصرف 
آن ها براى كاربران، ارائه فضاى مراكز داده رايگان به آن ها 
كه در مصوبه شــوراى عالى فضاى مجازى در حمايت از 
پيام رسان ها آمده و در بيانيه اى مديران پيام رسان ها آن 
را تأييــد كرده اند، يكجا در 20:30 تكذيب شــد.» آقاى 
وزير البته به همين يك توييت بســنده كرد و دوباره از 
صدا و ســيما انتقاد كرد و به آن ها تاخت كه مانع رشد 
پيام رسان هاى داخلى هستند. آن هم با هشتگ معاونت 
سياسى صدا و سيما و 20:30. انگار آقاى وزير چراغ سبز 
نشان داده بود كه هجمه ها را عليه اين معاونت آغاز كنند؛ 
چون چندســاعت بعد از اين توييت، سرتاسر توييتر پر 
شد از انتقاد از معاونت سياسى صدا و سيما و چخماقى 
و حمايت از وزير ارتباطات. آذرى جهرمى كه دست بردار 
نبود، فيلمى از مصاحبه مديرعامل پيام رسان گپ منتشر 
كرد و مدعى شد كه حرف هاى انجيدنى در بيست وسى 
گزينش شده پخش شده است. اين توييت بازى هاى وزير 
جوان با واكنش خبرنگار بيست و سى روبه رو شد: «ولى 
من جاى وزيرِجوان بودم جاى توييت و اســتورى كردنِ 
نظرم نسبت به گزارش هاى اين چند روز در خبر20:30 
توضيح مي دادم كه به چه دليل دو هفته است دوربين ما 
دنبال ايشــونه امّا حاضر به مصاحبه و دفاع از خودشون 
نيستن.» بعد از علنى شدن اين ماجرا آقاى وزير گفت كه 
علاقه اى به مصاحبه با اين رسانه ندارد، چون قرار است 
صحبت هايش را گزينش شــده پخش كنند. چخماقى 
در گــزارش ديگرى همه اتهامات آقاى وزير را با دليل و 
برهان پاسخ داد و آتشى كه آذرى جهرمى عليه بيست و 
سى و چخماقى شروع كرده بود، خيلى زود خاموش شد. 
وزير ارتباطات حالا بايد جواب ســؤالات پرشمار مردم را 
بدهد كه مهم ترينش اين است: چرا شخص وزير مملكت 
كه داعيه حمايت از پيام رســان داخلى را دارد، از تلگرام 

استفاده مى كند؟

 سلبريتى هاى عصبانى!

حدود يك ماه پيش روزنامه فرهيختگان، عليه سلبريتى ها 
دســت به افشــاگرى زد و لو داد كه كدام بازيگران تابعيت 
دوگانه دارند و كدامشان بچه هايشان را آن طرف آب به دنيا 
آورده اند كه بتوانند راحت تر تابعيت آنجا را بگيرند. گزارش 
در فضاى مجازى دســت به دست چرخيد و بالاخره سر از 
تلويزيون درآورد. اين بار هم 20:30 و زهرا چخماقى در متن 
اين گزارش انتقادى بودند و لب به شكايت از سلبريتى هايى 
باز كردند كه شعار حب الوطن و ايران و غيره سر مى دهند 
اما ترجيح مى دهند بچه هايشان را در خارج از كشور به دنيا 
بياورند و خودشــان هم براى روز مبادا تابعيت فلان كشور 
را داشته باشند. خيلى طول نكشيد كه سيل واكنش هايى 
ســلبريتى ها به اين گزارش و جدولى كه منتشر شده بود، 
شروع شد. شــيلا خداداد كه هردو فرزندش را در خارج از 
كشــور به دنيا آورده در اينســتاگرامش نوشت: پس تمام 
مشــكلات مملكت تقصير ما بود و خودمون خبر نداشتيم. 
شــما به جاى اينكه حواس مردم رو با اين چرنديات پرت 
كنين اخبار درست راجع به مملكت بهشون بدين. الان كه 
چى؟ آخ آخ من كه خيلى خجالت كشــيدم الان ساميار و 

ساتين رو قورت ميدم و دوباره در وطن به دنيا ميارمشون.
فريبرز عرب نيا هم در ويديويى با جملات تند زير در مورد دو 
تابعيتى بودنش صحبت كرد: پوزش ميخوام اگر تند سخن 
ميگم. فهرستى چاپ شده با عنوان سلبريتى هاى دو تابعيتى 
و بنده رو هم مفتخر كردن و نشــانده اند آن بالا. تلويزيون 
جمهورى اســلامى هم طبق معمول سعى كرده اون هايى 
كه محبوب دل مردم هســتند تخريب بشن و اون هايى كه 
نفرت انگيز هســتند و كارى جز تخريب كشــور ندارند رو 
محبوب دل مردم بكنه هر چه پيشتر برويد ضربه  بيشترى 
مى خوريد. كارى كــه داريد مى كنيد توليد براى 10 يا 15 
درصد مردم هست كه اون ها هم شما رو شناختن و اون ها 
هم هم ميهن ما هستند.من هنوز دوتابعيتى نيستم و اگر بشم 
هم به خودم مربوط ميشه. سام درخشانى هم با حرف هايش 
در برنامه من وشما به نوعى شروع كننده اين ماجرا بود، از 
قافله واكنش نشان دادن عقب نماند و نوشت: محبوبيتى كه 
اخبار 20:30 به آدم ميده رو صد تا سريال و فيلم سينمايى 
نميده… كافيه يه خبر بره و ببرتت زير سؤال… ديگه برو 
بشين و از شهرت و محبوبيتت تا مدت ها لذت ببر… دمتون 
گرم و خسته نباشيد! بماند كه طرفداران همين سلبريتى ها 
دوباره به خانم خبرنگار حمله ور شــدند و تا توانستند به او 
فحاشى كردند. اين واكنش ها تا آنجا پيش رفت كه چخماقى 
و بيست وســى ها چند شــب پيش براى اين ماجرا دوباره 
گزارشــى روى آنتن بردند و با خبرنگارى كه اين فهرست 
را تهيه كرده بود، مصاحبه كردند تا همه بفهمند كه داستان 
تابعيت دوگانه و زايمان خارج از كشــور ساخته و پرداخته 

ذهن كسى نيست و عين واقعيت است. 

 على ضيا، ماكان بند و رفقا
تلويزيون اين روزها به محل آمد وشد و تبليغات بعضى از خواننده ها و گروه هايى 
تبديل شده كه معلوم نيســت چه طور ره صدساله را يك شبه طى كرده  و سر از 
اين ماركت درآورده اند. ماجرا از آنجايى شــروع شد كه ماكان بند، ميهمان برنامه 
فرمول يك به تهيه كنندگى و اجراى على ضيا شدند و وقتى كه مجرى برنامه از 
آن ها خواست تا هفت دستگاه موسيقى ايرانى را نام ببرند كه از جواب عاجز ماندند 
و دست به دست شدن فيلم اين به اصطلاح سوتى در شبكه هاى اجتماعى سوژه 

گزارش چخماقى شد. گزارشى كاملاً انتقادى از آشفته بازار موسيقى ايران و برخى برنامه هاى تلويزيونى كه جولانگاه اين به اصطلاح 
خواننده ها شده است. اولين كسى كه به اين گزارش واكنش نشان داد، على ضيا بود. واكنشى تند و نه چندان مودبانه آن هم روى آنتن 
زنده: «بعضى ها نميتونن موفقيت ديگران رو ببينند و براى همين شروع مى كنن به حرف و حديث ساختن براى اونا. اين يك مريضى 
ديگه! بايد برن دكتر خودشون رو نشون بدن!» بعدهم يكى از خوانندگان ماكان بند در استورى صفحه اينستاگرامش نوشت كه 20:30 
و چخماقى ناخواسته دارند برايشان تبليغات مى كنند. فن پيج هاى اين گروه موسيقى تا همين امروز مشغول فحاشى به چخماقى 
هستند. همين الآن اگر اسم زهرا چخماقى را در اينستاگرام جست وجو كنيد، با بيش از 200 واندى پست روبه رو مى شويد كه بيش از 

90 درصدشان توهين هاى اين خبرنگار صداوسيما از طرف فن پيج ها و طرفداران ماكان بند است. 

همه شفاف سازى را دوست ندارند
آن طــور كه به نظر مى آيد، چخماقى و بقيه دوســتانش دارند تاوان شــفافيت و 
افشــاگرى را مى دهند و شايد اگر كارى به بى سوادى ماكان بند يا تابعيت دوگانه 
برخى از بازيگران نداشــتند، اين قدر مورد هجمه و حمله طرفداران و حتى خود 
همين به اصطلاح سلبريتى ها قرار نمى گرفتند.  شفافيتى كه درست است به مذاق 
هنرپيشه ها و البته بعضى هاى ديگرخوش نيامده و همچنان در هر شبكه  اجتماعى 
كه دستشان برسد مشغول فحاشى به چخماقى هستند، اما خيلى از مردم را راضى 

كرده و دلشان نمى خواهد كه با فشار و كمپين نه به تلويزيون چند بازيگر و سلبريتى كه به واسطه همين صداوسيما مشهور شده اند، 
قطع شــود: «خوشــحالم از اينكه خبرنگارانى انقلابى و پرتلاش مانند زهرا چخماقى داريم. انسان هاى حسود هميشه در پى تخريب 

شخصيت هاى جوان و خوش كار هستند. اميدواريم با قدرت به راهتان ادامه دهيد دلاوران جنگ نرم.»
«روايت حواشى فرهنگ وهنر،اونم تو صداوسيما، پيچيدگى هايى داره: 1-جسارت مى خواد 2-مخاطبش، يه سمپات سياسى ساده نيست 
و روى خرابى چهره هاى محبوبش، حساسه 3-سوژه بايد به دقت توى يه پلان كلى فرهنگى رصد شه تا اهميت وارزشش واقعى باشه و 
زهرا چخماقى تواين چالش ها، يكى از حرفه اى تريناست». «او بايد همان طور كه از كنسرت خيابانى و تعهد و تخصص محمد معتمدى 
حمايت مى كند، جفنگيات خيابانى ماكان بند و هيراد را نقد كند همان طور كه از پرستويى محترم باديگارد مكرر حمايت مى كند، به 

پرستويى ضعيف و جلف لس آنجلس نهيب بزند وظيفه رسانه عدالت است، نه تعريف و تمجيد هميشگى!»
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مردم

پيشنهاد سفر

گشت و گذارى در ميان بناهاى تاريخى تربت جام
سفر به روزگار تيمورى

حسين رسول زاده : تربت جام، شهرى بزرگ در حاشيه جاده اى تاريخى 
اســت كه نيشابور و هرات، دو شــهر مهم خراسان كهن را به هم پيوند 
مى داده اســت. اين شهر كه در فاصله 165 كيلومترى شرق مشهد قرار 
دارد، امروزه يك شــهر بزرگ مرزى به حساب مى آيد. تربت جام، شهر 
تاريخ است و در گوشه و كنار آن، آثار فراوانى از دوره هاى مختلف تاريخى 

را مى توان ديد. 

 مجموعه تاريخى مزار شيخ احمد جام 
«احمد بن ابوالحسن جامى نامقى ترشيزى» مشهور به «احمد جام»، نام آورترين 
عارف سده پنجم و ششم و معاصر سلجوقيان بوده است. آرامگاه شيخ احمد 
جام مجموعه بناهايى است كه بر گرد خانقاه او، كه حالا مزار اوست، ساخته 
شده. مجموعه آرامگاه شيخ احمد جام، نزديك به 800 سال قدمت دارد. اين 
مجموعه تاريخى را مى توانيد در انتهاى خيابان ميرقوام الدين شهر تربت جام 

ببينيد. اين مجموعه شامل چندين و چند بناى تاريخى است. 

 ايوان آرامگاه: ايوان بناى آرامگاه شيخ احمد جام، 28 متر ارتفاع دارد. 
فضاى داخلى ايوان، مقرنس كارى و بيرون آن با كتيبه هاى كاشى، تزيين 
شده است. قبر شيخ در برابر ايوان قرار گرفته. يك درخت پسته روى قبر 

روييده كه اهالى آن را از كرامات شيخ مى دانند. 

 در چوبــى گنبدخانه: ورودى بــه محوطه گنبدخانــه، يك در 
دو لت چوبى است. اين در كه از چوب ساج و گردو ساخته شده، يكى از 

شاهكارهاى هنر منبت است و بيش از 700 سال قدمت دارد. روى هر 
دو لت در، كتيبه هايى به خط كوفى نقش شده است.  

 بناى گنبدخانه: گنبدخانه، صحن خانقاه شــيخ بوده و يك محوطه 
مكعب است كه سقف و بخش هايى از ديواره هاى آن با گچ برى و نقاشى 
تزيين شده است. روى ديوارهاى گنبدخانه، خط نوشته هايى وجود دارد 

كه برخى شان به اندازه خود بنا، قدمت دارند. 

 مسجد عتيق: مسجد عتيق در ضلع جنوب شرقى صحن مزار قرار 
دارد و شبستان آن چسبيده به گنبدخانه است. اين مسجد يك ضلع ايوان 
مانند هم دارد. مسجد عتيق، مسجد جامع پيشين تربت جام بوده است. 

 مسجد كرمانى: مسجد كوچك كرمانى، يكى از باشكوه ترين بناها در 
مجموعه آرامگاه شيخ احمد جام است. اين مسجد در ضلع جنوب شرقى 
ايــوان قرار گرفته و ورودى آن از يكى از اضلاع ايوان اســت. كتيبه هاى 
گچبرى اين مســجد، يكى از بى نظيرترين آثار هنرى در مجموعه مزار 

شيخ احمد جام هستند. 

 مسجد جامع: مســجد جامع تاريخــى تربت جام هنوز هم مسجد 
جامع است و نمازهاى جمعه و جماعت اهل سنت شهر، در آن جا برگزار 
مى شــود. صحن اين مسجد درست در پشت گنبدخانه است و علاوه بر 
ورودى اصلى، راه دسترســى به آن از كنار گنبدخانه و از حياط كوچكى 

است كه به سراچه مشهور است. 

 مقبره قاسم انوار
قاسم انوار، عارف و شاعر سده هشتم و نهم قمرى است. او كه متولد سراب 
تبريز است، بيشتر عمرش را در شهر هرات، مقر حكومت تيمورى، گذرانده 
است. قاسم انوار در اواخر عمر به منطقه جام آمده و همين جا از دنيا رفته 
است. مقبره قاسم انوار، خانقاه او بوده است. اين بناى تاريخى در حاشيه 
روستاى «لنگر» در 30 كيلومترى غرب تربت جام قرار دارد. مقبره آجرى 
قاســم انوار در دوره قاجار از نو ساخته شده است. بناى فعلى يك ايوان 

ورودى دارد كه به شبستان مى پيوندد. 

 مسجد نور
 مســجد نور در حاشيه روســتاى «بزِد»، در واقع خانه اى است كه شيخ 
احمد جام، در آنجا به عبادت و رياضت مى پرداخته. بناى مسجد نور در 
دوره هاى مختلف نوسازى شده است. بناى فعلى يك بناى آجرى ساده 
است كه ستون هاى چوبى، سقف آن را نگه داشته است. در كنار مسجد 
نور، يك قنات قديمى هم وجود دارد. به احترام اين مسجد، يك مقام هم 

در موسيقى تربت جام، به نام «مسجد نور» ساخته شده است. 

 آرامگاه ميرغياث الدين
آرامگاه ميرغياث الدين هم يك بناى خانقاهى است كه در حاشيه گورستان 
روســتاى بزِد، در 17 كيلومترى جنوب غربى تربت جام قرار دارد. در اين 
آرامگاه كه حوالى 400 سال قدمت دارد، به سنت قديم خراسان، قبر نه 
در زير گنبدخانه، بلكه در برابر ايوان قرار دارد. به باور اهالى، ميرغياث الدين 
يكى از نوادگان شــيخ احمد جام است. وجود قبرهايى منسوب به ديگر 

فرزندان و نوادگان شيخ احمد جام، اين احتمال را تقويت مى كند. 

 رباط سمنگان
رباط سمنگان در نزديكى روستاى «كاريز نو» در 50 كيلومترى شمال غربى 
تربت جام قرار دارد. رباط سمنگان يك رباط سرپوشيده است. حجره هايى 
در بخش بيرونى رباط وجود دارد. اين رباط، يك ايوان هم دارد كه ورودى 
كاروانسرا است كه با يك هشتى به محوطه اصلى بنا وصل مى شود. سقف 

بنا با قوس هاى طاقى و با ستون هاى آجرى ايجاد شده است. 

 رباط جام
رباط جام مثل بسيارى از بناهاى ديگر اين شهر، در دوره تيمورى ساخته 
شــده است. رباط جام يك كاروانسراى چهارايوانه است كه برج هايى هم 
داشته است. اين كاروانسرا مثل ديگر كاروانسراها، يك حياط مركزى دارد 
كه دورتا دور آن، حجره هايى است كه در قديم، محل استراحت مسافران 
بوده است. رباط جام، در خيابان دكتر كوثرى تربت جام قرار گرفته است. 

  شما هم مدير دبيرستان تيزهوشان هستيد 
و هم سرپرست يكى از متفاوت ترين گروه هاى 
موسيقى نواحى. اين دو فعاليت، چطور در كنار 

هم جمع مى شوند؟
خب من اهل تربت جام هستم؛ شهرى كه ميراث دار 
تاريخ و فرهنگ خراســان  اســت. من در روستاى 
«رحمت آبــاد» به دنيــا آمــدم، در نزديكى منطقه 
تاريخى «بوژگان»؛ منطقه اى كه تا همين سال هاى 
اخير ويرانه هايى از شــهر باســتانى بوژگان در آن 
قرار داشــت. اين ويرانه ها الان به خاطر احداث بند 
خاكى، زير آب رفته اســت. پدرم اصالتا رگ و ريشه 
در طوايف بلوچ دارد؛ بلوچ سالارخوانى. مردانشاهى 
يكى از تيره هاى آن طايفه است. مادرم اما از طايفه 
«بهَلولى» است و بهلولى ها طايفه بزرگى هستند كه 
از سيســتان تا خراســان، پراكنده اند. ما از كودكى 
نواى موسيقى مقامى را در خانه مى شنيديم. پدرم 
نى مى زد. مادرم «چاربيتى» مى خواند. ما در گويش 
تربت  جام به دوبيتى مى گوييم چاربيتى. هنوز هم 
گاهى كه خواهرها و برادرها دور هم جمع هستيم، 
مادرم چاربيتى مى خواند. مادرم لالايى هاى بسيارى 
هم بلد اســت كه در آن سال ها، شب و روز آن ها را 
مى شنيديم. من قطعه «حنا حنا» را كه در تازه ترين 
آلبوم گروه اجرا كرده ايم، سال ها پيش از مادرم شنيده 
بودم. شــعرهاى قطعات مادر و برخى قطعات آلبوم 
ترانه هاى جام را هم از اشعار فولكى كمك گرفته ام كه 
در حافظه مادرم بود. پدرم ظهرها كه دور هم جمع 
بوديم، يك نوار چاربيتى مى گذاشــت و همه با هم 
گوش مى كرديم. پدرم عاشق چاربيتى خوانى مرحوم 
اســتاد «نورمحمد درپور» و مرحوم استاد «غلامعلى 
پورعطايى» بود و هســت. جالب اســت كه پدرم با 
چاربيتى ها فال هم مى گرفت. نوار را كه مى گذاشت، 
مثلا به خواهرم مى گفــت چاربيتى اول به نيت تو، 
به من مى گفت چاربيتى دوم به نيت تو. بعد هم بر 
اساس چاربيتى ها، نيت خوانى مى كرد. اما بيشترين 
ســاز و آوازى كه از سال هاى كودكى در يادم مانده، 
مربوط به عروسى هايى اســت كه در روستا برگزار 
مى شد. هر مراسم عروسى دنيايى بود از آيين و ساز 
و آواز. عروســى ها در منطقه تربت جام، چند شب 
طول مى كشــد. يك شب «خَربره» است و يك شب 
«گندم پاك كنى»، يك شــب«حنابندان» و يك شب 
هم مجلس عروسى و فرداى آن هم «دست به دست 
كردن» و «نار زدن». شــب هايى كه مجلس عروسى 
بود، سرنا و دهل با مراسمى ويژه و آهنگ مخصوص، 
وارد روســتا شده و در ميدانگاهى مستقر مى شد. از 
غروب هم بازى هاى «هتن» شروع مى شد. گاهى يك 
دور هتن، تا يك ســاعت و نيم هم طول مى كشيد. 
ما بچه ها بخش هايى ازآغاز هتن را مى ديديم و بعد 
چرخى در كوچه ها مى زديم و مى گشــتيم و وقتى 
برمى گشتيم، هنوز هتن ادامه داشت. آخر شب هم 

كشتى گيرى ها شروع مى شــد كه آن هم باز ساز و 
آوازهاى خودش را داشــت. كودكى هاى من در اين 

فضا گذشته است. 

 آن همه ســاز و آواز فقط در شما عشق به 
موسيقى را به وجود آورد؟

نه. همه خانواده ما ميراث دار موســيقى هستند و از 
اين خانواده ها در تربت جام بويژه در روســتاهايش 
كم نداريم. خواهر بزرگم در حوزه آواز فعال اســت. 
از همان قديم بــا مادرم «پادايرگــى» مى خواندند. 
«پادايرگى» شعرها و دوبيتى هايى است كه خانم ها در 
محافل زنانه بويژه در عروسى ها با «دايره» مى خوانند. 
خواهــرم با جمعى از خانم ها گروهى دارد و كارهاى 
آوازى مى كنند. خواهران كوچكترم هم دوتار مى زنند.

 در روستاها تا همين دهه هاى اخير، موسيقى 
جزء جدايى ناپذير زندگى معمول آدم ها بوده 
است. چرا حالا اين وضعيت در روستاها وجود 

ندارد؟
در روســتاها هنوز هم موسيقى زنده است و همراه 
زندگى آدم هاســت، امــا واقعيت آن اســت كه در 
دهه هاى اخير، روستاها عمدتا آن نظام فرهنگى را 
كه بر همه آداب و رســوم مردمشان حاكم بوده، از 
دســت داده اند. به موازات آن هم شادابى و طراوت 
از روســتاها رفته است. روســتاها هم گرفتار همه 
مشكلات اجتماعى هستند كه در شهرها هم خلق 
آدم ها را تنگ مى كند. در اين ميان البته روســتاى 
ما، رحمت آباد توانســت تا حدودى همان شادابى و 
طراوت را حفظ كند. ساز و آواز هيچ وقت در روستاى 
ما قطع نشــد. براى همين هم در مجالس و محافل 
خوانندگى، هميشه دوتار و دوتارنوازى بوده و هست. 
همان ســال ها يادم مى آيد در يك مجلس خانگى، 
شمارى از استادان موسيقى مقامى مهمان خانه ما 
شدند. نزديك دامادى پسرعمه ام بود و شوهرعمه ام 
مجلسى ترتيب داده و از شمارى از استادان موسيقى 
مقامى دعوت كرده بود، اما چون آن ها جاى مناسبى 
براى اين مراســم نداشتند، آن برنامه در خانه ما كه 
خانه بزرگترى بود، برگزار شد. من آنجا براى اولين 
بار توانســتم به دوتار دست بزنم. خب از اين دست 

محافل خانگى هميشــه در رحمت آباد برقرار بود. 
علاوه بر اين ها يك اتفاق ديگر هم در روســتاى ما 
سارى و جارى بود. در رحمت آباد، هم ترك و تركمن 
داشتيم و هم كرد و بلوچ. اين ها هر كدام هم موسيقى 
خودشان را داشتند. همين تماشاى تنوع موسيقى 
مقامى بعدها باعث شد تا در كارهاى گروهى كه انجام 
مى دهيم، بتوانم به تلفيق  موسيقى هاى مختلف فكر 
كنم و به نظرم آن آواها و نواها به خلاقيتم كمك كرد.

 اين خلاقيت ها چطور شكل عملى پيدا كرد؟ 
مــن بعدها در تربت جام، موســيقى را به شــكل 
جدى دنبال كردم. رحمت آباد مدرســه راهنمايى 
نداشــت. من براى درس خواندن به تربت جام آمد 
و در خانه خاله ام ساكن شدم. در آن سال ها شنونده 
موسيقى بودم. همه كاست هايى را كه بيرون مى آمد، 
مى خريدم. دبيرســتان را هم كه تمــام كردم، وارد 
دانشــكده تربيت معلم شــدم. در آن ايــام بود كه 
اندك اندك جنون موســيقى به سراغم آمد. حس 
مى كردم همه آن موسيقى هايى كه شنيده ام در سرم 
جولان دارم. بايد ساز دست مى گرفتم و مى نواختم. 
نواختن دوتار را با همين هيجان شروع كردم. همان 
ســال ها عضو گروه شــيداى جام شــدم كه استاد 
«غلامحسين غفارى» سرپرست آن و استاد قاسم زاده 
مسئول فنى آن بود. گروه «شيداى جام» اولين گروهى 
بود كه به راهنمايى اســتاد غفارى گروه نوازى را در 
تربت جام آغاز كرد. گروه نوازى را اصلا استاد غفارى از 
سال 67 در موسيقى تربت جام آغاز كرد. من هم عضو 

آن گروه بودم و از بودن در كنار استاد لذت مى بردم 
و اســتفاده مى كردم اما راستش ايده هايى در ذهنم 
بود كه حس مى كردم نياز به فضاى نو ترى دارد. دلم 
مى خواست در قطعات تغييراتى بدهم و تنظيمشان 
را عوض كنم. در همين  سال ها توفيق آشنايى با استاد 
مرحوم «ذوالفقار عســكريان» هم نصيبم شد. البته 
كاست هاى دوتارنوازى استاد عسكريان در تربت جام 
در هر خانه اى بود و هست. ما با صداى دوتار ذوالفقار 
عسكريان بزرگ شده بوديم، اما ارتباط  جدى من با 
ايشان و شاگردى در محضرش، به سال هاى حوالى 
80 و 81 برمى گردد. اســتاد عســكريان، مشوق و 
الهام بخش بسيارى از هنرمندان موسيقى مقامى بود. 
همين ها باعث شد تا بيشتر به ايده هايى كه در ذهن 
داشــتم، فكر كنم. در عين حال احساس كردم اين 
ايده ها را با نوجوانان بهتر مى توانم اجرايى كنم. چون 
آنها هنوز ذهنشان با ساختار فعاليت هاى موسيقايى 
شكل نگرفته است. براى همين هم مصمم شدم كه 

كار را با گروه نوجوان ادامه دهم.

 و اين شروعى بود براى گروه «فرداى جام».
بله. ســال 81 من معلم بودم؛ معلم عربى. عده اى از 
دوســتان آموزش و پرورش كه مى دانستند من هم 
دســتى به دوتار دارم، از من خواستند كه تيمى از 
دانش آموزانى كه مى توانند دوتار بزنند، براى مسابقات 
آماده كنم. من مدرسه به مدرسه گشتم و چندتايى 
دانش آموز كه پنجــه اى هم مى زدند، پيدا كردم. در 
همه مدارس آن ســال فقط پنج، شــش نفر بودند 
كــه دوتار مى زدند. من با همان ها و در قالب انجمن 
موسيقى كانون هنر و انديشه، گروهى را تشكيل دادم. 
آن ســال، آن گروه كارش در مسابقات دانش آموزى 
گل كرد. ما اول استان شديم و بعد از آن در مسابقات 
كشورى هم مقام اول را كســب كرديم. سه، چهار 
سالى اين گروه با همان تركيب، در همه جشنواره ها 
و مســابقات رتبه آورد. اين موفقيت ها ادامه يافت تا 
آنكه دانش آموزان گروه، دوره دانش آموزى شــان به 
پايان رســيد. من همان ايام با اعضاى گروه جلسه 
گذاشــتم و گفتم شــما ديگر دانش آموز نيستيد و 
طبيعتا نمى توانيد در مسابقات دانش آموزى شركت 
كنيد. حالا چكار كنيم؟ مى خواهيد فعاليت گروه را 

ادامه بدهيم يا نه؟ مى خواستم بعد از چند سال كار 
كردن، تشنگى شان را بسنجم. بدون استثنا همه شان 
گفتند: «حتما ادامه بدهيم.» ما مى خواستيم خودمان 
را در ايــن گروه ملزم كنيم كه به فرداى موســيقى 
محلى فكر كنيم. براى همين هم اسم «فرداى جام» 
را انتخاب كرديم. گروه ما حالا 16 سال سابقه دارد. 
بچه هاى گروه كه شاگردان من بودند، حالا دوستانم 
هستند و هر كدام شان صاحب تجربه هاى فراوانى در 
موسيقى شده اند. بخشى از كارهاى ما هم در اينترنت 

در دسترس مخاطبان موسيقى قرار دارد. 

 در اين مسير متهم نشــديد كه از سنت 
موسيقى مقامى منطقه عبور كرده ايد؟ 

ما بافت موسيقى را تغيير نداديم و اين كليدى ترين 
موضــوع در كارهاى ماســت. همــه آلبوم هاى ما، 
آلبوم هايى اســت كه كاملا در زمره موسيقى محلى 
جا مى گيرد، امــا روايت هاى تازه اى اجرا كرده ايم. از 
مقامى بــه مقام ديگر رفته ايم يا جملاتى به مقام ها 
اضافه كرده  ايم. البته مختصرى هم ساختارشــكنى 
كرديم. مثلا اگر در مقامى ريتم پنچ و هشت داريم، 
بخشــى از آن را با ريتم «دوچهارم» و «شش هشتم» 
اجرا مى كنيم. همين تغييرات باعث شد تا كار براى 
خودمان جذاب تر شــود و خــب البته مخاطب هم 

استقبال كرد.
ما در آلبوم هاى بعدى، در ســازبندى هم تغييراتى 
بــه وجود آورديــم. در قدم اول، دهــل را در برخى 
قطعات تنظيمى اضافه كرديم. در قطعات حماسى، 
دُهُل حس و حال بهترى مى ســازد. قيچك را هم 
مى خواستيم به كارها اضافه كنيم، اما چون در ابتدا 
دسترسى به آن نداشتيم، كمانچه را به جايش آورديم 
كه به نوعى جايگزين قيچك اســت و در اجراهاى 

صحنه اى صدادهى بهترى هم دارد. 
علاوه بر اين، تربت جام ســرزمين ساز و آواز محلى 
است. ما در گروه فرداى جام، اجراى نمايشى را هم به 
برخى قطعات اضافه كرديم. يعنى حركت را با قطعات 
موسيقى تلفيق كرديم و خوب هم شد. ما آن زمان 
خدمت استاد مرحوم شريف زاده مى رسيديم. ايشان 
از سازبندى جديد بسيار استقبال مى كرد. براى استاد 
مرحوم درپور هم با ســاختار جديد فراوان نواختيم. 
براى اســتاد مرحوم عسكريان هم همين طور. اين 
اســتادان با كسى تعارف نداشــتند و اگر از چيزى 
خوش شــان نمى آمد، راحت حرفشان را مى گفتند. 
اســتاد «فاروق كيانى»، بارها و بارهــا اضافه كردن 
حركات نمايشى به قطعات موسيقى را تاييد كرده  و 
ما را تشويق مى كند كه حتما راهمان را ادامه دهيم. 
خب اين ها با آن فهم بالاى موســيقايى كه داشته 
و دارنــد، نفس حركت هايى از اين دســت را تاييد 
مى كنند و اين مهم ترين دلگرمى براى گروه ماست تا 
در جستجوى افق هاى نويى در موسيقى محلى باشد. 

آنچه مى خوانيد

بيشــترين ســاز و آوازى كــه از 
كودكــى در يادم مانــده، مربوط به 
عروسى هاى روستاست. عروسى ها 
در تربــت جــام، چنــد شــب طول 
مى كشد. يك شب «خَربره» است، 
يك شــب «گندم پاك كنــى»، يك 
شــب«حنابندان» و يك شــب هم 
مجلس عروســى و فــرداى آن هم 
«دست به دست كردن» و «نار زدن»

10

گفت وگو با «حسينعلى مردانشاهى»، معلمى كه همراه شاگردان جوانش 
جدى ترين جريان نوگراى موسيقى محلى تربت جام را ايجاد كرده

هواى تازه درموسيقى نواحى
  مردم/حســن احمدى فرد   «حســينعلى مردانشاهى» متولد 
سرزمينى اســت كه نامش با نواى دوتار عجين شده است. او در 
پايتخت موسيقى خراسان زمين در تربت جام به دنيا آمده است. 
چهل و دو ســال دارد و حالا پس از سال ها معلمى، مديريت مركز 
استعدادهاى درخشان اين شــهر است. علاوه بر اين، حسينعلى 
مردانشاهى سرپرست يك گروه موسيقى هم هست؛ گروهى  كه 
سال هاست با نوازندگان و خوانندگان جوانش، به دنبال هواى تازه 
در اين هنر كهنســال مى گردد. پس از ســال ها فعاليت، حالا نام 

«فرداى جام» يادآور نوآورى در موسيقى محلى است. گفت وگوى 
من با حسينعلى مردانشــاهى، به بهانه سالگرد درگذشت استاد 
مرحوم ذوالفقار عسكريان انجام شــده؛ استاد بى ادعايى كه از او 
به عنوان نام آورترين نوازنده موسيقى مقامى خراسان ياد مى شود. 
مردانشاهى در اين گفتگو از مقام هاى موسيقى تربت جام مى گويد، 
گريزى مى زند به حال و هواى موسيقى در خانواده اش، يادى مى كند 
از اساتيد موسيقى ديارش و خلاصه حرف هايى دارد كه شنيدنش 

خالى از لطف نيست. 

ذوالفقار عسكريان، تكنيكى ترين نوازنده دوتار
به نظر من ذوالفقار عسكريان خلاق ترين و تكنيكى ترين نوازنده دوتار در قرن اخير بود و همه اين خلاقيت ها در عين 
حفظ اصالت انجام مى شد. اين همان چيزى است كه به نظرم بايد در موسيقى نواحى اتفاق بيفتد. شيوه زندگى ايشان 

و كوچ هاى پى درپى باعث شده بود تا ايشان بر اجراى مقام هاى جنوب خراسان، شمال خراسان و حتى بخشى 
از مقام هاى تركمن تسلط داشته باشد. ما در موسيقى خراسان، استاد ديگرى با اين ويژگى ها نداشته ايم. 

ذوالفقار عسكريان، موسيقى مقامى تربت جام را كاملا مى شناخت و سرسپرده اش بود، اما از موسيقى 
ديگر نواحى هم اطلاع داشت و نقاط اشتراك و افتراق شان را مى دانست. همين دانش هم به خلاقيت 

او كمك مى كرد. يعنى كمك مى كرد تا او در عين حفظ اصالت هاى موسيقى مقامى تربت جام، بتواند در 
اين موسيقى، حركت هاى نويى هم ايجاد كند. عسكريان ركورددار توليد آثار هنرى در موسيقى خراسان هم 
است. او نوازندگى بيش از 200 اثر با همراهى آوازى بزرگان موسيقى منطقه همچون استاد مرحوم غلامعلى 
پورعطايى، اســتاد مرحوم نورمحمد درپور، استاد مرحوم مرادعلى سالاراحمدى، استاد كريم كريمى، استاد 

غلامحسين غفارى، استاد عبداالله امينى و ديگر اساتيد را بر عهده داشت.

مخاطب از تكرار خسته مى شود
در اجراهايى كه خودم داشتم يا اجراهايى كه شنونده و بيننده آن بودم، خسته شدن از تكرارها را در مخاطب 
عام مى ديدم. من و شما عاشق موسيقى مقامى هستيم و ساعت ها مى توانيم با لذت درباره آن حرف بزنيم و 
اجراهاى استادان را بشنويم، اما مخاطب عام چطور؟ نبايد توقع داشته باشيم او هم مثل ما اين همه حوصله 
داشته باشــد. مثلا اجراى دو جمله از مقام «االله مدد» هشت دقيقه طول مى كشد؛ خب گوش نسل 
جديد اين تكرارها را نمى پسندد. تكرارها، براى خواص موسيقى ممكن است خسته كننده نباشد، 
اما براى مخاطب عام كه نگاهش لذت بردن از موسيقى است، حتما خسته كننده است. من و شما 
كه علاقه منديم اگر دو ساعت هم چاربيتى بشنويم، خسته نمى شويم، اما مخاطب عام بعد از دو 
بيت منتظر است تا ملودى تازه اى بشنود. من هميشه دنبال راهى بودم تا ضمن حفظ آن اصالت 
كهن و آن داشته هاى اصيل ارزشمند، آورده اى هم براى مخاطب امروز داشته باشيم. براى همين 
هم اولين كارى كه انجام دادم تغيير تنظيم ها بود. اين تنظيم هاى جديد باعث شد تا توجه ها به 

اين سو جلب شود كه اين گروه دارد قطعاتى اجرا مى كند كه تكرار كمترى دارد. 

به نظر من ذوالفقار عسكريان خلاق ترين و تكنيكى ترين نوازنده دوتار در قرن اخير بود و همه اين خلاقيت ها در عين 
حفظ اصالت انجام مى شد. اين همان چيزى است كه به نظرم بايد در موسيقى نواحى اتفاق بيفتد. شيوه زندگى ايشان 

و كوچ هاى پى درپى باعث شده بود تا ايشان بر اجراى مقام هاى جنوب خراسان، شمال خراسان و حتى بخشى 
از مقام هاى تركمن تسلط داشته باشد. ما در موسيقى خراسان، استاد ديگرى با اين ويژگى ها نداشته ايم. 

ذوالفقار عسكريان، موسيقى مقامى تربت جام را كاملا مى شناخت و سرسپرده اش بود، اما از موسيقى 

او كمك مى كرد. يعنى كمك مى كرد تا او در عين حفظ اصالت هاى موسيقى مقامى تربت جام، بتواند در 
اين موسيقى، حركت هاى نويى هم ايجاد كند. عسكريان ركورددار توليد آثار هنرى در موسيقى خراسان هم 
 اثر با همراهى آوازى بزرگان موسيقى منطقه همچون استاد مرحوم غلامعلى 
پورعطايى، اســتاد مرحوم نورمحمد درپور، استاد مرحوم مرادعلى سالاراحمدى، استاد كريم كريمى، استاد 

در اجراهايى كه خودم داشتم يا اجراهايى كه شنونده و بيننده آن بودم، خسته شدن از تكرارها را در مخاطب 
عام مى ديدم. من و شما عاشق موسيقى مقامى هستيم و ساعت ها مى توانيم با لذت درباره آن حرف بزنيم و 
اجراهاى استادان را بشنويم، اما مخاطب عام چطور؟ نبايد توقع داشته باشيم او هم مثل ما اين همه حوصله 
داشته باشــد. مثلا اجراى دو جمله از مقام «االله مدد» هشت دقيقه طول مى كشد؛ خب گوش نسل 
جديد اين تكرارها را نمى پسندد. تكرارها، براى خواص موسيقى ممكن است خسته كننده نباشد، 
اما براى مخاطب عام كه نگاهش لذت بردن از موسيقى است، حتما خسته كننده است. من و شما 
كه علاقه منديم اگر دو ساعت هم چاربيتى بشنويم، خسته نمى شويم، اما مخاطب عام بعد از دو 
بيت منتظر است تا ملودى تازه اى بشنود. من هميشه دنبال راهى بودم تا ضمن حفظ آن اصالت 
كهن و آن داشته هاى اصيل ارزشمند، آورده اى هم براى مخاطب امروز داشته باشيم. براى همين 
هم اولين كارى كه انجام دادم تغيير تنظيم ها بود. اين تنظيم هاى جديد باعث شد تا توجه ها به 

اين سو جلب شود كه اين گروه دارد قطعاتى اجرا مى كند كه تكرار كمترى دارد. 
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همراه با استاد عثمان محمدپرست 
برخى از اجراهاى گروه «فرداى جام» دوتارنواز شهير خوافى
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يادداشت

خــبر

دانشگاه اسلامى پايگاه عقلانيت است و به طور 
طبيعى دانشــجو بايد مصداق برجســته عاقلان 
و خردمندان گردد. دانشــجو در نظام جمهورى 
اســلامى داراى شــأن و موقعيتى بالاست و از 
احترام اجتماعى برخوردار است. جايگاه دانشجو 
با رســالت و وظايف بزرگ پيوند خورده اســت. 
از اين رو دانشــجو بايد تكاليف بزرگ خويش را 
بشناسد و با نشــاط و پويايى و روحيه و انگيزه 
عالــى در راه عمل به آن هــا گام بردارد. درنگ 
در احاديــث اهل بيــت(ع) رســالت و وظايــف 
دانشــجويان را آشكار مى سازد. اميرمؤمنان امام 
على(ع) فرموده اند: «انسان خردمند و فرهيخته 
و روشــنفكر ناچار از داشتن سه صفت مى باشد : 
در شــأن خويش بنگرد، زمانش را بشناســد و 
زبانش را حفظ كند». در اين ســه صفت زيبايى 
كه در اين حديث علوى براى انســان عاقل ذكر 
شده است، سرفصل هاى مهم رسالت دانشجوى 

مسلمان نهفته است. 

 نظر و نگاه به شأن و جايگاه 
قشــر دانشــجو همانند هر قشــر ديگر شأن و 
جايگاهى دارد كــه البته به دليــل امتيازات و 
ويژگى هايش داراى شــأن و جايگاه حســاس و 

بســيار مهمى اســت. آينده و سرنوشت كشور 
اســلامى ايران و انقلاب اسلامى در گرو انديشه 
و رفتار و گفتار دانشجويان دانشگاه هاست. شأن 
دانشجو چيست؟ شأن را احكام و قوانين الهى و 
انتظارات رهبران مذهبى جامعه اسلامى و امت 
اسلامى مى ســازد. انتظارات امام خمينى(ره) و 
خلف صالح ايشــان آيت االله العظمى خامنه اى از 
دانشــجويان حد و مرزهاى شــأن دانشجو را به 
درســتى و دقيق نشان مى دهد و لازم است آثار 
امام و رهبرى راهنماى دانشجويان براى شناخت 
شأن خود قرار گيرد تا آگاهانه در مسير مطلوب 
حركت كنند و عزت و كرامت و احترام فردى و 

اجتماعى ايرانيان را استوار و پايدار سازند. 
قيام شــجاعانه عليــه انحرافــات، وصيت امام 
خمينــى(ره) به دانشــجويان اســت. ايشــان 
فرموده اند: «وصيت اينجانب بــه جوانان عزيز... 
در دانشگاه ها آن اســت كه خودشان در مقابل 
انحرافات قيام نمايند تا اســتقلال و آزادى خود 
و كشــور و ملت خودشان مصون بماند». بديهى 
است كه قيام شجاعانه عليه انحرافات، مقدمات و 
لوازمى دارد كه بايد تحقق يابد. شناخت اصول و 
آرمان هاى انقلاب اسلامى از منابع داراى اعتبار 
براى شناخت انحرافات و تحريفات لازم است و 

ايمان و تقوا و اخلاص نيز براى قيام شــجاعانه 
عليه انحرافات ضرورت دارد.

 شناخت زمان 
دومين عنصر لازم در شخصيت انسان خردمند 
و فرهيخته بر اســاس اين رهنمود امام على(ع) 

«معرفت زمان» است. 
شــناخت زمان اركان و ابعادى دارد كه شناخت 
رخدادها و حوادث جارى در كشــور و جهان و 
پيونــد و ارتباطات آن حوادث بــا هم و توانايى 
تحليل حوادث و طرح و برنامه جامع و پيش بينى 
آينده از آن جمله اند. شناخت جريان ها و افراد و 
احزاب تأثيرگذار در تحولات سياسى و اجتماعى 
ايران و جهان اسلام و غرب و شناخت توطئه ها 
و نقشه هاى دشمنان، براى خنثى سازى توطئه ها 
و براى ادامه راه طى شده امام و شهيدان و براى 
پيشرفت و توســعه همه جانبه سياسى ضرورت 

دارد. 
طرح و برنامه، اقدامات، انديشــه سياسى، گفتار 
سياسى و رفتار سياسى معلول «شناخت زمان» 
است. معرفت زمان، دربردارنده ويژگى هاى علم 
و آگاهى مناسب و مطلوب است و عمق آگاهى و 

همه جانبگى علم را يادآورى مى كند. 

 كنترل و حفظ زبان 
«زبان» راه بســيارى از گناهان بزرگ و كوچك 
اســت؛ بايد گناهان زبانى را شــناخت و زبان را 
از آن ها حفظ كرد. خودســازى و تهذيب نفس 
راه توفيق در كنترل زبان اســت. تهمت، غيبت، 
تمسخر، توهين، دروغ، شايعه، تحريف، انحراف، 
باطل، شــرّ، زشتى، خشونت، تندى، كفر، شرك 
و ارتداد، با زبان و گفتار تحقق مى يابد و رهايى 
از منكرات زبان باعث رشد، كمال و تعالى انسان 
است. دانشجو بايد زبانش را در فرمان بردارى از 
خداى ســبحان و پيامبر و امامان و ولايت فقيه 
قــرار دهد. نشــاط و پويايى سياســى و حضور 
آگاهانه در صحنه هاى نشــر و گسترش معارف 
الهى و حقايق دينى و رويارويى با دشمنان، بايد 
از گناهان زبانى پيراســته گردد. سياست توأم با 
معنويت و سياســت بر اساس ديانت و سياست 
الهى و اخلاقى، رســالت و شــأن دانشــجوى 

مسلمان ايرانى است.
همين اصول سه گانه در حديثى از امام صادق(ع) 
نيز وجود دارد. منصور بن يونس گفته است، امام 
صادق(ع) فرمودند: «بر خردمند اســت كه زمان 
خود را بشناســد، به شأن خويش روى آورد و به 

كار خويش بپردازد و زبانش را نگه دارد».

يادداشت

سه ركن عقلانيت 
و فرهيختگى

به بهانه «روز دانشجو»

نقش و جايگاه علوم انسانى 
در مسير تمدن سازى

يادداشتى شفاهى از حجت الاسلام دكتر عليرضا پيروزمند 
درباره «گام هاى توليد علم دينى»

انديشه: اگر تمدن غرب ظاهراً جهانى شده است به اين دليل است كه 
توانسته فرهنگ مادى را در سه ركن قاعده مند كند؛ آدم تربيت كند؛ 
قوانين جهانى بنويسد؛ ضمانت هاى اجرايى ايجاد كند؛ قدرت رسانه اى را 
به كار بگيرد، بر اساس آن گفتمان سازى كند و به طور نسبى در جغرافياى 
وسيعى از كره زمين بخصوص پس از فروپاشى بلوك شرق تأثيرگذار 

باشد. اين سه ركن عبارتند از:
 توليد دانش هاى متناسب با فرهنگ مادى.

  ساختارسازى ها و نهادسازى هاى متناسب. 
 توليد محصولات متناسب.

ما هم در مســير دستيابى به تمدن اسلامى، بايد اين سه گام را مبتنى 
بر فرهنگ اسلامى برداريم و در سه بعد سياسى، فرهنگى و اقتصادى به 
دانش، ساختار و محصولات مناسب دست پيدا كنيم. علوم به دو دسته 
علوم پايه و علوم انسانى تقسيم مى شوند و علوم انسانى در اين بحث شامل 
علوم اجتماعى، هنر و روان شناسى مى شود. ما بايد جايگاه علوم انسانى در 

نظام علمى و جايگاه نظام علمى را در تمدن سازى درك كنيم.
به ارتباط اين سه ركن دقت كنيد؛ محصولات در گرو ساختارها و روابط 
هستند و طراحى ساختارها و روابط در گرو دانش هاست؛ بنابراين توسعه 
هر كشــور بستگى به ميزان توانمندى او در توليد دانش دارد. اگرچه در 
نظــام علمى، رياضى و فيزيك را علــوم پايه و مبنايى معرفى مى كنند 
اما آنچه پيشــرانِ بقيه علوم است، علوم انسانى است؛ زيرا علوم انسانى 
است كه مى گويد انسان چيست؟ خواسته ها و ايده آل ها و مطلوب هايش 

چيست؟ چه مى خواهد و چه مى خواهد باشد؟
دانش هاى ديگر مثل علوم طبيعى و مهندســى كه در خدمت انســان 
هســتند، زمينه را براى رسيدن انسان به اين نيازها و خواسته هايى كه 
علوم انسانى تعريف كرده، فراهم مى كنند. روشن شد علوم در تمدن سازى 
نقش مهمى دارد و از ميان علوم، علوم انسانى پيشرانِ علوم ديگر است و 

به باور ما علوم اسلامى و حوزوى بايد پيشرانِ علوم انسانى باشد.
بر اين اساس، اولين قدم اين است كه بر مبناى فكر و فرهنگ اسلامى، 
دانش توليد كنيم و براى اين كار بايد علوم انســانى اسلامى سازى شود. 
در جبهه قائلان به اســلامى كردن علوم انسانى، طيفى از نظرات اقلى و 
اكثرى وجود دارد؛ گروه اول اسلامى سازى را به علم وارد نمى كنند و فقط 
آن را به كاربرد علم وارد مى كنند؛ گروه دوم اسلامى سازى را در علم وارد 
مى كننــد اما آن را فقط محدود بــه از بين بردن و رفع تعارضات علم با 
معارف دينى مى كنند؛ گروه سوم يك پله عميق تر مى روند و مى گويند 
علاوه بر اينكه بايد موارد متعارض را خارج كنيم، بايد يك نگاه كلى تر به 
علوم انسانى داشته باشيم. اين گروه معتقدند بايد فلسفه هاى مضاف ايجاد 
شود و نگاه فراگيرترى داشت؛ مبانى علم انسان سازى بايد متحول شود 
تا در بدنه علم تأثير بگذارد و نگاه كامل تر اين اســت كه بايد به مبانى و 
غايت هم توجه داشت و علوم انسانى را به صورت مجموعه و نظام مند و 

سيستمى ديد و روش علم را نيز در نظر داشت.
انتظار ما از تحول در علوم اين اســت كه در ســه حوزه پيشرفت كنيم 
و قابليت هاى جديدى فراهم كنيم؛ قابليت هاى جديد در جامعه سازى، 
در انسان سازى و در طبيعت سازى (ارتباط انسان با طبيعت). تنها وقتى 
مى توانيم ادعا كنيم حركتى مؤثر در توليد علم انجام داده ايم كه حداقل 

در يكى از اين قابليت ها دستاورد جديدى داشته باشيم.

از سوى پژوهشكده فرهنگ و هنر اسلامى
درس گفتار «فرهنگ شهرت، سلبريتى ها

 و مطالعات هواداران» برگزار مى شود
انديشه: درس گفتار «فرهنگ شهرت، سلبريتى ها و مطالعات هواداران» با 
حضور دكتر احسان شاه قاسمى، عضو هيئت علمى دانشگاه تهران برگزار 
مى شــود. اين درس گفتار به همت پژوهشكده فرهنگ و هنر اسلامى و 
در 4 جلســه، دوشنبه ها از ساعت 13 تا 15 در دانشكده علوم اجتماعى 
دانشــگاه تهران برقرار خواهد بود. اين جلسات با سرفصل هاى «فرهنگ 
شهرت: يك تاريخ»، «فرهنگ شهرت و دين»، «فعاليت هاى انسان دوستانه 

سلبريتى ها» و «سلبريتى هاى مجازى» از دوشنبه 19 آذر آغاز مى شود.

 سواد اقتصادى بيشتر مردم ضعيف است
ممكن است فعاليت هاى مذهبى و اجتماعى ما چند 
روزى به تعويق بيفتد؛ مثلاً چند روزى به مســجد 
نرويــم يا مطالعه نكنيم اما هر روز مصرف مى كنيم 
و درگير خريدهاى روزانه هستيم. مصرف، مهم ترين 
نقش آفرينى اقتصادى است كه تعطيل بردار نيست و 
همه، هر روز با آن درگير هستيم. اين امر ثابت مى كند 
كه تك تك افراد جامعه، سرباز اين جنگ هستند اما 
متأسفانه بخشى از مردم فقط شنونده و تماشاچى 
باقى مانده اند و خودآگاه يا ناخودآگاه مشمول اين آيه 
شده اند كه بنى اسرائيل به موسى گفتند: «برو خود و 
خدايت با دشمنان بجنگيد، ما هم اينجا نشسته ايم و 
نظاره مى كنيم!» و نتيجه اين رفتار، 40 سال آوارگى 
بنى اسرائيل در بيابان شد؛ يعنى خداوند به كسانى 
كه در جنگ حــق و باطل بى طرف بمانند و در آن 
شركت نكنند، ســيلى خواهد زد. رهبر انقلاب پايه 
جنگ اقتصادى را روى مردم مى بينند، نه مسئولان؛ 
لذا حرف هاى جنگ اقتصادى را در جمع هاى عمومى 

مى زنند كه مال همه است.
متأسفانه سواد اقتصادى بيشتر مردم ضعيف است؛ 
لذا سريع تحت تأثير شبهات اقتصادى قرار مى گيرند. 
به عنوان مثال، حرف هايى مانند «اقتصاد ايران متكى 
به نفت اســت و با جلوگيرى از فروش آن فروپاشى 
قطعى است» نادرســت است؛ نفت جزء كوچكى از 
اقتصاد ايران را تشكيل مى دهد و اتفاقاً هر چه نفت 
كمترى فروخته شود، به نفع اقتصاد ايران است؛ چون 
ايران را از وابستگى به فروش نفت زودتر مى رهاند؛ يا 
اينكه «بالا رفتن ارزش ارز» همه اش ضرر نيست بلكه 
در مواردى مثل افزايش صادرات، كم شدن واردات و 
متكى شدن كارخانجات مختلف به خريد مواد اوليه 

ايرانى به نفع ماست. 

 مشكل در مسلمانى ماست
تمام مشــكلاتى كــه در جنگ اقتصــادى داريم و 
كتك هايى كه در اين جنــگ مى خوريم براى اين 
است كه اسلام را جدى نگرفته ايم؛ اسلام را دين دنيا 
نديده ايم و فقط آن را دين آخرت ديده ايم، در حالى 
كه در قرآن آياتى داريم كه مى فرمايد «آن هايى كه 
ديندارند اگر به دستورات كتاب هاى آسمانى شان عمل 
مى كردند، از بالاى سر و پايين پايشان مى خوردند». 
بالاترين رفاه و پيشــرفت اقتصادى در اجراى دين 
خداست؛ اسلام آمده كه دنيا و آخرت را اصلاح كند. 
اگر مشــكلات اقتصادى داريم؛ اگر فقر و بيكارى و 
عقب ماندگى و مشــكل اقتدار اقتصادى داريم و اگر 
دشمن اميد به زمين زدن ما در حوزه اقتصادى دارد، 
نشان مى دهد كه ما هنوز مسلمانِ كامل نشده ايم. 
ما در عرصه سياسى مسلمان شده ايم؛ «ليغيظ بهم 
الكفار» شده ايم. به تعبير رهبر انقلاب در كتاب «طرح 
كلى انديشه اسلامى در قرآن» كه مى فرمايند: «همه 

ما بايد مبعوث شويم»؛ ما در عرصه سياسى مبعوث 
شده ايم اما در عرصه اقتصاد هنوز مبعوث نشده ايم. 
در ادامه آيه مى فرمايد كه از اين امت عده كمى اهل 
اقتصاد هستند و بيشتر آن ها بد عمل مى كنند و چون 
بد عمل مى كنند، دچار مشكلات اقتصادى و فقر و 
بيكارى و تورم مى شوند؛ يعنى هنوز ايمان اقتصادى 
به خدا نداريم. ما با كليدواژه هاى اقتصادى قرآن آشنا 
نيستيم؛ مثلاً معنا و تفاوت كلمات اسراف، تبذير و 
اتراف را كه در اصلاح الگوى مصرف، كاربردى و مهم 

هستند، به درستى نمى دانيم.

 لزوم اصلاح اصول عقايد اقتصادى
اگر از ما در اين باره ســؤال شود كه «تكذيب كننده 
دين كيست؟» مجموعه اى از گناهان در حوزه فحشا و 
منكر را ليست مى كنيم! در حالى كه خداوند در سوره 
ماعون «تكذيب كننده دين را كســى مى داند كه به 
يتيم و طعام مسكين توجهى نكند». متأسفانه ما امور 
اجتماعى، اقتصادى و اخلاقى دين را جدى نگرفته ايم 
و هميشه به چشم مستحب به آن نگاه كرده ايم در 
حالى كه قرآن چيز ديگرى به ما مى آموزد. به تعبير 
شــهيد صدر، براى اطعام مسكين خدا تو را وسيله 
قرار داده كه مال خودش را به دست فقير و مسكين 
برسانى. در سوره بلد، خداوند از «عقبه» مى پرسد؛ آيا 

مى دانى «عقبه» چيســت؟ چه لغزشگاهى است كه 
همه مى لغزند؟ يعنى اينكه گردن مردم را از زير بار 
مشكلات آزاد كن و آن روزهايى كه مردم در سختى 
قحطى و تحريم هستند، به مردم رسيدگى كن و به 
مسكينى كه زمين خورده و نمى تواند بلند شود كمك 
كن. مــا گاهى خدا را به عنوان بازيگر اصلى زندگى 
اقتصادى مان فراموش مى كنيم. مفهوم رزاقيت خدا را 
درك نكرده ايم؛ به خدا اعتماد نداريم حتى به اندازه 
يك نوكر كه به ارباب پولدار و زمين دارش اعتماد دارد. 
يك زمانى ماترياليست ها، بى خدايى را به بچه هاى ما 

ياد مى دادند و علامه طباطبايى و شهيد مطهرى به 
شــبهات جواب مى دادند؛ اما اكنون به جوان هاى ما 
نمى گويند خدا نيست، بلكه مى گويند خدا هست اما 
خدا در زندگى اقتصــادى ات جايى ندارد؛ در جنگ 
اقتصادى ات خبرى از خدا نيســت؛ اين مى شــود 

ماترياليسم اقتصادى.
نهضت اصــلاح اصول عقايد اقتصادى لازم اســت؛ 
همان طور كه در انقلاب وقتى اصول عقايد سياسى 
درست شد و مردم فهميدند خدا بايد حاكم تعيين 

كند، انقلاب به نتيجه رسيد.

 زبان رهبر و فرمانده را نمى فهميم!
از اميرالمؤمنين(ع) جمله اى رسيده است كه بسيار 
پرمعناست؛ يك فرمول ســاده! فرموده اند: هر كس 
با هر دين و آيينى، اگر موقع يارى خواســتن ولى و 
فرمانده بخوابد، حتماً با لگد دشمن بيدار مى شود. اين 
را به يارانشان فرمودند؛ همان يارانى كه فرمود حاضرم 
10 تا از شما را بدهم و يكى از ياران معاويه را بگيرم. 

مراقب باشيم ما شبيه اين ياران حضرت نشويم.
متأســفانه ما با زبان رهبرى بيگانه ايم. ايشــان 10 
روز پس از ارتحال امام در جلســه بيعت نمايندگان 
مجلس در خرداد 68 مطالبى را فرمودند كه متأسفانه 
هيچ كس نشنيد. ايشــان در اين جلسه نقطه هاى 

اميد دشمن را مى شمارند؛ سومين نقطه اميد آن ها 
واقعيت هاى دشوار اقتصادى و مشكلات مردم است. 
آن ها مى خواهند اثبات كنند كه سرانجام مشكلات 
اقتصادى نظام جمهورى اسلامى را به بن بست خواهد 
كشاند. اين رهبرِ حق است كه 30 سال قبل به خوبى 

نقشه خوانى مى كند. 
آن موقع عــده اى تحليل كردند كــه اين حرف ها 
دشمن تراشــى كردن اســت و درســت نيســت؛ 
مى خواهيد شعار مرگ بر آمريكا را گرم نگه داريد و... 
باز فرمودند كه دشمن براى مأيوس كردن مردم، حتى 
مشكلات جديد اقتصادى را بر ما تحميل مى كند و 
هيچ بعيد نيســت مشكلاتى را براى فروش نفت ما 
ايجاد كند. چرا اين حرف ها را زمان خودش نشنيديم 
و چرا تبديل به يك مطالبه عمومى از مسئولان نشد؟ 
چرا وقتى قيمت نفت بالا رفت خوشــحال شديم؟ 
چرا نفهميديم جنگ، جنگ اقتصادى اســت؟ آيا 
اين حرف هاى 30 سال قبل همچنان زنده و جديد 

نيست؟ ما خواب بوديم! 
ايشــان در سال 1370 كه سال هاى سازندگى بود و 
خبرى از تحريم نبود، يكى از راه هاى فشار دشمن را 
تحريم معرفى مى كنند. از سال 87 همه شعارهاى 
ســال را اقتصادى انتخاب كردند. همان جا عده اى 
مى گفتند اين شعارها، شعارهاى دنيوى و مادى است. 
ما جانم فداى رهبر مى گوييم اما در عرصه اقتصادى 
جان فدا نيستيم؛ رهبر انقلاب كه مى فرمايند كالاى 
ملــى بخريد، مــا باز هم جنس چينــى مى خريم! 
آيا شعار ســال فقط براى گوشه تلويزيون نوشتن و 
پلاكارد شدن است يا بايد زندگى ما را متحول كند؟ 
ما كليدواژه هاى رهبر انقلاب را نمى دانيم، همان طور 

كه كليدواژه هاى قرآن را نمى فهميم.

 جنگ اقتصادى هم نيازمند شور و شعور است
بايد در جنگ اقتصادى هم مانند جنگ سياســى و 
عقيدتى شور آفريد؛ به اين معنا كه وقتى يك ايرانى 
جنس خارجى مى بيند دچار غيرت شود، دندان هايش 
را به هم بســايد و از خريد آن خوددارى كند؛ ما در 
اين جنگ علاوه بر شعور به شــور نياز داريم. ما به 
شاعران و مداحان و سخنرانانى نياز داريم كه اين شور 
و حماسه و غيرت اقتصادى را در مردم ايجاد كنند ما 
به اقتصادى با عزم ملى و مديريت جهادى نياز داريم؛ 
مردمى كه با درك اين شعار به صحنه انتخابات بروند 

و مديران جهادى را انتخاب كنند.
دشــمن سعى مى كند حافظه تاريخى مردم را پاك 
كند و جايش را با اطلاعات غلط پر كند. ما بايد مراقب 
اين ترفند دشمن باشيم و با اسناد تاريخى معتبر براى 
مردم روشن كنيم كه در دوره هاى قاجار و پهلوى چه 
بر سر اقتصاد مملكت آمد و مردم چه وضعى از نظر 
اقتصادى داشتند و امروز چه پيشرفت هايى حاصل 

شده است.

انديشه

 انديشه / ناهيد لاله زارى دكتر عادل پيغامى معتقد است: «با وجود 
اينكه جنگ اقتصادى براى ما آشناســت، اما اين جبهه هنوز سرباز 
خوبى نــدارد؛ مردم اين وظيفه را صرفاً متوجه مســئولان دولتى، 
كميسيون اقتصادى مجلس و فعالان اقتصادى مى دانند و خود را به 
عنوان دانشجو، معلم، خانه دار و... سرباز جبهه اقتصادى نمى دانند؛ اگر 
هم بدانند با نشانه ها و ويژگى هاى اين سرباز آشنا نيستند». اين استاد 
اقتصاد دانشگاه امام صادق(ع) پيشنهاد خود را براى حل اين مسئله 
چنين مطرح مى كند: «بايد سواد رسانه اىِ تحريم و سواد اقتصادى 

مردم را بالا برد تا نگرانى ها كمتر و بينش اقتصادى و قدرت تحليل 
افراد جامعه بالا رود؛ قسمتى از اين كار را مى توان از طريق تحول در 
آموزش و پرورش انجام داد و بخشى را با توليد محصولات فرهنگى 
اعم از كتاب و فيلم و...؛ بايد عقايد، اخلاق و احكام اقتصادى در مردم 
اصلاح شود و زبان فهم كليدواژه هاى اقتصادى قرآنى را كه مورد تأكيد 
رهبرى است، ايجاد كرد و ارتقا داد و از حافظه صحيح تاريخى مردم 
و كشور هم محافظت كرد». اين مطلب، گزيده اى از صحبت هاى دكتر 

پيغامى است كه در جمع فعالان فرهنگى مشهد مطرح شده است.

دكتر عادل پيغامى از جبهه هاى نرم و فرهنگى در جنگ اقتصادى سخن مى گويد

مردم؛ سربازان اصلى جنگ اقتصادى

بايد در جنگ اقتصادى هم مانند 
جنــگ سياســى و عقيدتى شــور 
آفريــد؛ به اين معنا كه وقتى يك 
ايرانى جنس خارجى مى بيند دچار 
غيرت شــود، دندان هايش را به 
هم بسايد و از خريد آن خوددارى 
كنــد؛ ما در ايــن جنگ عــلاوه بر 

شعور به شور نياز داريم

برش



 بيرانوند: افتخار مى كنم سفير نماز شده ام
ورزش: بيرانوند،دروازه بان تيم ملى در مورد انتخابش به عنوان سفير 
نماز گفت: سفير نماز افتخارى بود كه نصيبم شد. چه از اين بهتر كه 
تبليغ كننده يكى از بهترين كارهايى باشيد كه هر مسلمان مى تواند 
انجام بدهد.وى ادامه داد: هميشه سعى مى كنم نمازم را بخوانم چون 

به زندگى ام بركت مى آورد. نمازم هيچ وقت ترك نمى شود.

فريبا: عيار استقلال مقابل پديده مشخص 
مى شود

ورزش: عضو كميته فنى باشگاه استقلال با تمجيد از تيم فوتبال پديده 
خراسان تصريح كرد: به يحيى گل محمدى و تيمش تبريك مى گويم. 
چند بازى پديده را ديدم و واقعاً لذت بردم. بازيكنان اين تيم به خوبى جمع 
مى شوند، شوت مى زنند و سرعت دارند. فكر مى كنم اگر گرفتارى مالى 
اين باشگاه حل شود، پديده جزو تيم  هاى مدعى خواهد بود. ما سپيدرود، 
استقلال خوزستان و صنعت نفت را شكســت داديم. بهتاش فريبا در 
خصوص اينكه استقلال تاكنون مقابل تيم هاى پايين جدولى به برترى 
رسيده است، گفت: درست است. بازى هاى ليگ برتر شرايط متفاوتى 
با هم دارند. به اين خاطر گفتم 12 امتياز كه بازى با پديده آخر برگزار 
مى شود. پيروزى در اين سه مسابقه كه روى كاغذ آسان تر بودند، شرايط 
روحى استقلال را تقويت كرده است. وى درخصوص اينكه عيار اين تيم در 
بازى مقابل پديده مشخص مى شود، اظهار داشت: حتماً همين طور است.

اولتيماتوم كريمى به بازيكنان سپيدرود
ورزش: پس از شكست سنگين سپيد رود مقابل استقلال در رشت، على 
كريمى كه به شدت از عملكرد تيمش ناراضى بود،  اولتيماتوم آخر را به 
بازيكنان داد و اعلام كرد با وضعيت پيش آمده تعدادى از بازيكنان اين تيم 
در نيم فصل از جمع سرخ پوشان رشتى جدا خواهند شد. به نظر مى رسد 
با اين اتفاقات و نتايج ضعيف سپيدرود در نيم فصل نخست،  شاهد تغيير و 
تحولات زيادى در نيم فصل در تيم پرُ هوادار شمالى خواهيم بود. كادرفنى 
تيم سپيدرود كه در حال حاضر دو جاى خالى در ليست بزرگسالان اين 
تيم دارد،  قصد دارد با كنار گذاشتن چند بازيكن ديگر زمينه را براى جذب 

حداقل پنج يا شش بازيكن جديد فراهم كند.

استعفاى ملكى و قراب از هيئت مديره 
استقلال

ورزش: اكبر عباسى ملكى و جواد قراب دو عضو بازنشسته هيئت مديره 
استقلال بودند كه ادامه حضورشان در باشــگاه در هاله اى از ابهام قرار 
داشت. با توجه به اينكه، پنجشنبه 15 آذرماه آخرين روز مهلت قانونى 
بازنشسته ها بود، خبر مى رسد كه ملكى و قراب از هيئت مديره  استقلال 
استعفا كرده  و استعفاى خود را به وزير ورزش و جوانان داده اند. حسن 
زمانى و اميرحسين فتحى ديگر اعضاى هيئت مديره استقلال هستند كه 

بازنشسته نبوده و مى توانند در هيئت مديره بمانند.

تاج نامزد پست كفاشيان در كنفدراسيون 
فوتبال آسيا 

ورزش: كنفدراسيون فوتبال آسيا، فهرست افرادى را كه براى تصدى 
پســت هاى مختلف در كميته اجرايى اين ســازمان براى دوره آينده 
(2019 تا 2023) كانديدا شده اند اعلام كرد كه در بخش نايب رئيسى و 
در منطقه آسياى ميانه قاره كهن، نام مهدى تاج رئيس فدراسيون فوتبال 
ايران به چشم مى خورد.معرفى تاج به عنوان نامزد نايب رئيسى AFC در 
حالى است كه در حال حاضر على كفاشيان به عنوان نماينده ايران در اين 
سمت در كميته اجرايى كنفدراسيون فوتبال آسيا فعاليت مى كند. تاج 
براى احراز اين پست يك رقيب از قرقيزستان به نام سمتى سلطانوف دارد.

انتخابات تعيين اعضاى كميته اجرايى AFC در بيست و نهمين كنگره 
نهاد حاكم بر فوتبال آسيا در تاريخ ششم آوريل سال 2019 (17 فروردين 

سال 1398) در كوالالامپور مالزى برگزار مى شود.

ليگ دسته اول فوتبال
 دوئل 6 امتيازى فكرى و كاظمى در جدال 

صدرنشينان
ورزش: هفته شانزدهم ليگ دســته اول فوتبال كه از ديروز آغاز شده 
است عصر امروز  در حالى پيگيرى مى شود كه تيم هاى شاهين شهردارى 
بوشهر و استقلال جنوب در حساس ترين ديدار اين هفته به مصاف هم 
خواهند رفت. شاگردان محمود فكرى كه با يك بازى بيشتر نسبت به 
حريف خود در صدر جدول ايستاده اند، اين فرصت را در اين مسابقه دارند 
تا با شكست ميهمان جايگاه شان را در صدر جدول تثبيت كنند. از سوى 
مقابل تيم استقلال جنوب نيز شرايط مشابه بوشهرى ها دارد و براى از 
دست ندادن جايگاه دومى خود و رسيدن به صدر جدول به دنبال سه 

امتياز اين ديدار خواهد بود. 
برنامه بازى ها: 
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 اكسين البرز – شهردارى تبريز

 مس كرمان – فجرشهيد سپاسى شيراز،  
 شهردارى ماهشهر – گل گهر سيرجان 

 شاهين شهردارى بوشهر – استقلال جنوب تهران

بازگشت گرو به تمرينات استقلال
ورزش: الحاجى گرو مهاجم نيجريه اى استقلال كه هفته گذشته به 
دليل سرماخوردگى در تمرينات استقلال حضور نداشت و از ليست بازى 
با سپيدرود رشت نيز كنار گذاشته شده بود، در تمرين ديروز استقلالى 
ها شركت كرد.با تصميم شفر بازيكنان استقلال روز شنبه در سالن وزنه 
حاضر شدند و گرو بدون مشكل با آبى پوشان تمرين كرد تا احتمالا براى 

آخرين ديدار خود در فوتبال ايران با پيراهن استقلال آماده شود.

تأييد مذاكره فتحى با گزينه هاى شفر
ورزش: سرپرست باشگاه استقلال خبر از آغاز مذاكرات با گزينه هاى 

مد نظر شفر داد.
اميرحسين فتحى با تاييد آغاز مذاكرات استقلالى ها براى خريدهاى نيم 
فصل و تقويت اين تيم در ليگ قهرمانان آسيا گفت: فعلاً با هيچ بازيكنى 
به توافق نرسيده ايم اما با تعدادى از بازيكنان با كيفيت كه مورد نظر كادر 
فنى استقلال هستند وارد مذاكره شده ايم و با توجه به نقاط ضعف تيم و 
بر اساس درخواست سرمربى نسبت به جذب بازيكن در نيم فصل اقدام 
خواهيم كرد. به اين ترتيب به نظر مى رسد سياست مديران استقلال براى 
اين نيم فصل متفاوت از گذشته است و فتحى و شفر قصد دارند در اولين 
روزها براى تقويت استقلال اقدامات خود را انجام دهند تا بازيكنان تازه 

وارد با تيم هماهنگ باشند.

 فدراسيون جهانى كوراش با ارسال نامه اى به تهران
محروميت آرش ميراسماعيلى بخشيده شد

ورزش: فدراســيون جهانى كوراش با ارســال نامه اى به تهران محروميت 
پنجساله آرش ميراسماعيلى را بخشيد تا وى از امروز مشكلى براى فعاليت 
در اين بخش نداشته باشد. آرش ميراسماعيلى كه دو سال پيش در جريان 
برگزارى مسابقات كوراش قهرمانى جهان در خرم آباد بر اثر يك درگيرى از 
سوى كميته انضباطى فدراسيون جهانى كوراش به مدت پنج سال از فعاليت 

در اين رشته محروم شده بود، از امروز منعى براى فعاليت در اين رشته ندارد.
فدراسيون جهانى كوراش   با ارسال نامه اى به تهران محروميت ميراسماعيلى 

را مورد بخشش قرار داد.

بعد از اجراى قانون بازنشستگان
تغييرات جديد در فدراسيون تكواندو

ورزش: فدراسيون تكواندو در ادامه اجراى قانون منع بكارگيرى بازنشسته ها،  
دبير جديد فدراسيون را معرفى خواهد كرد.

با پايان مهلت مقرر براى اجراى قانون منع بكارگيرى بازنشســته ها، اهالى 
تكواندو در بدنه اين فدراسيون شاهد چند تغيير خواهند بود. بر اساس شنيده 
ها   محمد احسنى فروز كه از ارديبهشت ماه 95 در اين سمت مشغول فعاليت 

است، جاى خود را به آرش فرهاديان مى دهد.
فرهاديان كه عملكرد قابل قبولى در راس سازمان ليگ نداشت، با حكم پولادگر 
از   به عنوان دبير در فدراســيون تكواندو فعاليت خواهد كرد. ضمن اينكه 
سيروس رضايى عضو كميته فنى و از قهرمانان پيشين تكواندو كشورمان نيز 

مسئوليت سازمان تيم هاى ملى را برعهده خواهد گرفت. 

نگاه ويژه سرمربى تيم ملى بوكس 
به مسابقات قهرمانى كشور 

تسنيم: ســرمربى تيم ملى بوكس گفت: همه داشته هاى بوكس ايران در 
مسابقات قهرمانى كشــور به ميدان خواهند رفت و شاكله تيم ملى در اين 

مسابقات مشخص خواهد شد.
اكبر احدى گفت: در مسابقات قهرمانى كشور نتيجه زحمات يك ساله مربيان 
استان ها و باشگاه ها داخل رينگ مى رود تا نفرات برتر معرفى شوند. بهترين 

هاى اين مسابقات نيز به اردوى تيم ملى بوكس دعوت خواهند شد.
وى گفت: فقط كســب مدال ملاك ما براى تيم ملى بوكس نخواهد بود و 
بوكسورهايى كه شايستگى فنى، فيزيكى و سنى حضور در تيم ملى را داشته 
باشند به اردو دعوت خواهند شد. از طرفى شايد بوكسورى در اين مسابقات 
موفق به كسب مدال شود اما از لحاظ سنى، تكنيكى، فيزيكى براى وزن خود 

مناسب نباشد، در اين شرايط قطعا به اردو دعوت نخواهد شد.
وى گفت: من نگفتم هر كسى مى خواهد در تيم ملى حضور داشته باشد بايد 
در مسابقات قهرمانى كشور شركت كند، بلكه عنوان كردم 90 درصد اعضاى 
تيم ملى در اين مسابقات انتخاب خواهند شد. به نوعى همه داشته هاى ما 
در مسابقات قهرمانى كشور داخل رينگ خواهند رفت و شاكله تيم ملى  در 

مسابقات قهرمانى كشور مشخص مى شود.

دو ملى پوش تكواندو 
در راه مسابقات گرنداسِلم چين 

ورزش:  دومين دوره مسابقات گرنداسِلم تكواندو از 21 تا 25 آذرماه با حضور 
بهترين هاى تكواندو جهان در دو گروه مردان و زنان و در اوزان المپيكى به 
ميزبانى «ووشى» برگزار مى شود. آرمين هادى پور در وزن 58- كيلوگرم و 
سجاد مردانى در وزن 80+ كيلوگرم كه جواز حضور در اين رقابت ها را داشتند، 
به صورت شخصى اقدام كرده و با هدايت سيد نعمت خليفه به عنوان سرمربى 

روز دوشنبه  19 آذرماه راهى اين كشور خواهند شد.
گفتنى است؛ به قهرمان اين رقابت ها 70 هزار دلار (49 هزار دلار براى بازيكن 
و 21 هزار براى مربى)، نايب قهرمان 20 هزار دلار (14 هزار براى بازيكن و 6 
هزار براى مربى) و نفر سوم 5 هزار دلار (3500 دلار براى بازيكن و 1500 دلار 

مربى) پاداش تعلق مى گيرد.

يزدانى خرم: خادم از افرادى استفاده مى كرد كه 
قوى نبودند

ورزش: رئيس اسبق فدراسيون هاى كشــتى و واليبال گفت: رسول خادم 
زحمت زيادى براى كشتى كشيد، اما افرادى را انتخاب كرد كه قوى نبودند.

محمدرضا يزدانى خرم گفت: خادم زحمت زيادى كشيد و امكانات خوبى را 
به كشتى آورد از طرفى فشار زيادى را هم تحمل كرد، اما افرادى را كه انتخاب 
كرده بود، قوى نبودند. از طرفى حضور او به عنوان رئيس فدراسيون و سرمربى 
خوب نبود چرا كه هر كدام شرح وظايف جداگانه اى دارند، شايد اگر 3 - 4 مدير 
خوب كنارش بودند نتيجه بهترى مى گرفت. وى گفت:  قانون منع بكارگيرى 
بازنشستگان قانون كار خوبى نبود؛ بايد از استفاده از ديپلماسى ورزشى برنامه 
بهترى ارائه مى شد،  يك كارشــناس ورزش فردى عادى نيست كه راحت 
كسى را سر جايش بگذارند. 30، 40 سال زحمت كشيده كه متخصص شده به 
نظرم بايد در اين قانون تجديدنظر شود تا از داشته هاى ورزش استفاده كنيم.
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مورينيو: محروميت سيتى مى تواند يونايتد را به آن ها برساند
سرمربى منچستريونايتد معتقد اســت كه تنها محروميت سيتى مى تواند كمك كند 
يونايتد به آنها برسد. ژوزه مورينيو مى گويد: «نمى دانم چقدر طول مى كشد تا يونايتد بار 
ديگر قهرمان ليگ شود. بستگى به روند تغييرات دارد و همينطور تغييرات ديگر تيم ها. 
اگر تيم هاى بالاتر از ما به همين روند ادامه دهند و اگر انگيزه ها و سرمايه گذارى هايشان 
ادامه پيدا كند، اين هم موضوع ديگرى است. موضوع ديگر اين است كه آيا تيم ها متوقف 
مى شوند يا نه، يا براى مثال فيرپلى مالى آنها را متوقف مى كند يا نه و سپس مى توان اين 
فاصله را پر كرد. دنيا پر از حدس و گمان است و كسى چه مى داند كه درست است يا غلط.»

پى اس جى: نيمار و امباپه فروشى نيستند
باشگاه پارى سن ژرمن ادعاهاى مطرح شده درباره ى اينكه PSG براى روبرو نشدن با 
مجازاتهاى تخطى از قوانين فايننشل فيرپلى براى فروش نيمار و امباپه آماده مى شود را 
به شدت تكذيب كرد. در بيانيه ى تكذيبيه ى منتشرشده توسط پارى سن ژرمن آمده 
است: در مطلبى كه روز جمعه در وبسايت نشريه ى فرانسوى اكيپ منتشر شد ادعا شده 
كه PSG خود را براى از دست دادن كيلين امباپه يا نيمار آماده مى كند تا با مجازاتهاى 
FFP يوفا مواجه نشود. ما انتشــار اين اطلاعات نادرست را به كلى تذكيب مى كنيم، 

ادعايى مسخره كه تنها هدفش اخلال در رابطه ى باشگاه ما و رسانه ها است. 

پوچتينو: رفتن به يونايتد؟ در تاتنهام خوشحال هستم
سرمربى تاتنهام كه خبرهاى زيادى دربار ى پيوستن او به منچستريونايتد براى جانشينى 
مورينيو مطرح شده است با رد اين شايعات گفت از حضور در تاتنهام راضى و خوشحال 
است. مائوريسيو پوچتينو مى گويد: « تاتنهام به من ارزش داده است. من اينجا در تاتنهام 
راضى و خوشحال هستم چون احساس مى كنم اينجا قدر تلاش ما و كارى كه در حال 
انجام دادنش هستيم دانسته مى شود. وقتى دنيل لوى رئيس باشگاه تاتنهام قرارداد من 
را براى پنج سال تمديد كرد به اين خاطر بود كه معتقد بود در اين دوره ى زمانى و در اين 

شرايط فعلى ما بهترين كسانى هستيم كه مى توانيم سكاندار كشتى تاتنهام باشيم. »

سولارى: تا روز آخر براى فتح لاليگا مى جنگيم
رئال مادريد كه روزهاى خوبى را پشت سر مى گذارد امروز در زمين اوئسكا به ميدان 
خواهد رفت و سرمربى آن ها از زنده بودن اميدهايش براى كسب قهرمانى مى گويد. 
سانتياگو سولارى تاكيد مى كند: «شكى ندارم كه بايد از دقيقه يك برابر اوئسكا با 
حداكثر انگيزه بازى كنيم چرا كه آنها تيم خوبى هستند و براى ضربه زدن به ما وارد 
ميدان خواهند شــد. بايد در طول بازى فداكار، در دفاع با دقت و منسجم و در خط 
حمله نيز موقعيت شناس باشيم. فكر نمى كنم بازيكنان براى اين بازى نياز به انگيزه 
خاصى داشته باشند. هدف مان قهرمانى لاليگاست و تا روز آخر برايش مى جنگيم.»

ورزش: رقابت هاى ليگ برتــر واليبال هفته يازدهم خود را 
پشت سر گذاشت و شايد مهمترين حاشيه اى كه مسابقات را 
تحت تاثير قرار داده باشد قضاوت هاى پر سر و صداى داوران در 
بازى هاى حساس باشد. در چند هفته گذشته برخى از ديدارها 
با حواشى بسيارى از سوى داورى ها همراه بوده و همين امر 

باعث اعتراض برخى از تيم ها، بازيكنان و مربيان شده است.
مى توان اوج اين حواشى را مربوط به ديدار دو تيم شهردارى 
تبريز و سايپا تهران دانست، جايى كه سايپا ميزبان مسابقات 
بود و هر دو تيم شرايط خوبى در كسب نتيجه تا پايان هفته 
دهم نداشتند و نتيجه اين بازى براى آنها بسيار حائز اهميت 
بود. داور در صحنه هايى از بازى به نحوى قضاوت كرد كه هر دو 
تيم اعتراضاتى را به آن داشتند. بيشتر اين اعتراضات از سوى 
تيم شهردارى تبريز بود به طوريكه در پايان بازى عادل بناكار 
سرمربى شهردارى تبريز و امير حسينى به شدت به داورى 
اعتراض كردند. نكته قابل تامل و مهم كه تاثير بسيارى در به 
وجود آمدن اين حواشى دارد عدم استفاده از سيستم ويدئو 
چك در رقابت ها اســت. به هر حال داور نيز ممكن است در 
برخى از  صحنه هاى بازى به دليل ســرعت زياد توپ دچار 
اشتباه شود و نتواند تصميم درستى بگيرد. همانطور كه در 
معتبرترين بازى هاى جهان نيز داوران دچار اشتباه مى شوند 
و در چنين مواقعى ويدئو چك چاره ساز مى شود و بازبينى 

صحنه ديگر جاى هيچ گونه شك و شبهه اى باقى  نمى گذارد.
عدم اســتفاده از ويدئو چك در صورتى رخ مى دهد كه در 
هفته سوم رقابت ها و با حضور رئيس فدراسيون واليبال ويدئو 
چك ايرانى به طور رسمى افتتاح شــد و قرار بر اين بود تا در 
ديدارهايى كه به ميزبانى خانه واليبال برگزار مى شود از ويدئو 
چك استفاده كنند و در شهرستان ها نيز در صورت پرداخت 
هزينه ويدئو چك اجاره داده شود اما نه تنها در شهرستان ها 
بلكه خانه واليبال تهران نيز از استفاده آن محروم است. گويا 
براى اســتفاده از ويدئو چك ايرانى در خانه واليبال تيم ها 
بايد هزينه اى پرداخت كنند و به دليل عدم پرداخت هزينه 

استفاده از اين وسيله نيز امكان پذير نيست.
حال بايد ديد با اين شرايط و عدم استفاده از ويدئو چك تيم 
هاى حاضر در رقابت هاى ليگ و مهمتر از آن واليبال  چقدر 
متضرر مى شود. بدون شك دود حواشى حاصل از قضاوت ها 
بد داورى در نهايت در چشم واليبال خواهد رفت. از فدراسيون 
واليبال  توقع مى رود كه ورود جدى به اين موضوع داشته و 
پيش از بزرگ شدن اين مشكل مسئله را حل كند تا واليبال 
دوستان و هواداران بدون حاشيه و دلخورى شاهد ديدارهاى 
جذاب واليبال بوده واز آن لذت ببرند چراكه نبود ويدئو چك 
حواشى داورى را بيشتر و در نهايت رقابت هاى ليگ را با خطر 

درگيرى مواجه خواهد كرد.

سرمربى تيم فوتبال سپاهان مى گويد هواداران بايد از فوتبال 
لذت ببرند اما كارهايى مثل آوردن پرچم ژاپن به ورزشــگاه 
لوس بازى است. امير قلعه نويى پيش از بازى با پرسپوليس 
اظهار كرد: تيم پرسپوليس تيمى است كه مربى و هواداران 
بزرگ و بازيكنان خوبى دارد. پرسپوليس به نظر من دست و پا 
بسته نيست. آن ها 3 سال است كه با هم بازى مى كنند. شايد 
خسته باشند اما با همين كيفيت شان تا فينال آسيا رسيده اند.
او در مورد ضعف خط حمله پرسپوليس هم بيان كرد: برانكو 

بر اســاس بضاعت خود يك پلن طراحى كرده است و ما هم 
تاكتيك خود را بر اساس همين موضوع انتخاب مى كنيم.

او در مورد صحبت هاى برانكو در مورد داورى هم بيان كرد: 
من ارادت خاصى به برانكــو دارم. در تيم ملى با هم بوديم. او 
تجربه هاى مربيگرى در تيم ملى را در اختيار من گذاشــت. 
برانكو خسته بوده است و معمولا اين گونه صحبت نمى كند. 
بايد داورى ها كارشناسى شود و هر تيمى كه سود كرده و هر 

تيمى كه ضرر كرده مشخص شود. 

 فدراسيون بايد دست به كار شود

دود نبود «ويدئو چك» در چشم ليگ واليبال

 قلعه نويى: آوردن پرچم ژاپن لوس بازى است

سينا حسينى :  انگار دوباره سايه شوم تعليق فعاليت هاى 
بين اللملى روى سر فوتبال ايران سايه انداخته است. اتفاقى 
كه اگر رخ دهد،ايران آنرا براى دومين بار طى سيزده سال 
گذشــته تجربه خواهد كرد،البته آن زمــان با رايزنى هاى 
گسترده و فراوان با تشكيل كميته انتقالى فوتبال ايران از 
بند محروميت از حضور در بازى هاى  آسيايى قطر رها شد اما 
مشخص نيست آيا اين بار هم  ايران مى تواند از اين كابوس 
خطرناك رهايى پيدا كند يا شانس تيم ايران براى حضور در 

جام ملت هاى آسيا به كلى از بين خواهد رفت!
فدراسيون جهانى فوتبال سال 2006 به واسطه آنكه مقامات 
دولتى ايران پس از آنكه تيم ملى فوتبال ايران برابر آنگولا 
متوقف شد رئيس فدراسيون فوتبال ايران را از كار بركنار 
كرد كليه فعاليت هاى بين المللى فوتبال ايران را به حالت 
تعليق در آورد تا مانــع از دخالت هاى مســتقيم مقامات 

سياسى در حوزه مديريت فوتبال شود. 
همين اتفاق سبب شــد حضور تيم اميد ايران در بازى هاى 
آسيايى قطر با مشكل مواجه شــود اما پادرميانى مسئولان 
كميته ملى المپيك با شــوراى المپيك آسيا و كسب مجوز 

موقت از فيفا سبب شــد تيم ايران راهى اين مسابقات شود، 
البته اين پايان كار نبود بلكه تــداوم محروميت ها به رقابت 
هاى جام ملت هاى آسيا نيز كشيده شد اما آغاز به كار كميته 
انتقالى و اهداى مجوز موقت از سوى فيفا باعث شد در حاشيه 
نگارش اساسنامه جديد فدراسيون فوتبال موضوع محروميت 
و تعليق زياد خودنمايى نكند . حالا تعليق مجدد و احتمالى 
فوتبال ايران از سوى فيفا پيامدهاى خطرناك ترى به دنبال 
دارد چرا كه در جريان سفر اينفانتينو به بهانه برگزارى فينال 
ليگ قهرمانان آســيا در تهران، وى به صورت جدى و موكد 
اولتيماتوم داد چنانچه مديران دولتى و مســوولان وزارت 
ورزش در جريان مديريت فوتبال مداخله اى داشــته باشند 
فوتبال ايران تعليق خواهد شد و اين به اين معناست كه فوتبال 
ايران در سالى كه يكى از بخت هاى اصلى قهرمانى در آسيا 
شناخته مى شود ممكن است از شركت در مسابقات محروم 

شود و تيم ديگرى جايگزين ايران در اين رقابت ها شود.
هرچند برخى مقاومت ها باعث شد هشدار جدى اينفانتينو 
به مسوولان وزارت ورزش و جوانان رسانه اى نشود اما رئيس 
سوئيسى فيفا صراحتا اعلام كرده ما دوست نداريم برخورد 

مارك دويل: جمعه شب، حساسترين ديدار اين هفته اروپا 
ميان يوونتوس و اينترميلان برگزار شد و بانوى پير با وجود 
عملكرد نه چندان راضى كننده در طــول بازى با تك گل 
ماريو مانژوكيچ، آبى و مشكى پوشان را از پيش رو برداشت تا 

اختلاف را در صدر جدول بيش از پيش كند.
ماسيميليانو آلگرى سرمربى يوونتوس كه تيمش در هفت 
سال گذشته قهرمان سرى آ بوده، پيش از دربى ايتاليا تاكيد 
كرد كه گورخرها جذابيت ســرى آ را نكشته اند؛ اما بعد از 
انجام بازى و پيروزى يووه مى توان گفت كه براى اين فصل 

اين اتفاق افتاده است.
به نظر نمى رســد كســى توانايى متوقف كردن اين تيم 
يوونتوس را داشته باشد و پيروزى 1-0 جلوى اينتر به خوبى 
نشان دهنده اين ادعاست. آن ها در پانزده بازى ابتدايى ليگ 
شكست نخورده و در چهارده بازى به پيروزى دست پيدا كرده 
اند كه با بهترين ركورد تاريخ پنج ليگ معتبر اروپا برابرى مى 
كند. مانند پى اس جى در فرانسه ديگر تيمى كه اين ركورد 
را دارد، آن ها براى ديگر تيم هاى ليگ خود زياد از حد قوى 
به نظر مى رسند و اختلاف يازده امتيازى با تيم دوم سرى آ 

يعنى ناپولى نيز به خوبى نشان دهنده اين حقيقت است.
رونالدوى برزيلى يكى از اسطوره هاى اينتر قبل از دربى ايتاليا 
از بازيكنان تيم سابقش خواست كه در مقابل يوونتوس «با 
شجاعت» بازى كنند. آن ها همين كار را نيز كردند و در كنار 
شجاعت، كيفيت بالايى نيز از خود به نمايش گذاشتند اما اين 

هم براى گرفتن يك امتياز نيز از يووه كافى نبود.
البته يووه با تمامى قدرتش بى عيب و نقص نيست. همانگونه 
كه در شكســت تعجب آور خانگى مقابل منچستريونايتد 
در ليگ قهرمانان نشــان دادند، گاهى دچار از دست رفتن 
تمركز مى شوند؛ همچنين هنوز آن كشندگى لازم را نيز در 
خط حمله نداشته و پست قطعى پائولو ديبالا در تيم آلگرى 

مشخص نيست. البته با اين وجود كريستيانو رونالدو و ماريو 
مانژوكيچ زوج قدرتمندى را در خط حمله تشكيل داده اند 
و مخصوصا مرد كروات يكى از بهترين فصول دوران فوتبال 
خود را سپرى مى كند. ضربه سر ديدنى او روى سانتر فوق 
العاده كَنسلو چهارمين گلش در پنج بازى گذشته بود. اين 
بهترين مانژوكيچى است كه طرفداران يووه از زمان آمدنش 
به تورين از او مشاهده كرده اند. او به جز زدن گل، پاس گل 
هاى زيادى مى دهد اما از همه مهمتر گل هاى او در بازى هاى 
حساس است كه وى را به بازيكنى محبوب بدل مى كند. با 
وجود 32سال سن هنوز طراوت خود را حفظ كرده و گلزنى 
وى در مقابل هر پنج تيم بالاى جدول سرى آ در اين فصل، 

اهميتش را به خوبى نشان مى دهد.
اين شايد بهترين يوونتوس هفت فصل گذشته نيز باشد. در 
حال حاضر هيچ حريف و هيچ ركوردى در مقابل آن ها در 
امان نخواهد بود و اينكه بانوى پير سرى آ را به سيطره خود در 
آورده نه تنها تقصير آن ها نيست بلكه بايد اعتبار زيادى نيز 

به همين خاطر به آن ها داد.
يكى از از اصلى ترين دلايل اينكه يوونتوس به قدرت بلامنازع 
ايتاليا بدل شده، ضعف مديريت در باشگاه هاى ميلان و اينتر 
در چند سال گذشته است. در حالى كه اين دو در اواخر دهه 
گذشته ميلادى اسكودتو و سه گانه كسب مى كردند از طرف 
ديگر مديران يووه به شكلى حرفه اى به دنبال ساخت زيربناى 
دوباره براى به وجود آوردن امپراطورى خود در اين كشور 
بودند. البته شرايط در چند ماه گذشته بهتر به نظر مى رسد 
و هر دو باشگاه شهر ميلان به ثبات خوبى دست پيدا كرده 
اند. اما در حال حاضر هيچ چيز نمى تواند ميان يوونتوس و 
هشتمين اسكودتوى آن ها قرار بگيرد. شايد آن ها تيم خارق 
العاده اى نباشند اما به معناى واقعى كلمه قدرتمند هستند.

نبرد براى قهرمانى سرى آ در اين فصل به پايان رسيده اما 
اينتر نشــان داده كه براى آن ها اميد است كه فصل آينده 

رقيب خوبى براى يووه باشند.
مترجم: اميرمحمد سلطانپور 

ورزش: در هفته هاى اخير انتقــاد از محمدرضا زنوزى و 
مالكيت او در دو تيم ليگ برتــرى در ميان اهالى فوتبال 
شدت گرفته است. اولين بار ســپاهانى ها بودند كه پس 
از تســاوى جنجالى شان مقابل ماشين ســازى به زنوزى 
حمله كردند و مدعى شــدند مالكيت او بــر دو تيم ليگ 
برترى غيرقانونى اســت و تيم هاى او براى يكديگر بازى 
مى كنند و به هم ديگر كمك مى كنند! اين اتفاق در بازى 
با پرسپوليس هم رخ داد و پرسپوليسى ها هم مدعى شدند 
كه زنوزى طبق قانون نمى تواند مالك دو تيم ليگ برترى 
باشد. اتفاقا هم بازيكنان و مسئولان باشگاه پديده در پايان 
بازى از تيم ماشين ســازى و مالكش انتقاد كردند. امين 

قاسمى نژاد كه سابقه بازى در ماشين سازى را دارد و بعد از 
گلزنى به اين تيم خوشحالى نكرد درباره شكل بازى اين تيم 
و وقت كشى هاى عجيب بازيكنانش گفت: يك امتياز به درد 
ماشين نمى خورد اما آنها آمدند كه همان را به هر طريقى 
شده بگيرند چون فقط يك امتياز براى خودشان نبود و در 
حقيقت دو امتياز ديگر براى تراكتورسازى بود. تماشاگر 
مشهدى بى معرفت نيســتند كه عليه سرمربى قبل شان 
شعار بدهند اما همه ديدند كه براى اين تساوى دست به چه 
كارهايى زده شد و چطور خون اين همه جمعيت به جوش 
آمد. اينكه يك نفر دو تيم داشته باشد اصلا درست نيست 
و فوتبال ايران زير سئوال مى رود. اما همين موضوع حتى 

اگر درست نباشد شائبه جدى ايجاد مى كند. ماشين سازى 
همه كار از دعوا، تا زمين زدن گرفته تا تاخير در شروع بازى 
كردند اما اينكه براى بازيكنــى كه تازه به زمين آمده بود، 
به دروغ تابلوى تعويض بالا بردنــد و به محض خروجش 
تعويض را لغو كردند نوبرانه بود. جالب اينكه دخســوس 
از ابتداى نيمه دوم تاخير در شــروع بازى داشت اما داور 
دقيقه90 كارت داد و بعد هم در كمال ناباورى فقط 4 دقيقه 
وقت اضافه اعلام شد. من كه به خاطر عصبانيت از آنچه در 
زمين رخ مى داد، سريعا به رختكن رفتم اما بعدا در عكس ها 
ديدم براى گرفتن يك امتيــاز از پديده، پيراهن درآورده 

بودند! نمى دانم برخى دنبال چه در اين فوتبال هستند.»

 با وجود بارقه هاى اميد از طرف اينتر

«يوونتوس» قاتل جذابيت سرى آ

ماشين براى تراكتور بازى كرد!

ورزش: ســرمربى جديد تيم ملى كشتى آزاد، نخستين 
مرحله از برنامه هاى خود براى حضور در رويدادهاى مهم 

پيش رو را تشريح كرد.
«غلامرضا محمدى» ســرمربى تيم ملى كشتى آزاد ايران 
كه بعد از تغيير و تحولات اخير، جانشين رسول خادم در 
تيم ملى شد در نظر دارد گام نخست در اجراى برنامه هاى 
خود را محكم و اساسى بردارد. وى كه به تازگى اعلام كرده 
كار بسيار سختى را پيش رو دارد چراكه تيم ملى بايد در 
يك چشم بر هم زدن در بازيهاى المپيك 2020 توكيو به 
ميدان برود، برنامه هاى خود تــا رقابتهاى انتخابى و جام 

تختى را تشريح كرد.
 تيم ملى كشتى آزاد كشــورمان براى حضور در بازيهاى 
المپيك 2020 توكيو با كاهش سهيمه نسبت به دوره هاى 
قبل مواجه است و همين موضوع فشار بيشترى را به كادر 
فنى و آزادكاران تيم ملى براى حضور در اين رويداد بزرگ 

وارد خواهد آورد.
 شاگردان غلامرضا محمدى تا بازيهاى المپيك، سه ميدان 
كسب سهميه را پيش رو دارند. آزادكاران ابتدا با حضور در 
رقابتهاى جهانى 2019 قزاقستان مى توانند حضورشان 
در المپيك را با كسب ســهميه قطعى كنند. سپس نوبت 
به رقابتهاى قهرمانى آســيا در چين مى رسد كه فرصتى 
دوباره براى المپيكى شدن محسوب مى شود. سومين و 
آخرين ميدان براى كسب سهميه المپيك براى ناكامان 
و جاماندگان نيز رقابتهاى گزينشــى بلغارستان است كه 
مدعيان بايد آخرين تير تركش خود را در اين ميدان مهم 

و سرنوشت ساز به سوى هدف رها كنند.
 با توجه به اين وضعيت، غلامرضا محمدى و همكارانش در 
كادر فنى مى دانند بايد قدر تك تك اين ميادين را دانسته 
و براى حضور تيم ملى با تركيبى كامل در المپيك، هيچ 

فرصتى را از دست ندهند.
 در همين راســتا ســرمربى تيم ملى در نخستين گام در 
نظر دارد از روز 26 آذرماه نخســتين اردوى رسمى خود 
را با دعوت از 36 آزادكار در خانه كشــتى تهران برپا كند. 
اردويى كه گفته مى شــود با حضور چهره هاى جوان در 
كنار نفرات باتجربه و عنوان دار برپا خواهد شد و برخى از 
چهره هاى ناراضى و طرد شده از تيم ملى و فدراسيون را 

هم در بر مى گيرد.
 اين مرحله از اردو تا روز 4 ديماه پيگيرى خواهد شــد و 
سپس نوبت به نخستين مرحله از رقابتهاى انتخابى تيم 
ملى كشــتى آزاد در روزهاى 5 تا 7 دى ماه مى رسد كه 
آزادكاران بتوانند مجوز حضور در جام بين المللى تختى 

را كسب كنند.
 يكى از نــكات قابل توجــه در اظهارات اخيــر غلامرضا 
محمدى، ايجاد روحيه و انگيزه در بين آزادكاران است كه 
با باز شدن درهاى اردوى تيم ملى به روى تمامى مدعيان 
صورت خواهد گرفت. محمدى بارها با صراحت گفته در 
نخستين اردوى تيم ملى شــاهد حضور بسيارى از چهره 
هاى جوان در كنار نفرات باتجربه خواهيم بود كه شــايد 
برخى از آنها بنا به دلايلى در سالهاى اخير از تركيب تيم 

ملى جامانده و دورشده بودند.

 برنامه هاى تيم ملى كشتى آزاد آغاز شد

بازگشت «طرد شده ها» به اردو

حميد رضا خداشناس: ديدار معوقه از هفته دوازدهم ليگ برتر 
عصر امروز با قضاوت عليرضا فغانى در ورزشگاه نقش جهان اصفهان 
بين دو تيم مدعى سپاهان و پرســپوليس برگزار خواهد شد. اين 
ديدار 6 امتيازى كه برانكو از آن به عنوان دربى تعبير كرده است بى 
شك مهم ترين و حساس ترين بازى در ادامه نيم فصل ليگ خواهد 

بود و نتيجه اش شايد به نوعى قهرمان نيم فصل را مشخص كند. 
اين بازى در حالى عصر امروز برگزار مى شــود كه حواشى آن بعد از 

ديدار هفته گذشته پرسپوليس و ذوب آهن با موضعگيرى سرمربى 
سرخپوشــان عليه داور كليد خورد و شايد دقيق تر آن حمل پرچم 
ژاپن توسط هواداران سپاهان در چند بازى قبلش باشد. اين ديدار 
معوقه علاوه بر حواشى كه هميشه داشته چند نكته جالب دارد؛ جدال 
قلعه نويى كه روزگارى سرمربى استقلال بوده و همچنين سرمربى 
تيم ملى با برانكو كه او هم در تيــم ملى بوده و برعكس قلعه نويى با 
تيم ملى خوب نتيجه گرفته است، بدون شك بر جذابيت هاى اين 
بازى مى افزايد. قلعه نويى و برانكو تاكنون 7 بار مقابل هم صف آرايى 
كرده اند كه نتيجه اش 2 پيروزى براى برانكو، يك برد براى قلعه نويى 
و 4 تساوى بوده است. پرگل ترين دوئل اين دو مربى پرافتخار نيز در 
ليگ هفدهم رقم خورد؛ جايى كه سرخ ها با 4 گل ذوب آهن ژنرال را 
در هم كوبيدند. حالا امير در نقش جهان مى خواهد تا شمار پيروزى 
ها را با شكست ها برابر كند و برانكو نيز با هدف انتقام شكست قبلى 
در اصفهان، پاى به نصف جهان مى گذارد. از طرفى پرســپوليس و 
سپاهان دو تيم بدون باخت نيم فصل هستند و هر تيمى بازى را ببازد 
شكست نوبرانه پاييزى را تجربه مى كند! پرسپوليس اگر برنده مسابقه 
شود 29 امتيازى خواهد شد اما سپاهان به لطف تفاضل گل بهتر در 
صدر جدول باقى مى ماند اما شاگردان قلعه نويى در صورت پيروزى 

32امتيازى خواهند شد و به اين ترتيب زردپوشان اصفهانى با تفاضل 
گل  به احتمال فراوان قهرمان نيم فصل خواهند شد.

ردپاى عميق داورى
اما آنچه نبايد فراموش كرد جو سنگين اين بازى است كه شايد به 
نوعى كار تيم داورى را با مشكل ايجاد كند. با نگاهى به بازى هاى 
گذشته دو تيم متوجه مى شويم مربيان دو تيم اين فصل در بازى 

هاى مختلف همواره به تصميم داورى معترض بوده اند. براى امير 
قلعه نويى اين اتفاق در سال هاى گذشته نيز رخ داد و او به داوران 
متعدد از جمله فغانى اعتراض هايى داشت. داستان برانكو اما كمى 
متفاوت است؛ او در بازى اخير پرســپوليس - ذوب آهن واكنش 
هاى تندى به سوت هاى سيدعلى نشان داد و در نشست خبرى نيز 
حسابى تصميم هاى او را نقد كرد و اشتباه دانست. وى همچنين 
در آستانه بازى با ســپاهان اصفهان، آرزوى خود را قضاوت بازى 
هاى پرســپوليس مثل سپاهان دانســت! فضاى ايجاد شده براى 
الكلاســيكوى فوتبال ايران حالا آنقدر متشنج شــده كه فوتبال 
دوستان واقعى حتى نگران باشند عليرضا فغانى، بهترين داور ايران، 

آسيا و شايد جهان نيز نتواند از پس مديريتش بر بيايد.
تقريبا هيچ بازى بين دو تيم پرسپوليس - سپاهان را نمى توان پيدا 

كرد كه دو تيم از داورى ناراضى نبوده باشند.
همه موارد بالا نشان دهنده يك بازى فراتر از دربى در ديدار امروز 
دو تيم مدعى سپاهان و پرسپوليس است و بايد منتظر بود و ديد 
كه ارتش سرخ پروفســور مى توانند قلعه ژنرال را فتح كنند يا اين 
سربازان قلعه نويى هستند كه پس از شكســت پديده، با غلبه بر 

شاگردان برانكو قهرمان نيم فصل مى شوند.

محمدرضا خزاعى: زاگرس اســلام آباد، پديده نوظهورهندبال 
باشگاههاى كشور را بايد خوش شانس ترين تيم تاريخ هندبال ايران 
دانست. چرا كه اين تيم از هفت بازى انجام داده در ليگ سى و يكم، 
پنج بازى را با اختلاف يك گل برده است. يعنى در ثانيه هاى پايانى، 
تساوى را به برد تبديل كرده اســت. كارى كه روزجمعه درسالن 
سربداران ســبزوار هم موفق به انجام آن شد. كمتركسى فكرمى 
كرد، تيم ســربداران پايين جدولى، دربازى مقابل زاگرس، يكى 

از دو تيم صدرنشين جدول، حرفى براى گفتن داشته باشد. گويا 
هواداران هندبال در سبزوار هم بر اين باور بودند كه در چهارمين 
ميزبانى، شكست ديگرى مقابل تيم شهرشان ثبت خواهد شد و به 
همين دليل هم برخلاف بازيهاى قبلى، استقبال چندانى از اين بازى 

نكردند و روى سكوها، جاهاى خالى كم نبود.
بازى پاياپاى دو تيم درنيمه اول، باتســاوى و يا يك گل به ســود 
سربداران پيش مى رفت. فشــردگى خطوط دفاعى دو تيم، باعث 

شده بود تا هجوم ها بيشتر از دوگوش راست وچپ صورت گيرد. 
درنيمه دوم، شاگردان شعبانپور، شــروعى طوفانى داشتند. هنوز 
3 دقيقه از اين نيمه نگذشــته بود كه اختلاف را به 3 گل رساندند 
«15-18». اما كاكولوند، ســرمربى زاگرس، خيلى زود تيم راجمع 
كرد و بار ديگر بازى را به تساوى كشانند. بازى پا به پا پيش مى رفت 
و درشرايطى كه تنها 3 دقيقه به پايان بازى باقى بود و تابلو امتيازات 
برترى «30-31» سربداران را نشــان مى داد، هادى طالبى با يك 
توپ ربايى حساب شده، تك و تنها به سوى دروازه زاگرس هجوم 
برد اما با خطاى مدافع زاگرس، به بيرون از زمين پرت شد اما داور 
بازى اين خطا را ناديده گرفت تا بازى با اعتراض مربيان و بازيكنان 
سربداران به جنجال كشيده و يكى از بازيكنان اين تيم اخراج شد. 

باوساطت نماينده فدراسيون بازى ادامه يافت اما يك اشتباه داور 
برعليه زاگرس، نيمكت نشينان را به اعتراض واداشت و فيلمبردار 
تلويزيون كه نيمكت زاگرس را نشانه گرفته بود با هجوم بازيكنان و 
كادرفنى اين تيم مصدوم شد . در ادامه كرميان با استفاده ازغفلت 
مدافعين حريف گل تساوى را زد و سرانجام در شرايطى كه كمتر 
از 15 ثانيه به پايان بازى مانده بود، خطاى پشت محوطه 9 متر به 
سود زاگرس اعلام و مجتبى كرميان با استفاده از غفلت مدافعين 

سربداران، توپ را مستقيم شــوت كرد و  ايمان كوثرى كه در اين 
ديدار برخلاف بازيهاى گذشته، اشتباهات فراوانى داشت، تسليم 
اين حركت شد تا بازى اين بار هم با اختلاف يك گل«31- 32» به 

سود زاگرس پايان يابد.

تداوم صدرنشينى سپاهان
سپاهان كه اين هفته به كرمان رفته بود، برابر تيم خوب مس على رغم 
پيش بينى ها، كارسختى نداشت و به راحتى و بانتيجه «18 - 23» 
ميزبان راشكست داد و جاى خودرا  درصدرجدول مستحكم تركرد.  
تيم مس كه شــروع خوبى درليگ سى و يكم داشــت و با غلبه بر 
سربداران و ذوب آهن، به عنگان يك مدعى ظاهرشده بود، درادامه راه 
نتوانست اقتدار خود راحفظ كند و با اين شكست در مكان پنجم باقى 
ماند. فرازبام خائيز دهدشت، دراين هفته ميزبان هيئت هندبال نجف 
آباد بود كه در يك بازى پرگل بانتيجه «30 - 32» اين تيم راشكست 
داد و با رساندن امتيازاتش به عدد 10 به مكان سوم صعود كرد. ذوب 
آهن كه هفته گذشته سربداران راشكست داده بود، دومين پيروزى 
خود را برابرنفت وگاز گچساران بدست آورد و اين تيم را بانتيجه «18 

-19» مغلوب نمود تا با 4 امتياز تا مكان ششم بالا بيايد.

 ديدار معوقه از هفته دوازدهم ليگ برتر امروز برگزار مى شود

جدال ارتش سرخ 
با سربازان ژنرال براى قهرمانى

 ادامه صدرنشينى سپاهان در ليگ برترهندبال

زاگرسى ها 
ناپلئونى مى برند

يادداشت

پديده و حفظ شخصيت قهرمانى
    وقت در دام افتادن نيست

جواد رســتم زاده: پديده هنوز آن بالاست. هنوز 
شانس اول قهرمانى و كسب سهميه است. اين را آمار 
مى گويد و واقعيت هاى فوتبــال. تيم گل محمدى 
همه مولفه هاى فنى لازم براى ادامه قدرتمندانه ليگ 
را دارد پس دليلى ندارد كه با يك شكســت و تساوى 
تمركز تيم و پازل ذهنى بازيكنان به هم بريزد. همه 
تيم هاى بــزرگ دنيا باخته اند و مــى بازند. در هيچ 
كجاى تاريخ فوتبال تيمى پيدا نمى شــود كه ليگ 
را بدون از دســت دادن امتياز تمام كرده باشد.اصلا 
تمام جذابيت فوتبال روى همين فــراز و فرودها بنا 
نهاده شده اســت. ليگ راه خود را مى رود و تيم هاى 
سپاهان و پرسپوليس و استقلال و حتى همين پديده 
به طور حتم امتياز از دست مى دهند. اينها بديهيات 
است و گل محمدى و مردان كاركشته  اش بهتر از هر 
كسى اين ها را مى دانند.  باورم اين است كه رفتارهاى 
انتهاى بازى با ماشين ســازى اصلا درخور تيمى كه 

داعيه قهرمانى و كسب سهميه دارد نبود .
 نه، الان وقت بهم ريختن و احساســاتى عمل كردن 
نيســت. الان زمان تمركز براى ادامه نبردهاســت و 
بايد براى نيم فصل دوم برنامه ريزى فنى و تداركاتى 
كرد. در پايان بازى با ماشين سازى اتقاقاتى افتاد كه 
نبايد مى افتاد. در حضور آن همه هوادار سينه چاك 
و اميدوار بهتر بود همه عوامل تيم شخصيت قهرمانى 
خود را به رخ مى كشيدند. كاش بازيكنان مى ايستادند 
و جواب ابراز احساسات تماشگران را مى دادند تا خط 
نشانى مى كشيدند براى بدخواهان تيم؛ براى همان ها 
كه در كمين اند تا تنها دلخوشى مشهدى ها در ليگ 
برتر وارد حاشيه شود و از مسير خود خارج گردد.رفتار 
كنعانى زادگان در انتهاى بازى كاملا برنامه ريزى شده 
بود و متاسفانه پديده اى ها در عين سادگى بدموقعى 
در اين دام افتادند. محروميــت و جريمه براى پديده 
سم است. به هم خوردن تركيب اين تيم همه مدعيان 
از جمله تراكتورســازى تيم مالك مشترك با ماشين 

سازى را خوشحال مى كند .
الان هم مطمئنم كه گل محمدى با آن آرامش مثال 
زدنى تيمش را بــراى رويارويى با اســتقلال آماده 
مى كند. اتفاقا بازى با استقلال به دليل كارشكنى هايى 
كه فدراســيون براى به تعويق افتادن بازى انجام داد 
نقطه عطفى خواهد بود در نبردهاى قهرمانانه پديده. 
پس بايد فراموش كرد اتفاقات انتهاى بازى با ماشين 
سازى را و با صبر و متانت دوباره همان تيمى شد كه 
با اتحاد و تــلاش براى هر بازى مــى جنگيد. در نيم 
فصل دوم ديگر جايى براى اشــتباه و ورود به حاشيه 
ها نيست. همه تيم ها به هر بازى به چشم يك فينال 
نگاه مى كنند؛فينالى كه داستان قهرمانى و سقوط را 

تعيين مى كند.

يكشنبه 18 آذر معوقه هفته 12 ليگ برتر ايران
 سپاهان - پرسپوليس

 ساعت: 16:10 زنده از شبكه سه

يكشنبه 18 آذر ليگ برتر فوتسال
 فرش آرا مشهد - شهردارى ساوه

 ساعت: 16:30 زنده از شبكه ورزش

يكشنبه 18 آذر هفته 15 لاليگا اسپانيا
 اوئسكا - رئال مادريد

 ساعت: 18:45 زنده از شبكه ورزش

يكشنبه 18 آذر فينال جام باشگاه هاى آمريكاى جنوبى
 ريورپلاته - بوكاجونيورز

 ساعت: 23:00 زنده از شبكه ورزش

سهشنبه 20 آذر  ليگ قهرمانان اروپا
 گالاتاسراى - پورتو

 ساعت: 21:25 زنده از شبكه ورزش

سهشنبه 20 آذر ليگ قهرمانان اروپا
 ليورپول - ناپولى

 ساعت: 23:30 زنده از شبكه ورزش

سهشنبه 20 آذر ليگ قهرمانان اروپا
 بارسلونا - تاتنهام

 ساعت: 23:30 زنده از شبكه سه

ورزش در سيما

قهرى و انضباطى با فدراســيون فوتبال ايران  انجام دهيم 
اما بايد به اين نكته توجه داشت كه استقلال فوتبال از هر 

مسئله ديگرى با اهميت تر است! 
درست زمانى كه اين اولتمياتوم رسمى به مسوولان وزارت ورزش 
و دولت ايران داده شد، برخى مقامات دولتى كه سوداى دخالت 
در حوزه فوتبال را داشتند مدعى شدند از داخل كشور به مقامات 
فيفا گزارش داده مى شــود، اين افراد براى از بين بردن حجم 
نگرانى افكارعمومى دقيقا همان حرفهايى را تكرار كردند در كه 
دوره حضور محمد على آبادى در سازمان وقت تربيت بدنى زده 
مى شد! به عنوان مثال رضا صالحى اميرى به عنوان رئيس كميته 
ملى المپيك در مصاحبه اى اعلام كرد هيچ خطرى فوتبال ايران 
را تهديد نمى كند و همه چيز طبق روال انجام خواهد شد چون 

فيفا كارى به قوانين داخلى كشورها ندارد.
اما نكتــه جالب توجه اين بــود كه وزيــر ورزش على رغم 
درخواست هاى مكرر هيئت رئيسه فدراسيون فوتبال هيچ 
واكنشى به اين مساله نشــان نداد و تاكيد كرد قانون بايد 
رعايت شود! در همين حال تماس يكى از مسوولان بلند پايه 
فوتبال با كى روش باعث شد موج نگرانى ها دو چندان شود ، 

يكى از نزديكان كارلوس كى روش در توئيتى جنجالى مدعى 
شــد كه يكى از كاركنان بلند پايه فيفا به وى پيغام داده كه 
فوتبال ايران در آستانه تعليق قرار دارد و امكان حذف از جام 

ملت هاى آسيا وجود دارد.

ديروز خبرگزارى مهر صراحتا نوشــت : به دنبال 
اين اتفاقات نامه تعليق فوتبــال ايران طى چند 
روز آينده به مسئولان ورزش خواهد رسيد. براين 
اســاس ابتدا تيم ملى فوتبال ايران  از حضور در 
جام ملت هاى آســيا تعليق خواهد شد و پس از 
آن نمايندگان ايران حق حضور در ليگ قهرمانان 
آسيا را نخواهند داشــت. درحالى كه سوژه اصلى 
اين روزها فدراســيون فوتبال اســت، اما باشگاه 
پرســپوليس نيز به خاطر همين مشكل در خطر 
حذف از ليگ قهرمانان آسيا قرار دارد و به احتمال 
زياد در نامه اى كه براى مســئولان ايران ارسال 
خواهد شد تاكيد مى شــود فدراسيون فوتبال و 
باشــگاه پرســپوليس به خاطر دخالت دولت در 

امورشان تعليق خواهند شد.

ZOOM

 تعليق فوتبال ايران به بهانه دخالت هاى دولتى جدى شد

سايه حذف  بر سر 
تيم ملى  و   پرسپوليس

سرمربى و سرعتى زن پيام مشهد؛ برترين هاى ماه
ورزش: سرمربى و سرعتى زن تيم پيام مشهد به عنوان برترين مربى و بازيكن ماه ليگ واليبال ايران انتخاب شدند. 
به انتخابات كارشناسان برنامه 5+1 در يك ماه اخير سرمربى و ســرعتى زن تيم پيام مشهد به عنوان برترين ها 
معرفى شدند.  جبار قوچان نژاد، سرمربى پيام مشهد كه به جز بازى چهارشنبه هفته گذشته مقابل پيكان تيمش در 
يك ماه اخير هيچ باختى را در كارنامه نداشته و با بضاعت نه چندان بالا در بالاى جدول قرار دارد، به عنوان برترين 
مربى ماه انتخاب و معرفى شد تا تنديس خود را دريافت كند.  همچنين سعيد مصطفى وند، سرعتى زن باتجربه 
تيم واليبال پيام مشهد كه نقش كليدى در موفقيت هاى اين تيم داشته و هم پستى محمد موسوى هم به شمار 

مى رود، با حضور در اين برنامه تنديس برترين بازيكن ماه را دريافت كرد.

ZOOM
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ادب و هنر

رضا اسماعيلىيادداشت

يادداشت رضا اسماعيلى به بهانه هفتمين روز درگذشت 
ابوالفضل زرويى نصرآباد

نهضت «عدالتخواهى» در شعر انقلاب
مهر: رضا اســماعيلى، شاعر و منتقد كشورمان در يادداشتى به مسئله 
عدالتخواهى در شعر با نگاهى به اشعار زرويى نصرآباد پرداخته است كه 

در ادامه گزيده اى از آن را مى خوانيد:
مقام معظم رهبرى در بخشى از بيانات خود در مراسم بيست و ششمين 
ســالگرد رحلت امام خمينى(ره) در ســال 1394 عنوان داشتند: «امام 
طرفــدار جدى حمايت از محرومان و مســتضعفان بــود؛ امام نابرابرى 
اقتصادى را با شــدت و حدت رد مى كرد؛ اشــرافى گرى را با تلخى رد 
مى كرد؛ به معناى واقعى كلمه امام طرفدار عدالت اجتماعى بود؛ طرفدارى 
از مستضعفان شايد يكى از پر تكرارترين مطالبى است كه امام بزرگوار ما 
در بياناتشان گفتند.... از آن طرف به مسئولان كشور هشدار مى داد درباره  
خوى كاخ نشينى... و همه را از خوى كاخ نشينى برحذر مى داشت، تأكيد 
مكرر مى كرد بر اينكه به وفادارى طبقات ضعيف اعتماد كنيد؛ اين را امام 
مكرر مى گفت كه اين كوخ نشينانند، اين فقرايند، اين محرومانند كه اين 
صحنه ها را با وجود محروميت ها پر كرده اند، اعتراض هم نمى كنند، در 

ميدان هاى خطر هم حاضر مى شوند».
اين روزها مردم به خاطر فشــارهاى اقتصادى حال و روز خوشى ندارند. 
غول تورم دست روى گردن مردم گذاشته و روز به روز و ساعت به ساعت 
فشــارش را بيشتر مى كند و بدتر از همه اينكه اصحاب فكر و فرهنگ و 
صاحبان قلم و انديشــه - همچون زرويى نصرآباد - به خاطر تنگناهاى 
مالى، بيش از ديگر اقشــار جامعه در حسرت و عسرت به سر مى برند و 
دغدغه معيشت و نان دارند، در حالى كه اگر اين جماعت نجيب - اصحاب 
قلــم - از همان آغاز به جاى قلم زدن، پــادوى مغازه اى در بازار بودند و 
يــا حتى گِل لگد مى كردند، امروز حــال و روز بهتر و زندگى اقتصادى 
آبرومندترى داشتند. ولى از آنجا كه اصحاب قلم، وارثان رسالت پيامبران 
الهى و امانتدار كلمه و كلام هستند، به خاطرعزت نفس و مناعت طبع 

ذاتى شان، با درد خود مى سوزند و كلامى بر زبان نمى آورند. 
در اين شــرايط وانفسا نفس كشــيدن و زنده ماندن، يعنى شاخ غول را 
شكســتن! نياز به معادلات پيچيده هم نيست. حتى يك آدم كم هوش 
هم به راحتى مى تواند بفهمد كه در اين شــرايط با ماهى بين يك يا دو 
ميليون تومان اصلاً نمى شود گليم خود را از آب بيرون كشيد و صورت 
خود را با ســيلى ســرخ كرد، مگر اينكه از صبح تا شام و به صورت سه 
شيفت كار كنى و بى خيال زندگى انسانى شوى. بى خيال مطالعه، سفر، 
تفريح، ورزش، صله رحم، تربيت، استراحت و خيلى چيزهاى ديگر. طبق 
آمارى كه بعضى از مسئولان محترم مى دهند، بيش از نيمى از مردم ايران 
زير خط فقرند. اين فاجعه براى كشور ثروتمندى مثل ايران كه خاكش 
طلاســت و وجب به وجب خاكش سرشار از نعمت هاى خدادادى، مايه 
ننگ نيست؟ مگر در حديثى امام على(ع) نفرموده است كه «از درى كه 

فقر وارد شود، از در ديگر دين و ايمان خارج مى شود»؟
 البتــه ناگفته نماند كــه درد مردم بيش و پيــش از «فقر»، تبعيض و 
بى عدالتى و وجود فاصله هاى جانكاه طبقاتى است كه به راستى برازنده 

جامعه اسلامى نيست.
نه، براى خدا مغالطه نكنيد. مردم، انقلاب و نظام جمهورى اســلامى 
را مثل جان شــيرين دوســت دارند و در طول اين 40 ســال براى 
انقلاب سنگ تمام گذاشــته اند. روى سخن من با مسئولان محترم 
و يقه ســفيد چپ و راستى اســت كه بر اسب مراد سوارند و خبر از 
حال پياده ندارند. مسئولان وظيفه شناسى! كه با حقوق هاى نجومى 
سيرند و خبر از درد كارگر عيالوارى كه از صبح تا شام عرق مى ريزد 
و با دســت هاى خالى به خانــه بر مى گردد ندارنــد. بياييد با مردم 
صادق باشيد و بار بى كفايتى و بى تفاوتى بعضى از مديران پر مدعا 
و متكبــر را به گردن تحريم ها و اســتكبار جهانى نگذاريد. اينكه در 
نظام مقدس جمهورى اســلامى بيــش از 50 درصد مردم در برزخ 
فقر و فلاكت به ســر ببرند و بقيه در بهشت ناز و نعمت و رفاه، اين 
عدالت است؟ بياييد صادقانه بگوييد: آيا امروز نسبت به آغاز انقلاب 

به «عدالت» نزديك تر شده ايم يا دورتر!؟ بگذريم...!
و منِ شاعر در اين ميانه مانده ام چه بگويم كه شرمنده بزرگوارى مردم 
نباشــم. مردمى كه همه دار و ندار خود را در طبق اخلاص گذاشته اند 
و بــا تحمل همه تنگناها و محروميت ها همچنــان با چنگ و دندان از 
انقلاب خود دفاع مى كنند و مؤمنانه فرياد مى زنند: «ما ايستاده ايم».... 
در اين «روز مبادا» دو راه بيشــتر پيش پاى شاعر نيست؛ يا بايد شاعر 
ســر در لاك بى عارى و بى خيالى فرو برد و به مدد طبع روان و بخت 

جوان بگويد:
كى باشد و كى باشد و كى باشد و كى

مى باشد و مى باشد و مى باشد و مى
من باشم و من باشم و من باشم و من

وى باشد و وى باشد و وى باشد و وى 
يا بايد با شب چراغ «انســانيت» و «همدردى» در كنار مردم بماند و با 
لهجه شــعر ابوذرانه از «درد مشترك» بگويد. «از رنجى كه مى بريم» و 
از «عدالتى» كه نيســت! من نيز با برادر شاعرم محمدحسين جعفريان 
كه خود از جانبازان دردآشــنا و زخم خورده انقلاب است موافقم كه در 
اين شرايط، شعر انقلاب به اقتضاى رسالتى كه بر دوش دارد بايد پوست 
انــدازى كند، از اغما در آيد و پرچم مطالبه گــرى و عدالتخواهى را به 

اهتزاز درآورد:
وقتى ســخن از شــاعر انقلاب به ميان مى آوريــم، مرادمان جمعى 
مديحه ســراى حرفه اى، كه از لابه لاى اوراق كتب و شعرهايشان جز 
ترانه به به و چه چه چيزى به گوش نمى رســد، نيســت. شاعر انقلاب 
هم پالكى منوچهرى و هم كاســه انورى نيســت. شاعر انقلاب سخن 
مى گويـــد؛ ناطق است (يعنى شــعور دارد و مى انديشد) و تعهد دارد 
و هرگاه كه خـــود لازم بدانـــد، داد مى كشد و مردم را از آنچه به آن 
آگاهى يافته اسـت مطلـع مى كنـد و چـون مظلوميـت و معصوميتى 
را ببيند، براى همگان بازگو مى كند.... در نهايت اين شاعر انقلاب است 

كه در چنين هنگامه اى مى سرايد:
اى جماعت! چطوره حالات تون؟

قربون اون فهم و كمالات تون
گردنتون پيش كسى خم نشه
از سر بنده، سايه تون كم نشه

راز و نياز و بندگى تون درست
حساب كتاب زندگى تون درست

بنده مى شم غلام دربست تون
پيش كسى دراز نشه دست تون

از لب تون خنده فرارى نشه
خدا نكرده، اشكى جارى نشه

باز، يه هوا دلم گرفته امروز
جون شما، دلم گرفته امروز

(ابوالفضل زرويى نصرآباد)

عباس احمدى از نحوه شكل گيرى محفل شعر «قمپز» مى گويد

قم، مركز طنز سالم و اجتماعى شده است

نامبرده در سنه 1363 در خانواده اى مذهبى در رودبار 
گيلان ديده بــه جهان گشــود. وى از همان دوران 
طفوليت طبعى لطيف و نمكين داشــت و در وصف 
اطرافيان شــعر طنز مى گفت. از كودكى وارد حوزه 
علميه شد و همزمان دروس دانشگاهى را نيز تحصيل 
نمود و هم اكنون دانشــجوى دوره دكترى مى باشد. 
كلاً ايشــان هرچه كرده در كودكى كرده! حالا بزرگ 
شود چه مى شود! وى به خودش لقب سيد طنّاز داده 
است و با مطبوعات طنز همكارى دارد. مخاطبان اصلى 

طنزهايش دو دسته اند: اصلاح طلبان و نسوان!

  بايد كشيد
گاه با يك شعر، تصويرى رها بايد كشيد

فارغ از هر «مرگ بر» يا مرحبا بايد كشيد
مى توان با شعر، حتى انقلاب ايجاد كرد

انقلاب شعر را بى كودتا بايد كشيد
«دوش از مسجد سوى ميخانه آمد پير ما»
گفت: مسجد را جدا، مى  را جدا بايد كشيد
با شعار «دانش، از گهواره تا هنگام مرگ»

كنج دانشگاه زندان، دكترى بايد كشيد
طرح كاريكاتورى مفتى يك شهر را

چهره اى معصوم و پاك و بى ريا بايد كشيد
زن بلا باشد، هر آن كس بوده قربش بيشتر

از برايش بيشتر جام بلا بايد كشيد 
چون كه دست دزد با مسئول در يك كاسه رفت

مال بيت المال را پخش و پلا بايد كشيد
گرچه از آزادى انديشه دائم دم زنند

منطق آزاد را در تنگنا بايد كشيد
پيپ يا سيگار يا قليان، براى شاعرى

از مهمات است اما در خفا بايد كشيد
مى شود اسراف اگر قانع شوم بر بوسه اى

مثل سيگارى، تو را تا انتها بايد كشيد

سيد محمد حسينى

متولد 1369 و اصالتاً اهل نيشــابور (ديار خيام 
و عطــار) اســت و داراى مدرك كارشناســى 
ارشــد علوم قرآن و حديث. از ســال 1394 به 
قول سياسيون به عرصه شــعر طنز ورود كرده 

است!
 ولــى در اين مــدت كوتاه و باوجــود رقيبان 
قدرتمنــد در ايــن عرصه خوش درخشــيده و 
برگزيــده جشــنواره هايى چون دكتر ســلام و 

ايران ساخت شده است. 
اين شاعر نيشابورى و خوش نام كه از قضا هم نام 
محمدحسين مهدويان هم هست! اشعار طنزش 

به تمام معنا دلواپسانه است!

 شعر دودى
شده آب و هوا نابود با دود

درِ شش هاى ما مسدود با دود
اگر جاى دو «شُش» يك «دودشُش» بود

بشر مى شد بسى خشنود با دود 
فضاى شهرها هم چند سالى است

شده بسيار رازآلود با دود
 اگرچه عده اى هى مى شتابند
به سوى حضرت معبود با دود

ولى بايد كنار آمد يقينا
در اين وضعيت موجود با دود

...
پريشب شاعرى سيگار در دست

دو بيت زير را فرمود با دود:
«نمى دانى چه حالى مى نمايند

هميشه عده اى معدود با دود
بدان تحقيق ها اثبات كرده

مى يابد شعرها بهبود با دود».

محمد حسين مهدويان

متولد 1356 است، يعنى مرگ بر شاه گفته است و به 
گردن انقلاب حق دارد. معلوم نيست چرا وقتى ديگران 
مى فهمند بيش از 20 سال سابقه حوزوى دارد، تعجب 
مى كنند. مشــغول به تحصيــل در مقطع دكتراى 
عرفان اســت و احتمالاً منصور حــلاج را به عنوان 
استاد راهنماى رساله اش برخواهد گزيد! در جلسات 
«درحلقه رندان» و محفل «قمپز» زياد شعر خوانده 
و در هر دو دوره جشنواره سوهان روح برگزيده شده 
اســت. در طنز به «خيالِ كج» تخلص مى كند و در 

خوانش شعر، سبك خال تورى را احيا كرده است.

 مرثيه اى براى ميوه ارزان
الا يا ايها الساقى أدر كأسا و ناولها  

تعجب كرده ام از قيمت بالاى «ناول» ها
به زور زوجه ام كآخرمرا ناكار مى دارد     

به كارى دست يازيدم كه آيد از خُلا، چل ها
براى ميوه مهمانىِ عصرانه خانم    

 گرفتم وام با سودى كه آرد لرزه بر دل ها
به بازار آمدم ديدم كه پول ملى خارج!    

فروكش كرده با نرخش برابر گشته پشكل ها
مرا در محضر مهمان چه امن عيش چون بعدش  

 نمى دانم كنم بر سر كدامين خاك يا گل ها
كجا دانيد حال ما كه زير سايه «بنز»ين    
تهِ بنزين، موتور كج كردن و تكرار هندل ها
سر و كارم به پيوند زناشويى كشيد آخر   

بدك هم نيست، البته چه خوش بود آن اوايل ها
گرانى هست آرى هست اما دشمن ار آيد   

تفنگا روى دوشامون به گردن ها حمايل ها
اگر چشم طمع دوزد به اين كشور چنان خارى    

به چشمانش رود حتى همين آراى باطل ها
ثوابى گر همى خواهى رها كن دامن ضامن    

الا  اى بانك اقساطم عقب افتاده، أمهلها !

سيد جواد يثربى

جوان اســت و جوياى نام و البته جوينده نامى است 
جوان! متولد 1369 است و حقوق خوانده است. شعر 
آيينى زياد دارد و در اين حيطه موفق اســت اما چند 
سالى است گمراه شده و كك طنز به تنبانش افتاده. 
اشــعار طنزش نمك خوبى دارد و از بازى هاى زبانى 

جهت خلق موقعيت طنزآميز استفاده مى كند. 

 ملمّع
يك بار دگر، آمد و شد حسن تو مطلع

حسنى كه رسيده ست به ته تا خود مقطع!
چون تشت كه در آن رود از چكه لوله
يا بشكه كه در آن رود از نشتى منبع

مظروف تو گنجايش مظروف مرا ظرف
در شعشعه ات غرق شدم نور مشعشع

ماييم دو جسمى كه چپيديم به يك روح
چون لوزى پنهان شده در خيك مربع

هستيم دو مضمون نه به صورت كه به معنا
تو شعر بلا وزنى و من نثر مسجع

شد عقل ز دستم، چه بگويم، كه به آغل
افتاد مسيرم، به لبم مع مع و بع بع

گويند رفيقان كه شدى چون بز اخفش
بز نيست فقط آنكه چريده ست به مرتع

گويا سند صحبتشان هست كتابى
از قرن يكم با قلم ابن مقفع

حتى صنما كرده رها جور و جفا را
اوقات مرا كم بشو  اى دوست مصدع

ديرى ست كه مشق من بيچاره فغان ست
از بس كه جزع كرده دلم گشته مفزع

سعدى نتواند كه چنين شعر بگويد
اينگونه مقفا كه نگرديده مصنّع
واويلا ليلا! انا مجنون و احَِبّك!

تقديم تو باد اين غزل چرت ملمع!

سيد جواد ميرصفى

معرفى شاعران «قمپز»ى به زبان طنز

 ادب و هنر/جواد شيخ الاسلامى  عباس 
احمدى، از جمله شــاعرانى اســت كه هم در 
حوزه شــعر جدى و هم در شعر طنز از فعالان 
امروز ادبيات فارسى اســت؛ اگرچه سال هاى 
اخير كفه شــعرهاى طنز در كار او سنگين تر 
اســت و آثار زيــادى در اين حــوزه به چاپ 
رسانده اســت. چند وقتى است محفلى به نام 
محفل شــعر «قمپز» در شهر قم به مديريت و 
پرچمدارى اين شاعر طنزپرداز شكل گرفته كه 
به پاتوق طنازان قمى تبديل شــده است. با او 
درباره نحوه شكل گيرى محفل شعر طنز قمپز 
و فضاى شعر و نثر طنز در قم و ايران صحبت 

كرديم كه در ادامه مى خوانيد:

 از سبقه شــعر طنز در قم بگوييد، اين 
ظرفيت از پيش وجود داشت يا بتازگى و 

در همين سال ها به وجود آمده است؟
در قم امروزه شعر طنز و حتى ادبيات نمايشى 
طنــز، به خاطر داشــتن مركزيت مذهبى اين 
شهر كمرنگ است. همان طور كه مى دانيد در 
اين شهر كنسرت برگزار نمى شود يا موسيقى 
پخش نمى شــود. اما در حــوزه طنز مكتوب، 
حوزه هنرى قم حركتى را از ســال 90 شروع 
كرده اســت. آن موقع آقاى محمدجوادشرافت 
مســئول آفرينش هاى ادبى حوزه بود. ايشان 
بــه من پيشــنهاد دادند كــه كارگاه طنز راه 
بيندازيم. كارگاه هايى برگزار شــد و از دل آن 
كارگاه ها افراد با اســتعداد پيدا شدند. در آن 
كارگاه ها بيشتر از تجربياتم استفاده مى كردم. 
چون ما در حوزه طنز مكتوب حتى يك كتاب 
آموزشــى هم نداريم. مدتى بعد دفتر تبليغات 
اسلامى يك كارگاه گذاشت و از من به عنوان 
مدرس دعوت كرد. اين كارگاه براى طلبه هاى 
حــوزه بود و همين موضــوع برايم جالب بود. 
چند نفر از طنزنويســان خوب قــم از همان 
كارگاه ها شــكل گرفتند كه يك نفرشان آقاى 
پريان اســت كه اكنون محفل قندشكن را در 

يزد راه انداخته است.
اين اســتعدادها را كه ديديم تصميم گرفتيم 
يك جشــنواره اســتانى راه بيندازيــم، به نام 
«ســوهان روح» تا اســمش به قم هم بخورد. 
ســال 91 اولين و سال 93 دومين جشنواره را 
برگزار كرديم. خيلى اســتقبال شد و در حوزه 
نثر و شــعر كودك هم آثار خوبى ارسال شد. 
حتى در اختتاميه اش كــه آقاى رفيع مجرى 
بودند حدود هزار و خرده اى نفر مخاطب آمد. 
از مجموع اين قضايا به ذهنمان خطور كرد كه 
يك محفل مســتمر و ماهانه راه اندازى كنيم؛ 
محفلى كه در نهايت شــد «قمپز». اين محفل 
را از سال 93 تاكنون به صورت مستمر برگزار 
مى كنيم و تا حالا 37 برنامه داشته ايم. فقط در 

محرم و صفر برنامه نداريم. 
اوايــل تعداد كمى بودند كه در حلقه ها شــعر 
طنز بخوانند اما حالا بايد شــعرها را گزينش 
كنيم. هر جلسه هم سعى مى كنيم يك شاعر 
طنزپــرداز ميهمان دعوت كنيــم. مثلاً آقاى 
فيــض تا حالا ســه چهار بار آمده انــد و اكثر 
طنزنويسان خوب هم به جلسه دعوت شده اند.

انقلاب  قبول داريــد كــه در دوران   
اســلامى موضوع و مضمون و سوژه براى 
طنزپردازى زياد داريم اما طنز آن طور كه 

است،  نداشته  نمو  و  داشتيم رشد  انتظار 
چه در حوزه مســائل شهرى و كشورى و 

چه مسائل بين المللى؟
قطعاً. تعداد شاعران جدى و طنز قابل مقايسه 
نيستند. اكنون شاعران طنزى كه چند كتاب 
شعر طنز داشته باشــند و به صورت حرفه اى 
كار كنند، شايد بيشتر از 12-10 نفر نباشند. 
نمى شــود بين شعر جدى و طنز مقايسه كرد. 
كما اينكه ما طنز اصلى مان قبلاً به صورت هجو 
و هــزل بوده و كلمه طنز از دوران مشــروطه 
به بعد براى طنز امروزه اســتفاده شده است. 
مشــكل ديگرى كه داريم طنز ژورناليستى و 
مطبوعاتى است كه بعد از گل آقا از بين رفته 
اســت. مجموعه هاى شــعرى كه منتشر شده 
هم خيلى جدى گرفته نشــده است. در واقع 
جشنواره هايى نبوده كه به آن ها ضريب بدهد 

و بررسى شان كند.

زياد  كارهاى طنز  از  مردم  اســتقبال   
است؛ چه سينما، چه كارهاى تلويزيونى و 
چه برنامه قندپهلو كه در حوزه شعر طنز 
توليد شد. پس چرا حمايت از طنز و توليد 

آثار متنوع نداريم؟
مردم بيشــتر اجراى شــفاهى طنز را دوست 
دارنــد. در حوزه مكتوب اين اســتقبال كمتر 
اســت. فكر مى كنم خود متوليان شعر، طنز را 
جدى نمى گيرند، مثلاً جشــنواره شعر سوره و 
فجر و جلال آل احمد و غيره اصلاً توجهى به 
شــعر طنز ندارند و در داورى ها و جوايز آن را 

ناديده مى گيرند.
من خودم به عنوان كســى كه هم شعر طنز و 
هم شعر جدى كار مى كنم، طرفدار اين هستم 
كه شــعر طنز در جشــنواره هاى مختلف مثل 
جشنواره فجر و جايزه جلال آل احمد و غيره 
ديده بشــود، چون شعر طنز ما ميراث مكتوب 
ايران اســت. نوع طنز ما هم در تاريخ ادبيات 
خاص اســت و در جاهاى ديگــر دنيا نظيرى 
نــدارد. مثلاً ببينيــد انگلســتان چقدر روى 

طنزنويسانش مانور مى دهد. در حوزه حمايت 
و نشــر و نقد و بررسى شعرهاى طنز هم واقعاً 
كم كار هستيم و متولى نداريم. زنده ياد زرويى 
نصرآبــاد خيلــى زحمت كشــيدند؛ در حلقه 
رندان را راه انداختند و جشنواره طنز مكتوب 
را شــروع كردند، اما متولى ديگرى براى طنز 

وجود ندارد.

به واسطه حلقه شعر طنز قمپز،  امروز   
قم تبديل به يكى از مراكز اصلى شعر طنز 
كشور شده است. خود شما فكر مى كنيد 
اتفاق  اين  قمپز چقدر در  شــكل گيرى 

تأثير داشت؟
قم يك شــهر مذهبى اســت، اما دوستان اين 
خطرپذيرى را انجام دادند و گذاشــتند كه با 
وجــود محدوديت ها كار را انجام دهيم. بعضى 
مخالفت ها هم وجود داشته است، اما ما سعى 
كرديم طنز ما طنز سالم باشد، ضمن اينكه اگر 
انتقادى مى كنيم سعى مى كنيم دور از ابتذال 

باشد و خطوط قرمز را رعايت كنيم. 
در قمپــز مــا كار را جدى گرفته ايــم. از نظر 
من قمپز از اين نظر ارزشــمند است كه اولين 
محفل طنز اســت كه به صورت مداوم خارج 
از تهران برگزار مى شــود. مى دانيد كه كارهاى 

فرهنگى ما بيشــتر در تهران متمركز اســت. 
شايد باور نكنيد اما كل بودجه شعر قم، جدى 
و طنز، در ســال فقط 15 ميليون تومان است! 
ما با ايــن بودجه چگونه بايــد در حوزه طنز 
كار كنيم؟ حتى مكانِ برگزارى جلســه گاهى 
جوابگوى تعداد مخاطب ما نيست. در واقع ما 

هيئت آوارگان قمپز هستيم! 
نكتــه دوم اينكه محفل قمپز يك محفل ادبى 
است. ما ســعى مى كنيم تبديل به يك جُنگ 
شادى نشود. خيلى ها پيشــنهاد مى دهند كه 
فلان هنرپيشه را بياوريد، صداپيشگى كنيد و 

اين كارها، اما ما دنبال اين نيستيم. 
تاكنــون دو مجموعــه شــعر از بچه ها چاپ 
كرده ايم كه حدود 30 شــاعر در آن كتاب ها 
شعر دارند و نشر سوره مهر آن را منتشر كرده 

است.

 قمپز در فضاى شــهرى هم تأثيرگذار 
بوده است؟ يعنى توجه مردم به آن جلب 

شده است يا نه؟
در شعر قم خيلى تأثيرگذار بوده است. صدا و 
سيماى قم هر بار از جلسه ما گزارش مى گيرد. 
مقامات زيادى مثل اســتاندار و شهردار و... در 
آن شركت كرده اند، با اينكه محفل ما انتقادى 

است.
شــاعران زيــادى هم در اين مــدت از طريق 
قمپز وارد فضاى شــعر طنز كشــور شده اند؛ 
به اضافه اينكه شــاعران جدى ســراى زيادى 
هم وارد فضاى طنز نويســى شده اند كه قمپز 
خيلى به آن ها كمك كرده اســت. در بيشــتر 
جشنواره هاى طنز بچه هاى قم و قمپز برگزيده 
مى شوند. شــهر قم يك نوع مركز طنز ارزشى 
كشــور هم شده اســت. مثلاً جلســه طنزيم 
تهران كه كار طنز مى كند و برنامه هاى زيادى 
برگزار مى كند درواقع از قمپز ايده گرفته و در 
خيلــى از برنامه ها هم بچه هاى قمپز را دعوت 
مى كند. همه مى گويند صادرات قم فقط طلبه 
و خيارشــور اســت، اما ما مى گوييم نه، شاعر 

طنزپرداز هم صادر مى كنيم!

 در قمپز چقدر گســتردگى موضوعات 
داريد؟

يكســرى موضوعات كه مناســبتى است و به 
آن ها مى پردازيم. غير از آن مسائل شهرى مثل 
ترافيك و دست فروشــى و اعتياد و بتازگى هم 
بحث تحريم بوده اســت. درباره هجو آل سعود 
هم كار كرده ايم. در چهلمين سال انقلاب هم 
موضــوع وطن و انقلاب را انتخاب كرده ايم؛ در 
كل موضوعات خيلى متعدد بوده است. در كنار 

اين ها موضوعات آزاد هم داشته ايم.
يك موضوع مهــم هم بحث توجــه به لهجه 
قمى اســت. اين لهجه براى شــعر طنز خيلى 
ظرفيت دارد. ظرفيــت لهجه قمى خيلى زياد 
است. آقاى رضويان در ســريال در حاشيه از 
لهجه قمى استفاده كرد و خيلى جواب گرفت. 
قمپز هــم دارد هميــن كار را مى كند. يعنى 
حفــظ لهجه اى را كه دارد فراموش مى شــود، 
جزو كارهاى خودمان قرار داده ايم. هر جلســه 
هم دو سه شعر با لهجه قمى خوانده مى شود. 
در قمپــز يك نكتــه جالب ديگر اين اســت 
كه خيلــى از افراد با لبــاس طلبگى و لباس 
روحانى مى آيند و شــعر طنــز مى خوانند كه 
از هميــن اتفــاق در فضاى مجــازى خيلى 
استقبال شــده و كليپ هاى آن بسيار بازنشر 
شده است. حجت الاسلام سيدمحمد حسينى 
كه چند وقت پيش شــعر طنزشان در گروه ها 
و كانال هــاى سياســى خيلى پخش شــد، از 
بچه هــاى قمپز هســتند. بى بى ســى هم به 

شعرخوانى ايشان واكنش نشان داد!

 با توجه به مطرح شــدن جلسه قمپز 
بوده  از شما چگونه  كشور، حمايت ها  در 

است؟
ما متأســفانه در استان كوچكى مثل قم بودجه 
زيادى نداريم. خود من اكنون دارم كارى مثل 
«روزنه» كه آقاى كاظمى در آموزش شعر جدى 

انجام دادند، در حوزه طنز انجام مى دهم. 
ديدم درباره طنز هيچ مرجع و كتاب آموزشى 
نداريم. خيلى ها زنگ مى زنند كه ما مى خواهيم 
طنز را شروع كنيم و مى پرسند چه كار كنيم؟ 
ما منبعى نداريم و يا اگر هســت خيلى جسته 

و گريخته است. 
حوزه هنرى پيشنهاد داد كه مى توانيد چنين 
كارى بكنيد؟ گفتم فعلاً كار را شروع مى كنيم 

ببينيم چه مى شود. 

 در پايان اگر نكته اى درباره قمپز و شعر 
طنز قم داريد، مى شنويم.

دربــاره قمپز بايــد بگويم با توجــه به همان 
محدوديت بودجه ها و حمايت ها، تمام كارها را 
خود بچه ها انجام مى دهند. كار ما بيشتر مثل 

يك دورهمى است. 
از طراحى پوســتر و دعوت هــا و هماهنگى ها 
و... همه به صورت خودجوش توســط دوستان 

انجام مى شود. 
ان شاءاالله به طنز به عنوان يك ميراث مكتوب 
جدى توجه بيشــترى بشــود. مثلاً در ديدار 
با رهبرى اينكه شــعر طنز خوانده مى شــود 
بسيارخوب است، اما فكر مى كنم خواندن تنها 

يك شعر طنز كم است. 

برش

قم يك شــهر مذهبى اســت، اما 
دوستان اين خطرپذيرى را انجام 
دادنــد و گذاشــتند كه بــا وجود 
محدوديت ها كار را انجام دهيم. 
بعضى مخالفت ها هم وجود داشته 
است، اما ما ســعى كرديم طنز ما 
طنز سالم باشد، ضمن اينكه اگر 
انتقادى مى كنيم ســعى مى كنيم 
دور از ابتذال باشد و خطوط قرمز 

را رعايت كنيم

قم، مركز طنز سالم و اجتماعى شده استقم، مركز طنز سالم و اجتماعى شده است
طنزپرداز هم صادر مى كنيم!

در قمپز چقدر گســتردگى موضوعات 
داريد؟

يكســرى موضوعات كه مناســبتى است و به 
آن ها مى پردازيم. غير از آن مسائل شهرى مثل 
ترافيك و دست فروشــى و اعتياد و بتازگى هم 
بحث تحريم بوده اســت. درباره هجو آل سعود 
هم كار كرده ايم. در چهلمين سال انقلاب هم 
موضــوع وطن و انقلاب را انتخاب كرده ايم؛ در 
كل موضوعات خيلى متعدد بوده است. در كنار 

اين ها موضوعات آزاد هم داشته ايم.
يك موضوع مهــم هم بحث توجــه به لهجه 
قمى اســت. اين لهجه براى شــعر طنز خيلى 
ظرفيت دارد. ظرفيــت لهجه قمى خيلى زياد 
است. آقاى رضويان در ســريال در حاشيه از 
لهجه قمى استفاده كرد و خيلى جواب گرفت. 
قمپز هــم دارد هميــن كار را مى كند. يعنى 
حفــظ لهجه اى را كه دارد فراموش مى شــود، 
جزو كارهاى خودمان قرار داده ايم. هر جلســه 
هم دو سه شعر با لهجه قمى خوانده مى شود. 
در قمپــز يك نكتــه جالب ديگر اين اســت 
كه خيلــى از افراد با لبــاس طلبگى و لباس 

قم، مركز طنز سالم و اجتماعى شده است
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جايزه يك عمر دستاورد جشنواره فيلم «كرالا» 
براى مجيد مجيدى

مهر: مجيد مجيدى كارگردان، 
فيلمنامه نويس  و  تهيه كننــده 
مشــهور ايرانى جايزه يك عمر 
«كرالا»  فيلم  دستاورد جشنواره 

را دريافت كرد.
مجيدى كه رئيس هيئت داوران 
بخش بين الملل بيست و سومين دوره جشنواره فيلم «كرالا» است، روز 
جمعه 7 دسامبر (16 آذر) جايزه يك عمر دستاورد جشنواره را دريافت 

كرد.
مجيدى در طول 25 سال فعاليتش در عرصه فيلمسازى با فيلم هايى 
ماننــد «بچه هاى آســمان» (1997)، «رنــگ خــدا» (1999) و «آواز 
گنجشك ها» (2008) تحسين هاى بين المللى را برانگيخته است. فيلم 
«همه مى دانند» جديدترين ســاخته اصغر فرهادى نيز پيش از اين به 

عنوان فيلم افتتاحيه اين جشنواره معرفى شده بود. 
بيست و ســومين دوره جشــنواره فيلم «كرالا» بين روزهاى 7 تا 14 
دســامبر (16 تا 23 آذر) در شهر تريواندروم ايالت كرالا واقع در كشور 

هند برگزار مى شود.
  

واكنش ناطق نورى به مستند «راه طى شده»
تسنيم: حجت الاسلام على اكبر 
ناطق نــورى پس از تماشــاى 
«راه طى شــده» بــه كارگردانى 
على ملاقلى پور پرهيز از افراط و 

تفريط در اين مستند را ستود.
حجت الاســلام على اكبر ناطق 
نورى عضو مجمع تشــخيص مصلحت نظام، پس از تماشــاى مستند 
«راه طى شــده» به كارگردانــى على ملاقلى پور، ضمن تشــكر و ابراز 
خرسندى از تيم تحقيق و تهيه اين مستند نكاتى را درباره آن مطرح كرد.

ناطق نورى با اشــاره به اينكه «در ساخت اين مستند افراط يا تفريطى 
مشاهده نشده و موضع گيرى جناحى نيز به چشم نمى خورد»، گفت: در 
مستند فوق ضمن پرهيز از مبالغه يا جفا نسبت به نهضت آزادى بخوبى 
مواضع و رويكردهاى آن تبيين شده است هرچند بيان حقايق به طور 

طبيعى، مخالفان يا موافقانى نيز خواهد داشت.
وى دربــاره شــخصيت مهندس مهدى بازرگان كه ســوژه مســتند 
«راه طى شــده» است، توضيح داد: بنده شخص مرحوم آقاى بازرگان را 
متدين، مســلمان، صادق و متهجد مى دانم، اما باوجود داشتن ارتباط 
با ايشــان، از ابتدا بعضى تفكرات و مواضعشــان را قبول نداشته و نوع 

نگاهشان، موجب شده بود با ايشان زاويه فكرى داشته باشم.
 

معرفى مستندهاى انقلاب اسلامى
 راه يافته به «سينماحقيقت»

مهر: مستندهاى انقلاب اسلامى 
دوازدهمين جشنواره  در  حاضر 

«سينماحقيقت» معرفى شدند.
بــه نقــل از روابــط عمومــى 
جشنواره، بخش ويژه  دوازدهمين 
بين المللــى  جشــنواره  دوره 
«سينماحقيقت» به نمايش آثار مستند منتخب با موضوع انقلاب اسلامى 
اختصاص دارد. در اين بخش، 11 فيلم و مجموعه  مستند از وقايع انقلاب 
اسلامى به انضمام نگاه مستندسازان جوان به اين رويداد تاريخى روى 

پرده«سينماحقيقت» مى روند.
نمايش مستندهاى تاريخى از نهضت انقلاب اسلامى بويژه آثار فيلمسازان 
مطرح كشور از اين رويداد، بخش مهمى از مرور مستندهاى انقلاب در 
دوازدهمين جشنواره سينماحقيقت است. اين فيلم ها عبارتند از «براى 
آزادى» حسين ترابى، «جست وجو 1» امير نادرى، «تازه نفس ها» كيانوش 
عيارى، «تپش تاريخ» اصغر فردوســت، داود كنعانى، «به سوى آزادى» 
مجيد جعفرى، مسعود جعفرى جوزانى، «آن روزها» بيژن ساليانى، ژان 

كرايلين، «جوانى من در خيابان انقلاب جا مانده» منوچهر مشيرى.
نگاه نوين بخش ويژه  انقلاب اســلامى «سينماحقيقت» به مستندهاى 
ساخته شده توسط جوانان فيلمساز در دهه  80 و 90 هجرى شمسى 
اختصاص دارد؛ يعنى انقلاب از ديد مستندســازانى كه 3 دهه پس از 
وقوع اين اتفاق، تصويرى متفاوت از اين رويداد بزرگ را به مخاطبان ارائه 
مى دهند. اين فيلم هاى مستند عبارتند از «نماهايى كه ناپديد شد» حميد 
جعفرى، «ابرهاى سياه» مهدى شامحمدى، «گم و گور» محمدرضا فرزاد.
پژمان لشكرى پور تهيه كننده سينما، در سال 1388 مجموعه مستند 
«انقلاب در 6 روايت» را با كارگردانى 6 فيلمســاز براى مركز گسترش 
ســينماى مستند و تجربى تهيه كرد كه جريان متفاوتى از اين رويداد 
را به تصوير مى كشــد. اين 6 روايت كه در «سينماحقيقت» روى پرده 
مى روند، عبارتنــد از «روايت اول: آپولو 58» زنده ياد حامد خســروى، 
«روايت دوم: اعتصاب 62 روزه» محمد جعفرى، «روايت ســوم: خاطرات 
انقلاب»، «عاشــق ليلا» فرحناز شريفى، «روايت چهارم: سمت خاموش 
يك عكس» عليرضا قاســم خان، «روايت پنجــم: تعبير يك رؤيا» جواد 

مزدآبادى،«روايت ششم: حلقه آخر» شهرام ميراب اقدم.

جست وجوهاى پزشك عراقى
در ايران و اوكراين به جشنواره عمار رسيد

تســنيم: حميد عبداالله زاده با 
دو مســتند «مجانين الحسين» 
و «چــراغ خامــوش» در نهمين 
جشــنواره مردمــى فيلم عمار 

حضور دارد.
حميد عبــداالله زاده كارگردان و 
مستندســاز در گفت وگو با خبرنگار فرهنگى باشگاه خبرنگاران پويا از 
حضورش با مستند هاى «مجانين الحسين» و «چراغ خاموش» در نهمين 
جشــنواره مردمى فيلم عمار خبر داد. او گفت: نخستين مستندى كه 
براى اين جشنواره دارم «مجانين الحسين» كه با محوريت يك پزشك 

عراقى ساخته شده است.
 وى افزود: اين مستند 73 دقيقه اى در كشورهاى عراق، اوكراين و ايران 
تصويربردارى و بعد از ســه سال آماده شده است كه در جشنواره عمار 

رونمايى مى شود.
عبداالله زاده خاطرنشان كرد: مستند ديگرى كه براى اين جشنواره درنظر 
گرفتيم «چراغ خاموش» نام دارد كه با موضوع نفوذ ساخته شده است. 

 در ســال هاى اخير نگاه هاى متفاوتى به 
خواننده ها  و  ورزشكاران  بازيگران،  حضور 
در تبليغ محصولات مختلف توليدكنندگان 
شده اســت، برخى آن را نادرست دانسته 
و عده اى هم اشــكالى به آن نمى گيرند، به 
نظر شما حضور ســلبريتى ها در تبليغات 
مختلف، براى جايگاه هنرمند در نگاه مردم 

آسيب زاست؟ 
ببينيد؛ محبوبيت وديعه اى است كه از سوى مردم 
به چهره هاى مرجع رفتارى يا سلبريتى ها واگذار 
مى شود. از آنجا كه در جامعه ما براى رسيدن به 
سكوى سلبريتى شدن، تحصيلات و تلاش لازم 
نيســت و همين كه رابطه، رانت هنرى و چشم و 
ابرويى باشد، مى توان به اين مقام رسيد؛ بنابراين 
چون زحمتى براى آن نمى كشند و مانند بسيارى 
از كشورها، درجات و پله هاى ترقى به درستى طى 
نمى شود، رسيدن به اين جايگاه ها، يكباره اين افراد 
را دچار حيرت هنرى مى كند. بعضى از سلبريتى ها 
در كشور ما به خودشان اجازه مى دهند كه در تمام 
محورها و مقولات دخالت كرده و اظهار نظر كنند 
از انتخابات و مســائل سياســى گرفته تا زلزله و 
جمع آورى كمك كه البته كمكى از ســوى آن ها 
به مردم زلزله زده نشــد، فقط كمك هاى مردمى 
جمع آورى شــد. اخيراً هم برخى از اين چهره ها 
در مورد دارو و درمان معتادين و مسائل سياسى 

داخلى و خارجى، اظهار نظر مى كنند.
از ســوى ديگر در بسيارى از خيابان هاى تهران و 
ديگر كلانشهرها، چهره سلبريتى هايى را مى بينيم 
كــه در كنار تبليغ كيف، كفش، كت، ماســت و 
كره و بر روى بيلبوردهاى شهرى هستند.عده اى 
شــايد بگويند كه چون نياز مالى دارند، تبليغات 
را مى پذيرند، اما يادمان باشــد كه زنده ياد جهان 
پهلوان تختى حاضر نشد براى تبليغ تيغ صورت 
تراشى، عكسش همراه با تيغ گرفته شود. البته در 
بين هنرمندان، چهره هاى موجه و محجوبى هستند 
كه همواره در كنار مردم اند و در فعاليت هايشان سر 
و صدا و جنجالى به پا نمى كنند، مثلاً خانم ميترا 
حجار در زمينه محيط زيست و حمايت از حيوانات 
تلاش هاى چشــمگيرى داشته اســت يا شهاب 

حسينى، رضا كيانيان، پرويز پرستويى و برخى از 
چهره هاى محبوب هنرى از محبوبيت شان براى 
كمك به كــودكان خيابانى و معتادان بى خانمان 
اســتفاده كردند، اما اينكه برخى از چهره ها اجازه 
مى دهند كه از محبوبيت و شهرتشان براى تبليغات 
استفاده شود، هرچند نياز مالى هم داشته باشند، 
قابل قبول و موجه نيست در حالى كه بسيارى از 
آن ها نياز مالى ندارند و دستمزدهاى خوبى براى 
بازى در فيلم ها مى گيرند. جامعه هنرى بايســتى 
براى ترقى هنرمنــدان، ضوابط و معيارهايى را در 
نظر بگيرد تا داشــتن رانت و رابطه، موجب ترقى 

افراد نشود.

 از ســوى ديگر مردم انتظار ندارند كه 
بازيگر محبوبشان، تبليغ فلان كالا را بكند، 

چرا برخى اين را در نظر نمى گيرند؟
محبوبيــت امانتى اســت كه از ســوى مردم به 
سلبريتى ها هديه مى شود، مردم به خاطر اهداى 
احســاس و توجه خود به اين افــراد، باور و توقع 
ندارند كه سمبل هاى هنرى خودشان را در كنار 
ماست، دوغ و چاى ببينند، چرا كه آن ها را افرادى 
موجه، آگاه و پرچمــدار درك و دانش در جامعه 

مى پندارند. 

 گاهــى اين تبليغات به ضــرر خود اين 
چهره ها هم تمام مى شــود و ممكن است 

دم دستى تلقى شوند؟ 
همينطور اســت. به عنوان يك رفتار شناس بايد 

نصيحتى به اين چهره ها داشته باشم، اين حركات 
در هيچ جاى دنيا ديده نمى شــود، مگر در دوران 
بازنشســتگى و ترك كار هنرى. اگر قرار باشد كه 

چهره اين بازيگران در هر جايى ديده شود، براى 
مردم چهره اى عادى و دم دســتى مى شوند كه 

ديگر جذابيت هنرى قبل را ندارند.

 گاهى هم شأن سينما و تلويزيون را با اين 
كار پاييــن مى آورند، اين كار از نظر قانونى 
اشــكالى ندارد، ولى شأن هنرمند را پايين 

مى آورد، يعنى اينقــدر نياز مالى دارند كه 
چنين مى كنند؟

طرف ديگر را هم بايــد ديد كه عده اى نياز مالى 
دارند، ولى پيشنهاداتى از اين دست را رد مى كنند. 
برخــى از اين چهره ها كه در تبليغات هســتند، 
شــرايط مالى خوبى هم دارند. اين گونه حركات، 
نه تنها باعث يكنواختى اين چهره ها مى شود، بلكه 
جايگاه ســينما و تلويزيون را تنزل داده و باعث 
مى شــود كه ارزش و اهميت هنر هفتم به جايى 
برسد كه ديگر مورد عنايت و توجه مردم نباشد. 
بسيارى از اين چهره ها بويژه در عرصه بازيگرى به 
درستى مراحل ترقى را طى نكردند. به قول مرحوم 
شكيبايى، خاك صحنه نخورده اند. با لابى و رانت، به 
شهرت رسيدند. اين رفتارها را در بزرگان سينماى 
دنيا كمتر شاهد هستيم چون آن ها شأن سينما و 
هنر خودشان را بالاتر از پول و تبليغات مى بينند، 
ولى عــده اى از بازيگران چون بــدون معيارها و 
ضوابط لازم به اين جايگاه رسيدند، قدر و منزلت 
جايگاهشان را نمى دانند. كسانى همچون آقايان 
مشايخى، كشاورز، نصيريان، كيانيان، شكيبايى و 
بازيگران همتراز اين ها، پدرشان درآمده تا به اين 
جايگاه رســيدند، مثل فلان بازيگر نبودند كه با 
زد و بند به شهرت برسند. رسانه ها بايستى در برابر 
اين هنرپيشه ها موضع گيرى كنند، رفتارهاى تميز 
و درست سلبريتى ها را پررنگ كرده و رفتارهاى 

غلط را نقد و آسيب شناسى كنند. 

 برخى از اين چهره ها مى گويند كه زندگى 
شخصى خودمان است و به كسى هم ربطى 

ندارد، آيا اين حرف درست است؟
بنده به عنوان يك اســتاد دانشگاه، نمى توانم هر 
كارى بكنم و بگويم زندگى شخصى خودم است، 
من الگوى چند دانشجو هستم؛ بنابراين رفتارهاى 
اين گروه هاى مرجع، زندگى شخصى شان نيست 
چون مردم از آن ها الگو مى گيرند. اگر يك استاد 
دانشگاه يا شــاعر از خيابان عبور كند، دو نفر به 
او سلام نمى كنند چون نمى شناسندش ولى اگر 
بازيگرى از خيابان عبور كند، مردم دورش جمع 
مى شوند و عكس مى گيرند. برخى از سلبريتى ها 

دارند خودشان را دم دستى مى كنند، در حالى كه 
بايد بر رفتارشان كنترل داشته باشند و خودشان 
را حفظ كنند. اين افراد، شخصيتى حقوقى دارند 
كه بخشى از آن متعلق به جامعه است چون گروه 
مرجع و الگوى رفتارى هســتند وگرنه خيلى ها 
در تبليغــات بازى مى كنند، ولــى روى اين افراد 

حساسيت وجود دارد. 

 به نظر مى رســد كــه گروه هاى مرجع 
رفتارى در جامعه بايستى نسبت به رفتارها 
و اظهارنظرهايشان، بازبينى و اصلاح داشته 

باشند؟
بايســتى نهادهاى متولى همچون خانه سينما، 
وزارت ارشاد و وزارت ورزش، كلاس هاى آموزشى 
مهارت هاى اجتماعى و شناخت جايگاه را براى اين 
افراد برگزار كنند. هنرمند كســى نيست كه پول 
بگيرد و برود تولد يا ايونت. الان عده اى براى افتتاح 
رستوران شان يا تولد فرزندشان، چند ده يا چند 
صد ميليون پول مى دهند و چند بازيگر را دعوت 
مى كنند، خب اين كارها درست نيست. مردم به 
اين چهره ها، شأن و منزلت داده اند و اين رفتارها 

دون شأن هنرمند است. 
بايد به اين ها آموزش داده شود كه لازمه هنرمند 
شــدن، اين نيســت كه لباس هاى گرانقيمت و 
مارك دار بپوشند يا با خودروهاى لوكس شان در 
خيابان هاى شهرك غرب بچرخند. هنرمند، الگوى 
رفتارى جامعه است و عده اى بايد اين ها را آموزش 

ببينند.

برش

يادمان باشــد كه زنــده ياد جهان 
پهلــوان تختى حاضر نشــد براى 
تبليغ تيغ صورت تراشى، عكسش 
همراه با تيغ گرفته شود. البته در 
بين هنرمنــدان، چهره هاى موجه 
و محجوبى هستند كه همواره در 
كنار مردم اند و در فعاليت هايشان 
ســر و صــدا و جنجالــى بــه پــا 

نمى كنند

برش

جامعه هنرى بايســتى بــراى ترقى 
هنرمنــدان، ضوابــط و معيارهايى 
را در نظر بگيرد تا داشــتن رانت و 
رابطه، موجب ترقى افراد نشــود. 
رســانه ها بايســتى در برابــر اين 
هنرپيشــه ها موضع گيــرى كنند، 
رفتارهاى تميز و درست سلبريتى ها 
را پررنــگ كرده و رفتارهاى غلط را 

نقد و آسيب شناسى كنند

سيما و سينما

نگاهى به حواشى حضور چهره هاى سينمايى و تلويزيونى در تبليغات
در گفت و گو با دكتر مجيد ابهرى، رفتارشناس و استاد دانشگاه

سلبريتى تبليغاتچى، از رانت و رابطه در مى آيد

اشــكالى ندارد، ولى شأن هنرمند را پايين ديگر جذابيت هنرى قبل را ندارند.بازنشســتگى و ترك كار هنرى. اگر قرار باشد كه 

در حاشيه

 سيما و ســينما   اين روزها بهنوش 
بختيارى با تبليغ عجيب خود در فضاى 
مجــازى بر ســر زبان ها افتاده اســت. 
بعد از گســترش اســتفاده از چهره ها و 
سلبريتى ها براى تبليغات، هر روز شاهد 
حضور آن ها در تبليغــات رنگارنگى در 
سطح شهر هستيم. در جديدترين مورد 
و عجيب ترين آن ها گفته  مى شد بهنوش 
بختيــارى؛ بازيگر ســينما و تلويزيون 
تبليغات فروش تيرآهن را پذيرفته است! 
بختيارى طى ماه هاى گذشــته حضور 
پررنگــى در تبليغات انــواع محصولات 
تجارى داشته به نحوى كه معمولاً سوژه 
خوبى به طنزپردازان داده اســت. اين در 
حالى است كه در كنار مطرح شدن اين 
شــايعه، برخى نيز گفته اند در حقيقت 
بهنوش بختيارى تبليغ تيرآهن نداشته. به 
اين بهانه نگاهى به حضور هنرمندان در 
تبليغات و حواشى پيرامون آن داشته ايم.

قانون در مورد حضور چهره ها در 
تبليغات چه مى گويد؟

در كشــور ما هيچ وقت ضابطه و قانونى 
دربــاره حضــور چهره هــا در تبليغات 
وجود نداشــته است، اما محدوديتى كه 
سال هاى گذشته براى حضور هنرمندان 
و ورزشكاران در تبليغات وجود داشت به 
زمانى برمى گردد كه يكى از ورزشكاران 
مشهور كشــورمان در آگهى تلويزيونى 
يك بنگاه معاملات ملكى شــركت كرد؛ 
او در ايــن آگهى مردم را دعوت مى كرد 
كه در خارج از كشــور خانه بخرند. اين 
موضوع ســبب شد مديران وزارت ارشاد 
دســتورعملى را در «شــوراى فرهنگ 
عمومى» صــادر كنند. بــه اين ترتيب 
سال 87 مديركل وقت دفتر تبليغات و 
اطلاع رسانى وزارت فرهنگ و ارشاد اعلام 
كرد: «استفاده از تصوير چهره هاى ملى، 
ورزشــى و فرهنگى در تبليغات تجارى 
ممنوع است. الگوهاى فرهنگى و ورزشى 
كشور از افتخارات ايران اسلامى هستند 
و بايد مروج روحيه جوانمردى باشند نه 
مشوق فرهنگ مصرف گرايى». البته اين 
ماجراهــا به مذاق خيلى ها خوش نيامد. 
ســرانجام در ســال 93 تكليف حضور 
سلبريتى ها در تبليغات مشخص شد؛ بعد 
از كش و قوس هــاى فراوان، معاون امور 
مطبوعاتى وزارت ارشــاد اعلام كرد كه 
ضوابط بازنگرى شــده و حضور چهره ها 
در تبليغ «صنايع و توليدات داخلى» مجاز 
شده است تا استفاده از اين ظرفيت، به 
توسعه بازار صنايع كمك كند. قواعدى 
هم براى اين حضور مطرح شد، مثل اين 
كه يك چهــره نمى تواند همزمان براى 
دو نشــان تجارى رقيب تبليغ كند؛ به 
چهره هاى ورزشى و هنرى زير 18 سال 
مجوز حضور تبليغاتى داده نمى شــود و 
تبليغاتى كه در آن ها از چهره هاى مشهور 

استفاده مى شود، نبايد مربوط به كالايى 
باشــد كه مصرف كننــده آن، كودكان 

هستند.
تبليغات چهره محور اوايل قبح داشــت 

حالا نه!
قانون گذشــته، حضــور چهره هاى  از 
سرشــناس در تبليغــات در كشــور ما 
هميشــه كمى قبــح داشــته؛ زنده ياد 
«غلامرضا تختى» وقتى در دهه 40 حاضر 
نشــد در تبليغ تيغ خودتراش شركت 
كند، بسيار با تحسين مواجه شد و حتى 
از بقيه ورزشكاران هم توقع مى رفت كه 
از او الگو بگيرند. اواخر دهه 70 اين تابو 
با اقدام «كريم باقرى» شكسته شد. سال 
76 بعــد از صعود تيم ملى فوتبال ايران 
به جام جهانى 98، بيلبوردهاى تبليغاتى 
يك خميردندان با حضور كريم باقرى در 
خيابان هاى تهران نصب شــد. آن موقع 
خيلى ها از باقرى ايراد گرفتند با اين همه 
بعد از كريم باقرى، حضور ورزشــكاران 
در تبليغات هموار شــد. ورزشــكاران از 
آن سال ها تا الان پاى ثابت فعاليت هاى 
تبليغاتى به شمار مى روند؛ حالا بعضى از 
اين تبليغات با استقبال مواجه مى شود 
مثل حضور «محمد موســوى» در آگهى 
اســپرى بدن و بعضى هايشان هم مورد 
نقد قرار مى گيرنــد، مثل حضور «كريم 
باقرى» در تبليــغ خميردندان آن هم با 

دهان بسته!

حتى شما آقاى پيشكسوت؟!
توليدكنندگان و سرمايه گذاران همزمان 
با اســتفاده از حضور ورزشكاران به سراغ 
هنرمندان هم رفتند. «جمشيد مشايخى» 
اولين هنرمندى بود كه در اوايل دهه 80 
تصويرش روى بيلبوردها ديده شد؛ در كنار 
كولر گازى. موج انتقادها و هجمه ها اين بار 
گريبان بازيگر محبوب را گرفت؛ طرفداران 
او معتقد بودند مشايخى با اين كار وجهه و 
سابقه هنرى چندين ساله اش را زير سؤال 
برده اســت. با وجود همه انتقادها بعد از 
مشايخى ديگر بازيگران مطرح سينما و 
تلويزيون هم پاى ميز مذاكره با شركت ها 
و توليدكنندگان نشســتند. در دهه 80 
و تا پيش از مــوج جديد تبليغات چهره 
محور كه طيف گسترده اى از سلبريتى ها 
را بــا خود همراه كرده اســت، گهگاهى 
چهره هايى روى بيلبوردها ديده مى شدند 
كــه آن زمان برايمــان دور از انتظار بود؛ 
«مهران مديرى» با تبليغ «چاى» و شايعاتى 
درباره دستمزد 100 ميليون تومانى اش 
يكى از غافلگيركننده ترين اين تبليغات 
بود. يكى از پايه هــاى ثابت تبليغات در 
ميان هنرمندان محمدرضا گلزار اســت. 
او كه بــه گفته برخــى منتقدانش الان 
بيشــتر يك مدل تبليغاتى محســوب 
مى شــود تا بازيگر، آن موقــع با موهاى 
بلند پريشــانش براى يك برند پوشاك 

مردانه تبليــغ مى كرد و «بهرام رادان» كه 
اين روزها عكسش با كت و كاپشن چرم، 
همه جاى شــهر ديده مى شود، آن موقع 
براى محصولات صوتى و تصويرى تبليغ 
مى كرد. اين روزها ديگر ما به ديدن تصوير 
بازيگران از بيلبوردهاى شهرى تا تبليغات 
تلويزيونى عادت كرده ايــم و نه از ديدن 
زوج سحر ولدبيگى و نيما فلاح در تبليغ 
روغن متعجب مى شويم و نه از ديدن رضا 

كيانيان روى بيلبورد يك دمنوش!

تكليف اطمينان مردم چه 
مى شود؟!

البته حواشــى حضور هنرمنــدان تنها 
به اين موضوعــات قانونى يا هنجارهاى 
جامعه برنمى گردد. همانطور كه مى دانيد 
تصاويــر بازيگران و چهره هاى مشــهور 
بين المللــى معمــولاً به دليــل همين 
چهــره بودن و البتــه محبوبيتى كه در 
ميان عامه مردم كسب كرده اند و حس 
اطمينانى كه نسبت به آن ها در جامعه 
وجود دارد در سراســر دنيــا براى امور 
بيلبوردها  مجلات،  تلويزيونى،  تبليغات 
مورد استفاده قرار مى گيرد. عمده مردم 
با نگاه به اين تصاوير و اطمينان از اينكه 
بازيگر يا چهره مورد علاقه آن ها محصول 
بــا كيفيت را تبليغ مى كند با اشــتياق 
بيشترى محصول مورد نظر خود را تهيه 
مى كنند. به گفته كارشناســان امروزه با 
توجه به اينكه فــروش بالاتر تنها هدف 
برندهاســت و رقابت در ميــان برندها 
هر روز شــديدتر مى شود، اما استفاده از 
چهره هاى تبليغاتى محبوب آن چنان هم 
تضمين كننده كيفيت بالاى آن ها نيست 
و فقط شــيوه اى در جهت فروش بيشتر 
است، به همين خاطر مى توان گفت كه 
در حقيقت اين تنها چهره يك سلبريتى 
نيست كه به حراج گذاشته مى شود؛ بلكه 
يك ســلبريتى با حضور در يك تبليغ 
شــهرت و اعتبار و اعتمادى كه سرمايه 
اصلى اش اســت و توسط مردم به دست 
آورده، در ميان گذاشته و يك جورهايى 
دارد نان اعتماد مردم را مى خورد. بماند 
كه تبليغات براى ستاره ها هميشه روى 
خوش نشان نمى دهد. در اين چند سال 
محصولاتى بخصوص در حوزه محصولات 
آرايشــى بهداشــتى وجود داشــته اند 
كه براى تبليغ كننده هايشــان دردسر 
درست كرده اند و كيفيت بدشان سبب 
شده اســت، مشتريان ناراضى به صفحه 
شخصى هنرمندان و ورزشكارانى كه اين 
محصولات را تبليغ كرده، بروند و از آن ها 
انتقاد كنند. در واقع تبليغات هميشــه 
براى سوپراستارها روى خوش نداشته و 
گاهى آن ها را با دردسر هم مواجه كرده 
است و كارشان را به دادگاه هم كشانده و 
گاه حتى سبب شده محبوبيتشان تحت 

تأثير قرار بگيرد.

تبليغات چهره محور از گذشته تا امروز

چرم و چاى و چهره

 سيما و ســينما/ زهره كهندل  چند ســالى است كه حضور 
چهره هاى شناخته شده سينما و فوتبال در تبليغات كالاهاى 

تجارى پررنگ شــده است.شــايد در اين مدت به واسطه 
افزايش شبكه هاى اجتماعى، فيلم و عكس اين تبليغات، 
بيشتر و سهل تر به اشتراك گذاشته مى شود كه اين حضور 

را پررنگ تر نشان مى دهد.
 از زمانى كه افراد مشهور در تبليغات تجارى حضور پيدا 
كرده اند، بسيارى از برندها و مارك هاى تجارى توليدات 

لوكس و گرانقيمت بازار خوبى براى فروش پيدا كردند. سلبريتى ها در 
جامعه طرفداران بسيارى دارند و عده اى،رفتارها و سبك زندگى 

آن ها را الگوى خود قرار مى دهند. 
دكتر مجيد ابهرى، اســتاد دانشــگاه و رفتارشناس درباره 
تأثير حضور چهره ها در تبليغات بازرگانى، از صفحات 
شخصى شــان در شــبكه هاى اجتماعى گرفته تا 
بيلبوردهاى شــهرى با خبرنگار ما گفت و گو كرده 

است كه مشروح آن را مى خوانيد: 

چند ســالى است كه حضور 
چهره هاى شناخته شده سينما و فوتبال در تبليغات كالاهاى 

تجارى پررنگ شــده است.شــايد در اين مدت به واسطه 
افزايش شبكه هاى اجتماعى، فيلم و عكس اين تبليغات، 
بيشتر و سهل تر به اشتراك گذاشته مى شود كه اين حضور 

 از زمانى كه افراد مشهور در تبليغات تجارى حضور پيدا 
كرده اند، بسيارى از برندها و مارك هاى تجارى توليدات 

لوكس و گرانقيمت بازار خوبى براى فروش پيدا كردند. سلبريتى ها در 
جامعه طرفداران بسيارى دارند و عده اى،رفتارها و سبك زندگى 

آن ها را الگوى خود قرار مى دهند. 
دكتر مجيد ابهرى، اســتاد دانشــگاه و رفتارشناس درباره 
تأثير حضور چهره ها در تبليغات بازرگانى، از صفحات 



زاده تربت  مجيد  ايســتگاه/   
يك اعتقــاد نه چندان عاشــقانه  

مى گويد: عشق و عاشقى بر دو نوع 
اســت! نوع اول، عشقى است كه كيش و مسلك 
سرش نمى شــود. نوع دوم كه شــايد خيلى ها 
موافقش نباشند، عشقى است كه كيش، مسلك 
و ديــن و ايمان ســرش مى شــود و خيلى اهل 
بى گدار به آب زدن نيســت. فارغ از اينكه شما 
اين تقســيم بندى من درآوردى را قبول داشته 
باشــيد يا نه، در هر حال، عاشقى از هر نوعش 
كه باشــد، بالاخره بى دردسر نيست. نمونه اش 
«مهشيد ضيايى» كه يك عشق و عاشقى از نوع 
او، سال ها پيش مسير زندگى او را عوض مى كند 

و سال هاى تلخى را برايش رقم مى زند. 

 شك و ترديدهاى سازنده
پدربزرگِ مادرى «مهشــيد» وقتى چشــمش به 
دختر بهايــى افتاد، هوش از ســرش پريد! دين 
و ايمــان آبا و اجدادى اش را بى خيال شــد، قيد 
اعتقادات موروثى اش را هم زد و دســت آخر به 
معشــوقش رســيد. حاصل ازدواج آن ها دخترى 
بهايى بود كه بعدها با پســرى از هم فرقه اى هاى 
خودش ازدواج كرد و در نهايت «مهشيد ضيايى» 
بدون اينكه خودش بخواهد، به صورت يك بهايى 
خالص به دنيا آمد! خب... قبول دارم كه تا اينجاى 
ماجرا هنوز اتفاق عجيب و غريبى رخ نداده است. 
اين حكايت عشق و عاشقى مى تواند براى پيروان 
هر دين و آيينى اتفاق بيفتد. بهايى شدن موروثى 
«مهشيد» هم البته چيز عجيب و منحصر به فردى 
نيســت. چه اينكه همه ما مسلمان ها، مسيحيان 
و... هــم در قدم اول به صــورت موروثى و يا به 
كمك جبر جغرافيايى، مســلمان يا مسيحى به 
دنيا مى آييــم. البته مصايب بعدى كه در زندگى 
ســوژه گزارش امروز شــكل مى گيرنــد، اگرچه 
خيلى عجيب و غريب نيســتند اما بشدت جذاب 
و جالــب توجه اند. نكته غير معمول قصه زندگى 
«مهشــيد ضيايى» كه كمتر شبيه ساير قصه هاى 
عشــق و عاشقى است و كمتر تشــابهى با ديگر 
ديندارى هاى موروثى دارد، همين شــوريدن او 
عليه اعتقادات خودش اســت. مســلمانىِ امروز 
مهشــيد ضيايىِ بهايى، بايد خيلى شــيرين تر و 
پرشــور تر از مسلمانى بســيارى از ما باشد؛ چرا 
كه حاصل تلاش، شــك و ترديد هاى ســازنده و 

شوريدن عليه اعتقادات موروثى است. 

من سؤال داشتم
اين قســمت از صحبت هايش را بخوانيد تا بعد 
برويم ســراغ ادامه گزارش: «سال 1348 در يك 
خانــواده بهايى نســبتاً متمول به دنيــا آمدم... 
فرزند آخر بودم و سخت تحت توجه پدر و مادر 
قرار داشــتم و بخصوص پــدرم توجه زيادى به 
من داشــت، همه جوره از نظــر مادى و معنوى 
تأمين ام مى كرد... از كودكى در تمام كلاس هاى 
بهايى از جمله درس اخلاق شركت مى كردم... تا 
16 سالگى كه در حضور يكى از دوستان پدرم، 
تنها با تلاوت نماز وســطى به اصطلاح بهاييان 
«تسجيل» شــدم. قبل از تسجيل به علت اينكه 
اقــوام مادر و پدرم مســلمان بودند و اينكه چرا 
ما بايد در اقليت باشــيم، ســؤالاتى برايم پيش 
مى آمد. يا اينكه چرا بايد دين خودمان را مخفى 
كنيم و نتوانيم آزادانه آن را همه جا بروز بدهيم... 
سؤالات من، مدام بيشتر و بيشتر مى شد. بعد از 
16 ســالگى وارد كلاس هاى ديگرى شــدم اما 
هرچه جلوتر مى رفتم به سؤالاتم افزوده مى شد، 
از جمله اينكه چطور مى شود كه همه مسلمانان 
دنيا منتظر ظهور امام زمان (عج) هستند تا عدل 
و داد در پهنه گيتى گسترده شود؛ در حالى كه 
بهاييان مى گويند امام زمان همان باب است كه 
در شــيراز اظهار امر كرد و در تبريز به شهادت 
رسيد. سؤال من اين بود كه اگر باب، امام زمان 
بود پس چرا بعد از ظهورش عدل و دادى برقرار 

نشد»؟ 

سه مرحله
حالا اگر شــما هم شــاخك هاى كنجكاوى تان 
تــكان خورده و ده ها ســؤال دربــاره «بهاييت» 
توى سرتان جســت و خيز مى كند، مطالب زير 
را درباره اين فرقه و دين و آيين شان بخوانيد و 
بعد قضاوت كنيد كه آيا «مهشــيد ضيايى» حق 

پرسيدن چنين پرسش هايى را داشت يا نه؟ 
ريشــه بهاييت در ظاهر بر مى گــردد به «ميرزا 
حسينعلى نورى» كه از ديد پيروان اين فرقه به 
«بهااالله» معروف است. ميرزا حسينعلى نورى هم 
در واقع خودش، مخترع صد درصدى اعتقادات 
بهاييت نيســت. او نخســتين بار در 28 سالگى 
با عقايد «ســيد على محمد باب» آشــنا و به آن 
علاقه مند شــد. «باب» ابتدا اعلام كرد واســطه 
ميان امام زمان و مردم اســت. مدتى بعد وقتى 
احساس كرد زمينه لازم فراهم شده، با پوزش از 

پيروان، اعــلام كرد: من در واقع خودِ امام زمان 
هستم! و بعد كه زمينه را مساعدتر ديد با پوزش 
مجدد از پيروان و جهانيان، ادعا كرد من پيامبر 
خدا هستم و دين تازه اى آورده ام! اين دين تازه 
طبق ادعاى « على محمد باب» وظيفه داشــت 
جهان را براى ظهور «مَن يظهره االله» يعنى كسى 
كه خــدا او را در آينده ظاهر خواهد كرد، آماده 
كند. بهانه «باب» براى تغيير سه باره ادعاهايش 
اين بود كــه: بايد زمينه لازم براى ايمان آوردن 
پيروانش فراهم مى شد و به همين دليل دعوت 
خودش را در سه مرحله آشكار كرده است! يعنى 
پيامبــر ادعايى، دو تا دروغ بــزرگ اول را گفته 
بود تا ذهن و دل هاى مخاطبانش را براى دروغ 

اصلى آماده كند.
سرعت عمل 

وقتى «باب» پس از دســتگيرى، زندانى، تبعيد 
و در نهايت هم به دســتور «اميركبير» در تبريز 
اعدام شد، شــاگردش «ميرزا حسينعلى نورى» 
فرصت را غنيمت شمرد و اعلام كرد: من همان 
«مَن يظهره االله» هســتم كه قــرار بود خدا او را 
ظاهر كند! ســرعت و شــتاب در محقق شدن 
وعده هاى فرقه «بابيه» چيز شــگفت آورى نبود. 
اينكه در طــول كمتر از 10 ســال، اول «باب» 
ادعاى واســطه گرى امام زمــان را مى كند، بعد 
پيامبر مى شود، وعده ظهور يك منجى را مى دهد 
و منجــى اش هم بلافاصله پس از مرگ او ظهور 
مى كند و آيين جديدى را مى آورد، از ســرعت 
عمل پايه گذاران اين فرقه سرچشــمه مى گيرد. 
چه «باب» و چه «بهااالله» هر دو در نوشتن كتاب 
و انتشــار دين جديد سرعت عمل شگفت آورى 
دارند، در يــك روز كتاب مى نويســند و آن را 
منتشر مى كنند و چند روز بعد كتاب ديگرى را 
به رشــته تحرير در مى آورند! البته در هر كتاب 
جديد، نوشته هاى كتاب پيشين را منسوخ اعلام 

مى كنند! 
بيشتر از اين فرصت كالبد شكافى و تاريخ نويسى 
را نداريــم وگرنه در يك گزارش مفصل مى شــد 
به حمايت ســفارتخانه روس از «بهااالله» و فرارى 
دادن او به بغداد و سپس به حمايت هاى بى دريغ 
انگليس از خالق فرقه بهاييت اشاره كنيم. خيلى 
خلاصه اينكه، در شــكل گيــرى بابيه و بهاييت 
همان دست ها و انگيزه هايى ديده مى شود كه در 
جوامع اهل سنت، فرقه « وهابيت» را خلق كردند!

 بيت العدل
بهايى ها با وجود تشــكيلاتى كه طى اين سال ها 
بــه راه انداخته اند و با حمايت هايى كه پشــت 
پرده از آن ها مى شود، اما به نظر مى رسد به جز 
اســتفاده از جذابيت هاى موســيقى و همچنين 
ترويــج همجنســگرايى، هنوز هــم راه و روش 
سنتى خودشان را براى حفظ نوجوانان و جوانان 
بهايى در حلقه افكار ايــن فرقه حفظ كرده اند. 
«مهشــيد ضيايى» دربــاره ايــن راه و روش ها و 
كارآمد بودن يا نبودنشــان مى گويد: «كنترل ها 
و حساسيت هايى كه بهايى ها به خرج مى دهند، 
بيشتر افراد را وادار مى كند كه به دنبال حقيقت 

بروند.
 من هم از آن ها مســتثنا نبودم... اين كنترل ها 
را از ســن كودكى مى ديدم، مثلاً در 15 سالگى 
بدون اينكه پســر يا دختر هيچ اطلاعاتى داشته 
باشــد، آن ها را تسجيل مى كنند. تسجيل شدن 
به اين مفهوم اســت كه اســم تان داخل ليست 
بهايى هــا مى رود و به «بيت العدل» در اســرائيل 
فرســتاده مى شــود. آن ها در ســن 18 سالگى 
شــما را وارد اصل ماجرا مى كنند، يعنى به شما 

مسئوليت مى دهند. 
مثلاً مربــى درس اخــلاق، نظامــت ضيافات، 
هيئت هاى مختلف... اين مســائل باعث مى شود 
كه اصلاً فضاى باز به بهايى ها داده نشــود و شما 
را مشغول تشكيلات مى كنند... وقتى كه متوجه 
مى شــوند فردى برايش سؤالاتى به وجود آمده، 
به او مسئوليت هاى بيشــترى مى دهند. درباره 

من هم به همين صورت بود. 
چون هر ســؤالى مى كردم جوابى نداشتند، در 
نتيجه به من مســئوليت بالاتــرى مى دادند. در 
 (EHIB) ادامــه من را وارد دانشــگاه بهايى ها
كردنــد. اين دانشــگاه بــه صــورت مخفيانه و 
غيرقانونى در يك محيط غيررســمى تشــكيل 
مى شــود. هرچه جلوتر مى رفتــم به پوچى اين 
فرقه بيشتر پى مى بردم. تقريبا 27يا28 ساله كه 
بودم بيشتر متوجه اين تناقضات شدم و تصميم 

گرفتم دينى براى خود انتخاب كنم، اما فرصتى 
به من نمى دادند». 

 طرد روحانى
حالا براى اينكه مطلب خيلى رنگ و بوى سياسى 
به خودش نگيــرد، درباره « بيت العدل» كه چرا 
مركزش در اســرائيل است و شوراى بين المللى 
و مركــز اصلى تصميم گيرى هــاى اين فرقه به 
شمار مى رود و هر ماه در ضيافت هاى مخصوص 
اين فرقه آخريــن تصميمات «بيت العدل» اعلام 
مى شــود و... چيزى نمى نويســيم. بر مى گرديم 
به ســوژه گزارش كه پــس از مطالعه و تحقيق 
و تــلاش ســرانجام عليه اعتقــادات تحميلى و 

موروثى اش مى شورد و مسلمان مى شود. 
«مهشــيد ضيايى» البته مى داند كه پس از اين 
ماجــرا « طرد روحانى» خواهد شــد و همه با او 
مانند يك جذامى رفتار خواهند كرد: «هميشــه 
از ايــن امــر هراس داشــتم تا اينكه در ســال 
1394 زندگــى بر من ســخت و ناگوار شــد... 
تصميم گرفتم از همسرم جدا بشوم... با خواهرم 
صحبت كردم كه مى خواهم مسلمان شوم؛ ولى 
او برآشفته شــد... با سران فرقه تماس گرفتم و 

گفتم مى خواهم از اين فرقه خارج شوم.
 آن ها نيز برآشــفتند و گفتند حيف است... شما 
مى توانيــد به درجات به اصطلاح روحانى بالايى 
ارتقــا پيدا كنيــد... اما من تصميمــم را گرفته 
بودم و مى دانســتم كه تهديدها شــدت خواهد 
گرفت... به مشــهد مقدس رفتم... در حرم امام 
رضا (ع) شــهادتين گفتم و به دين مبين اسلام 
مشرف شدم... در تاريخ 2 آذر 1395 در روزنامه 
اطلاعــات به طور عمومى مســلمان شــدنم را 
اعلام كردم... اوليــن كار آن ها، گرفتن دخترانم 
از مــن بود... پــس از آن طرد شــدم... بعد هم 
ايجاد پرونده هــاى متعدد قضايى در دادگاه هاى 
مختلــف... آن ها با اين كار دو هــدف را دنبال 
مى كردنــد: يكى از بين بردن آبرو و حيثيت من 
و ديگر اينكه بقيه بهايى ها جرئت خارج شدن از 

فرقه را نداشته باشند...».

يكشنبه 18 آذر 1397
16   1 ربيع الثانى 1440 9 دسامبر 2018   سال سى و يكم  شماره 8848 

روزنــــامــــه  صـــبــح  ایـــــران

ايستگاه

گزارش از شخص

بهايى زاده اى كه بهايى نماند
چرا «مهشيد ضيايى» از فرقه بهاييت روى گردان شد؟

بوش پدردر آخرين «تايم»
هفته نامه تايــم چاپ آمريكا به 
مناســبت مراســم خاكسپارى 
جــرج بوش پــدر، به بررســى 
تأثير او بر سياســت هاى آمريكا 
پرداخته است. اين نشريه 20 بار 
عكس جرج بوش پدر را به روى 
جلد برده كه اولين آن در ســال 
1970 بود كه او خود را به عنوان 
سياستمدارى جوان كه براى ورود 
به مجلس سنا در حال تلاش بود 
نشان مى داد و آخرين بار آن نيز 
در ســال 2015 اتفاق افتاد كه 
«جِب بوش» ديگر پســر او تلاش 
داشــت براى انتخابات رياســت 

جمهورى آمريكا نامزد شود. عكسى كه براى اين شماره تايم از جرج بوش 
انتخاب شده متعلق به سال 1976 است زمانى كه وى رئيس سيا بود.

سراشيبى سقوط
هفته نامه اشپيگل چاپ آلمان 
در پرونــده اى ويژه به ســراغ 
بزرگ ترين ورزشكاران  از  يكى 
تاريخ اين كشــور كه اكنون در 
سراشيبى ســقوط قرار گرفته، 
رفته است. اين نشريه با انتخاب 
تيتر «فينال؛ داستان غم انگيز 
بوريــس بكر» و بــه روى جلد 
بردن تنيسور شماره يك سابق 
جهان كه قهرمان 49 تورنمنت 
مطرح شده، به ورشكستگى او 
در بريتانيا پرداخته و تلاش هاى 
بى فايده اش براى اســتفاده از 

مصونيت ديپلماتيك به عنوان وابسته ورزشى به كشور آفريقاى مركزى را 
زير ذره بين برده است؛ تلاشى كه ثمر نداشته و وى بايد براى فرار از زندان، 
خانه هاى خود در آلمان و انگليس را فروخته و بر تمامى جام ها و مدال هايى 

كه كسب كرده چوب حراج بزند.

كابوس مكرون
اكونوميســت چاپ  نامه  هفته 
انگليس به اوضاع بحرانى و به هم 
ريخته تلاش بريتانيا براى خروج 
از اتحاديــه اروپا مى پردازد. اين 
نشريه با نگاه به شكست قاطع 
ترزا مى نخســت وزيــر بريتانيا 
براى پيشبرد برنامه خروج اين 
كشــور از اتحاديه در پارلمان، 
كه احتمالاً باعث به وجود آمدن 
بحرانى در اين زمينه خواهد شد؛ 
با تيتر «بهترين راه براى خروج از 
آشفتگى برگزيت» راه حل هايى 
بــراى سياســت اين كشــور 
پيشنهاد مى كند. اين مجله در 

مقاله اى با عنوان «كابوس مكرون» به شرايط نابسامان اخير كشور فرانسه 
نيز نگاهى انداخته است.

طرح روز  /عاقبت جنگ تجارى نشريات جهان

ايستگاه/  امير محمد سلطان پور

 Creators / استيو برين  

كليدها

توجه... توجه!   
ضعف حافظه تاريخى، زيان جبران ناپذيرى است. در گذشته نه چندان 
دور همين ملك، ناصرالدين شــاه با آن همه ظلم و عياشى و بى تدبيرى، 
چنان جايگاهى در ذهنيت اجتماعى داشت كه بعد از قتلش تا هنوز هم 
ســبيل او روى قليان ها دود مى خورد! دكتر «على داودى» جايى نوشته 
است كه گلوله ميرزا رضا نقش بسيار مهمى در شكستن شيشه ذهنيت 
ايرانى از شاه دارد و به تعبيرى ميرزا رضا با يك شليك، شيشه عمر ديو را 

در ذهنيت ايرانيان مى شكند. 
اما خنده دار است كه پس از اين انقلاب ها و حوادث، يك شبكه تلويزيونى 
سعودى-فارســى، موفق مى شــود به ضرب توپخانه نوستالژى و «يادش 
بخير»هــا به علاوه اندكــى قر و غمزه، نام رضاخان را در دهان بخشــى 
از جوانان ما بيندازد. اين چيزى نيســت جز ضعف حافظه تاريخى و به 
تعبيرى ديگر بخشى از قشر جوان امروز، از اين همه حكايت و شكايت ما 
با شاهان چيزى نمى داند و به تفنن، نام يكى از بدنام ترين و بى اصالت ترين 

آن ها را فرياد مى كند. 
اين تفنن و بازيگوشى جوانانه اما بدك هم نيست و ما را وادار مى كند به 
همه چيز دوباره فكر كنيم. همين جوان ها در مدرســه ها و خانه هاى ما 
تربيت شــده اند. بخشى از نسل جوان ما به خيلى چيزها توجه ندارد كه 
تاريخ يكى شــان است، جغرافيا يكى شان و اقتصاد يكى ديگرشان. اصل 
قصه هم تاريخ و جغرافى نيســت، خود توجه اســت. جهان نو صنعتى و 
ديجيتالى، نياز ما به توجه را كم كرده است چون بخش مهمى از دانش ها 

و مهارت ها را در ابزارها تعبيه كرده است. 
من به عنوان يــك آدم عهد قديم مى دانم كه لكه هــاى لباس ها را چه 
طور مى شود برطرف كرد ولى امروز ماشين هاى لباسشويى و پودرهايى با 
فرمول هاى پيشرفته، نياز آدم ها را به مهارت ها از بين برده است، اين است 
كه آدمى بى محتوا و بى معناســت و ممكن است احساس بى ارزشى هم 
بكند. بيش از هر چيزى بايد براى زنده نگه داشتن خودِ «توجه» بجنگيم. 
شايد عقلانى نباشد كه همه دستاوردهاى «عصر ماشين بخار» و بعد از آن 
«عصر دود» را دور بريزيم، اما عقل حكم مى كند كه در روزگارى كه به روز 
شدن به جاى آگاهى نشسته است ما براى فرونريختن قلعه بزرگ «توجه» 
بجنگيم. ديروز در راه خانه يك كره زمين خريدم و ديشب با اين كره سعى 
كردم وضعيت زمين و شب و روز را براى بچه ها توضيح بدهم، امروز هم هر 
جا باشم سعى مى كنم يك نقشه خوب از ايران و همسايه هايش پيدا كنم. 
بايد هر روز به خودمان بگوييم: توجه... توجه! بايد توجه را زنده نگه داريم.
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10- عداوت – طايفه – حرف تكرار– ويتامين 
ماركي  همايون-  داستاني  يار  خون.11-  انعقاد 
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  افقى

  عمودى

پيروان، اعــلام كرد: من در واقع خودِ امام زمان 
هستم! و بعد كه زمينه را مساعدتر ديد با پوزش 
مجدد از پيروان و جهانيان، ادعا كرد من پيامبر 
خدا هستم و دين تازه اى آورده ام! اين دين تازه 
طبق ادعاى « على محمد باب» وظيفه داشــت 
جهان را براى ظهور «مَن يظهره االله» يعنى كسى 
كه خــدا او را در آينده ظاهر خواهد كرد، آماده 

 ايســتگاه / م.ظرافتى  شــايد آن روزها كه ترامپ در بازار داغ تبليغات رياســت 
جمهورى، وعده مى داد اگر رئيس جمهور شــود چينى ها را ادب خواهد كرد، هيچ كس 
فكــرش را هم نمى كرد رئيس جمهور آمريكا در ســال 2018 بــراى عمل به وعده اش 

بزرگ ترين جنگ اقتصادى دنيا را راه بيندازد!
همــه چيز از اعمــال تعرفه 25 درصدى آمريكا بر كالاهاى صادراتى چين شــروع شــد. 
اعمــال تعرفه اى كه نتيجه اش كاهش صادرات چينى ها به آمريكا و درنهايت ضرر هنگفت 
توليد كننده هاى چينى بود. دود اين ماجرا اما به چشــم خود آمريكايى ها هم رفت. هزينه 
زندگى مردم آمريكا كه در سال هاى اخير به لطف كالاهاى ارزان قيمت چينى كاهش پيدا 
كرده بود، دوباره افزايش يافت و نتيجه اش هم اعتراض مردم آمريكا بود. اين وســط چشم 
بادامى ها هم بيكار ننشستند و با افزايش متقابل تعرفه روى كالاهاى آمريكا، انتقامشان را از 
رئيس جمهور سركشِ آمريكا گرفتند.جنگ تجارى، نفس هر دو ابر قدرت را گرفته بود اما 
هيچ كدام كوتاه نمى آمدند تا اينكه يك هفته پيش در حاشيه نشست گروه 20 در آرژانتين، 
طرفين دعوا ظاهراً با هم كنار آمدند و به قول خودشان براى مدت 90 روز آتش بس اعلام 
كردند.اما آرامش در روابط تجارى چين و آمريكا چند روز بيشتر دوام نياورد و با بازداشت 
«سابرينا منگ» مدير ارشد مالى و معاون شركت چينى «هوآوى» در كانادا، روابط آمريكا و 
چين وارد مرحله جديدى از بحران شد. دادستان هاى آمريكايى دليل بازداشت خانم منگ 
را نقض تحريم هاى ايران اعلام كردند. اوضاع وقتى وخيم تر شد كه دادستان هاى آمريكايى 
مدعى شــدند ممكن است «منگ» به 30 ســال حبس محكوم شود! چينى ها هم واكنش 
تندى به اين ماجرا داشــتند و از مقامات آمريكا و كانادا خواسته اند هرچه سريع تر «منگ» 
را آزاد كنند. اما اين پايان ماجرا نبود و دستگيرى معاون شركت هوآوى بازار بورس آمريكا 
را بشــدت تحت تأثير قرار داد. نگرانى بابت افزايش دوباره تنش هاى آمريكا و چين باعث 
شد شاخص هاى اصلى ســهام وال استريت كه در هفته گذشته به بيشترين سود هفتگى 
در 7 ســال اخير دست يافته بود، سقوط چشمگيرى داشته باشد.حالا كاهش ارزش سهام 
وال استريت در نتيجه جنگ تجارى آمريكا و چين سوژه كاريكاتور جديد «استيو برين» در 

مجله كاريكاتور و فكاهىCrotaers شده است.
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